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مقدمه مؤلف

از  درس عربی در هر 3 رشته تجربی، انسانی و ریاضی به دلیل فرار اغلب بچه‌ها 

این درس به پاشنه آشیل بچه‌های تبدیل شده. دیگه دوران بزن‌دررو در این درس 

رد شده!! دیگه نمیشه صرفاً با حفظ کردن 4 تا نکته به سؤالات عربی یا حتی سایر 

دروس کنکور سراسری پاسخ داد. سؤالات کنکور سراسری تماماً حالت مفهومی به 

خود گرفته‌اند، پس برای پاسخ به این سؤالات باید به صورت کامل به تمام مفاهیم 

موجود در کتاب درسی تسلط پیدا کنیم و سپس بر روی مفاهیم نکات اضافه‌تر را یاد 

بگیریم. در این دوره آموزشی به صورت کامل کلمه به کلمه‌ی متن کتاب را بررسی 

کردیم. تمام قواعد این درس را کامل برات به صورت کامل توضیح دادیم به صورتی 

نیاز نخواهی داشت. در جلسات حل تست هم به حدی  که به هیچ چیز دیگری 

تست‌های مختلف را حل می‌کنیم که هر نوع تست مختلف که وجود داشته باشه 

را دیده باشی.



شیوه مطالعه

عربی چند قسمت داره که جداجدا به هر کدوم می‌پردازیم:

1. ترجمه:
دیگه الان از فاز اینکه یه لغت تو گزینه‌ها معنای اشتباه داشته‌باشه گذشتیم و به سمت قواعد ترجمه رفته. قواعد اینه 

که مثلًا اگه یه کلمه »ال« داره، معرفه ترجمه بشه و بالعکس؛ بعد تو گزینه‌ها لغت »ال« داره ولی »پسری« ترجمه 

شده.

کلًا توی تست ترجمه به معرفه و نکره، تعداد و صیغه فعل خیلی اهمیت داره.

همچنین ترجمه از مباحثی هست که هر شب باید 5-10 تست ازش زده بشه و به نوعی جزو نون شب‌ها محسوب 

می‌شه.

برای فهمیدن قواعد ترجمه، اول از روی تست‌های ترجمه متوجه می‌شیم که طراح به چه نکاتی توجه می‌کنه و به 

کدوم قسمت‌های جمله گیر میده؛ اینا رو لیست کن! در اصل به نوعی ترجمه یادگیری تست‌محور داره.

برای دانش‌آموزای هر سه سال توصیه می‌شه که تو تابستون کل لغتای کتاب رو یه دور دوره کنن؛ به درک و فهم 

گزینه‌ها بیش‌تر کمک می‌کنه.

روش یادگیری لغت هم عین لغت توی ادبیات هست؛ یه دور روخونی، یه دور دقیق و حفظ کردن و از دورهای بعدی 

سنجیدن و مشخص‌کردن لغاتی که از خودت می‌پرسی و هنوز بلد نیستی. حدود 10 دور دوره کردن لغت‌ها کافی 

هست.

نکته: توی دفتر عربی، در قسمت ترجمه و لغت کل نکاتی که از تست ترجمه در بیاد چند صفحه می‌شه و بقیه‌ش هم 

می‌شه لغاتی که تعداد زیادی تیک داشتن؛ و لغت جدیدی که تو تست پیدا کردی.



2. قواعد:
1. در مرحله اول، از درسنامه یا تدریس استفاده می‌کنیم. جزوه و ویدیو رو درس به درس جلو می ری و کامل یاد 

می‌گیری.

2. بحث بعدی تست آموزشی هست )تست دونه به دونه با نگاه آموزش( که آموزش اصلی برای قواعد اینجا اتفاق 

می‌افته. بعد از پیدا کردن نقطه ضعف، روی قسمتی که ضعف داری مانور بیش‌تری می‌دی.

نکته: خیلی مهمه که هر تستی که می‌زنی رو یاد بگیری و بعد بری سراغ تست بعد. خیلی از دانش‌آموزا بعد از کلی 

تست زدن هنوز یاد نمی‌گیرن چجوری تست حل کنن؛ به خاطر این هست که روی تست آموزشی وقت نذاشتن.

3. تست مروری: بعد از تسلط روی یک مبحث حالا نوبت تست زماندار با گرفتن درصد می‌باشد.

3. درک مطلب:
برای حل درک مطلب از روشی به نام keywords استفاده می‌کنیم که به این صورت هست:

در ابتدا برای حل سراغ متن سؤالات می‌ریم. هم توی صورت سوال و هم توی گزینه‌ها، دنبال کلمه‌های کلیدی هستیم 

و زیر اون‌ها خط می‌کشیم.

قسمت بعدی این هست که متن رو بخونیم و هر جا که این کلیدواژه‌ها رو دیدیم، سراغ اون سوال بریم و همچنین 

اون قسمت رو با دقت بیش‌تر بخونیم.

بعدش تست رو با توجه به اون نکته، حل می‌کنیم.

توی عربی، متن‌ها قسمت جدایی برای تحلیل الصرفی دارن که باید قواعد مربوط به اون رو جدا و کامل بخونیم.

حتما برای درک مطلب عربی هم نون شب باید داشته‌باشیم! البته برای بچه‌های دهم و یازدهم، یه روز در میون کافیه.

ارادتمند شما:
دکتر ابوالفضل مظهری
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حرام کرد )مضارع: يُحَرِّم(حَرَّمَپروا کرد )مضارع: يَتَّقي(اِتَّقَی

پنهان ≠ ظاهِرخَفيّاز خدا پروا کنيداِتَّقوا اللهَ

 مسخره کرد )مضارع: يَسْخَرُ/ مصدر: سُخریَّة(سَخِرَ مِنْگناه = ذَنْبإثم

نبايد مسخره کندلا يَسْخَرْريشخند کردن )اِسْتَهْزَأَ، يَسْتَهزِئُ( اِستِهزاء

عيب‌جويی کرد، عيب‌دار کرد )مضارع: يَعيبُ( عابَغيبت کرد )مضارع: يَغْتابُ(اغِْتابَ

 خودپسندیعُجْبنباید غیبت کندلا یَغْتَبْ

شايد = ربَُّماعَسَیبزرگتر )جمع: أکابر(أکبَر

آلوده شدن به گناهفُسوقکه باشند )کانَ، يَکونُ( أنْ يَکُنّ

رسوا کردنفَضْحکه باشند )کانَ، يَکونُ(أنْ يَکونوا

گاهی، شايد)بر سر مضارع(قَدْیکدیگربَعض... بَعض

گاهی می‌باشدقَد يَکونُبد استبِئس

توبه کرد )مضارع: يَتوب(تابَ
بر س��ر فعل ماضی برای تأکی��د »یقیناً، قطعاً« اس��ت. و برای نزدیک 
س��اختن زمانِ فعل به حال اس��ت. پس اگر بر س��ر فعل ماضی بیاید 

معادل ماضی نقلی است.

گناهان بزرگ »مفرد: کبیرة«کَبائِرتوبه نکردلمَْ يَتُبْ

سَ سُ(تَجَسَّ بزرگ )جمع کِبار، کُبَراء(کَبیرجاسوسی کرد )مضارع: يَتَجَسَّ

تَسْميَة
نام دادن، ناميدن

ی/ مضارع: يُسَمّي( )ماضی: سَمَّ
ناپسند داشت )مضارع: يَکْرَهُ( کَرِهَ

تَنابُز بِالْأ لقاب
به يکديگر لقب‌های زشت دادن
)ماضی: تَنابَزَ /  مضارع: يَتَنابَزُ( 

گوشت »جمع: لحُوم«لحَْم

تَوّاب
بس��يار توبه‌پذير )خداوند(،بسيار توبه‌کننده 

)بنده(
بَ بُ( لقََّ لقب داد )مضارع: يُلَقِّ

عيب گرفت )مضارع: يَلمِزُ( لمََزَارتباط )تَواصَلَ، یَتَواصَلُ(تَواصُل

مُرده »جمع: أَمْوات، مَوتَی« ≠حَيّمَيت

قسمتی ]از آیه‌های[ مربوط به اخلاقمِنْ آیاتِ الأخلاق 

...( الحجرات: 12 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از بسيارى از گمان‏ها بپرهيزيد... )... يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتنَِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ

)بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ(

يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا يسَْخَرْ قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسى‏ أنَْ يكَُونوُا خَيرْاً مِنْهُمْ

گروهی  شما  از  )مردانى(  گروهی  نبايد  آورده‏ايد،  ايمان  كه  كسانى  اى 

)مردانی( ديگر را مسخره كنند، شايد آنان از اينان بهتر باشند؛

و نبايد زنانى، زنانی ديگر را ]مسخره كنند[، شايد ]آنان[ از ايشان بهتر باشند؛وَ لا نسِاءٌ مِنْ نسِاءٍ عَسى‏ أنَْ يكَُنَّ خَيرْاً مِنْهُنَّ

يمانِ  لَقْابِ  بِئسَْ الاسِْمُ الفُْسُوقُ بعَْدَ الْإ وَ لا تلَمِْزوُا أنَفُْسَكُمْ وَ لا تنَابزَوُا بِاْأل

و از خودتان )يكديگر( عيب مگيريد و به یکديگر لقب‏ها ]ى زشت[ ندهید،  

آلوده شدن به گناه پس از ]تحقّق[ ايمان چه نامِ بدی است. )چه نام بدى 

است ]نام‏[ فسق پس از تحقق ايمان‏(

)وَ مَنْ لمَْ يتَبُْ فأَوُلئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ( 
آنان  نكنند( پس  توبه  كه  )كسانى  نکند  توبه  گناهان‏[  اين  ]از  و کسی‌که 

همان ستمكاران هستند
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درسنامه درس اول

يا أيَُّهَا الَّذينَ اجْتنَِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّنِّ إثِمٌْ 
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از بسيارى از گمان‏ها دورى كنيد؛ زيرا برخى 

گمان‏ها گناه است،

سُوا وَ لا يغَْتبَْ بعَْضُكُمْ بعَْضاً  و تجسّس نكنيد، و نباید برخى از شما غيبت برخى ديگر را بنمایند؛وَ لا تجََسَّ

أَ يحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ يأَكُْلَ لحَْمَ أخَيهِ مَيْتاً فكََرهِْتمُُوهُ 
آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادرش را  که مُرده است  بخورد؟ 

]به یقین همه‌ی شما از این کار بیزارید و[ آن را ناپسند می‌دانید...

و تقواى الهى پيشه كنيد یقیناً خداوند بسیار توبه‏پذيرِ مهربان است!وَ اتَّقُوا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ توََّابٌ رحَيمٌ.

گاهی میان مردم کسی هست که او بهتر از ماست. قدَْ یکَونُ بیَنَ النّاسِ مَنْ‌ هُوَ أحسنُ مِنّا،

فعََلینا أنْ نبَْتعَِدَ عَنِ العُْجبِ وَ أنْ لا نذَکُرَ عُیوبَ الآخَرینَ بِکَلامٍ خَفیٍّ أوْ إشِارةٍ. 
سخنی  با  را  دیگران  عیب‌های  و  کنیم  دوری  خودپسندی  از  باید  ما  پس 

پنهان یا اشاره‌ای بیان نکنیم. 

فیکَ  ما  تعَیبَ  أنْ  العَْیبِ  السّلام: »أکبرُ  المُْؤْمِنینَ علیٌّ علیه  أمیرُ  قالَ  فقََدْ 

مِثلهُُ«. 

امیر مؤمنان علی  که درود و سلام بر او باد  فرموده است: »بزرگترین عیب 

برای  دارى  خودت  ]در  توست  در  مانندش  و  مثل  را  آنچه  که  است[  ]آن 

ديگران[ عيب شمارى 1.

تنَْصَحُنا الآیةُ الأولیَ وَ تقَولُ: لا تعَیبوا الآخَرینَ. 
آیه‌ی اول به ما پند می‌دهد )ما را نصیحت می‌کند( و می‌فرماید: از دیگران 

عیب‌جویی نکنید.

بوهُم بِألقابٍ یکَرهَونهَا. بِئسَ العَْمَلُ الفُْسوقُ !  وَ لا تلُقَِّ
ندهید.  لقب  ناپسند می‌دارند،  را  )لقب‌ها(  آن‌  لقب‌هایی که  با  را  ایشان  و 

آلوده شدن به گناه بد ]کاری[ است! 

و هر کس آن را انجام دهد پس او از ستمگران است. وَ مَنْ یفَعَلْ ذلکَِ فهَوَ مِن الظاّلمینَ. 

بنابراین خداوند متعال در این دو آیه حرام کرده است:إذَنْ فقََدْ حَرَّمَ اللهُ تعَالیَ فِی هاتیَنِ الآیتَیَنِ:

ریشخند )مسخره کردن( دیگران، و نامیدن آن‌ها با اسم‌های زشت.  الإستِهزاءَ بِالآخَرینَ، وَ تسَْمیَتهَُمْ بِالأسماءِ القَْبیحَةِ.

، وَ هُوَ اتِّهامُ شَخصٍ لشَِخصٍ بِدونِ دلیلٍ.  سوءَ الظَّنِّ
توسط  شخصی  دلیل  بدون  کردن  متهم  از[  ]عبارتست  آن  و  گمانی،  بد 

شخصی دیگر. 

سَ، وَ هُوَ مُحاولةٌ قبیحةٌ لکَِشفِ أسرارِ النّاسِ لفَِضْحِهم   التَّجَسُّ
مردم  رازهای  از  پرده‌برداری  برای  زشتی  تلاش  آن  و  کردن،  جاسوسی 

به‌منظور رسوا کردنشان است. 

یِّئةَِ. نوبِ فی مَکْتبَِنا وَ مِنَ الأخلاقِ السَّ و آن از گناهان بزرگ در مکتب ماست و از اخلاق بد است. وَ هُوَ مِن کبائرِ الذُّ

 و غیبت، و آن از مهمترین سبب‌های قطع ارتباط میان مردم است.  وَ الغیبةَ، وَ هِیَ مِنْ أهَمِّ أسبابِ قطعِ التَّواصُلِ بیَنَ النّاسِ.

رینَ سورةَ الحُْجُراتِ التّی جاءَتْ فیها هاتانِ الآیتَانِ بِسورةِ  ی بعَضُ المُْفَسِّ سَمَّ

الأخلاقِ. 

است   آمده  آیه  دو  این  آن،  در  که  را  حجرات  سوره‌ی  مفسّران  از  بعضی 

سوره‌ی اخلاق نامیدند )نامیده‌اند(.

   ü û  .ِرس حیحَ وَ الْخَطأ حَسَبَ نصَِّ الدَّ  عَیِّن الصَّ

رینَ سورةَ الحُْجُراتِ بِعَروسِ القْرآنِ. û  	بعضی از مفسّران سوره‌ی حجرات را عروس قرآن نامیدند )نامیده‌اند(.  ی بعَضُ المُْفَسِّ 1 سَمَّ

2 حَرَّمَ اللهُ هاتیَنِ الآیتَیَْنِ الإستهزاءَ وَ الغَْیبَةَ فقََط. û  خداوند در این دو آیه فقط ریشخند کردن و غیبت کردن را حرام کرد.

3 الغیبةُ هِیَ أنْ تذَکُرَ أخاکَ و أختکَ بِما یکَْرهَانِ. ü  غیبت، همانست که از برادرت و خواهرت با آنچه ناپسند می‌شمارند؛ یاد کنی.

خریةِ مِن الآخَرینَ. ü   یقیناً خداوند مردم را از مسخره‌کردن دیگران منع می‌کند )باز می‌دارد(.  4 إنَِّ اللهَ ینَهَی النّاسَ عَن السُّ

عْیُ لمَِعرفةِ أسرارِ الآخَرینَ أمرٌ جَمیلٌ. û  تلاش برای شناخت رازهای دیگران کاری زیبا )پسندیده( است. 5 السَّ

1 ـ گر شمارى آنچه داری عيب كس          خويش را كردى زبون چون خار و خس	 
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اسم تفضيل: مفهوم برتری دارد و درزبان عربی بر وزن »أفْعَل« است. ==
اسم تفضیل معادل »صفت برتر« و »صفت برترین« در زبان فارسی است. مثال:==

کَبیر: بزرگ 

حَسَن: خوب  

أکبرَ: بزرگ‌تر، بزرگ‌ترین

أحسَن: خوب تر، خوب‌ترین 

آسیا أکبرُ مِن أروبا. 

آسیا أکبرُ قارّاتِ العْالمَِ.

آسیا أکبرُ قارةٍّ فِی العْالمَِ.     

 آسیا بزرگ‌تر از اروپا است. 

آسیا بزرگ‌ترینِ قارهّ‌های جهان است. 

 آسیا بزرگ‌ترین قارهّ در جهان است.

جَبّلُ دَماوَند أعْلیَ مِنْ جَبَلِ دِنا. 

جَبّلُ دَماوَند أعْلیَ جِبالِ ایرانَ.

جَبّلُ دَماوَند أعْلیَ جَبلٍ فی ایرانَ. 

کوه دماوند بلندتر از کوه دناست. 

کوه دماوند بلندترینِ کوه‌های ایران است.

کوه دماوند بلندترین کوه در ایران است.

بهترینِ مردم سودمندترینشان برای مردم است.  أفضَلُ النّاسِ أنفَْعُهُمْ للِنّاسِ.

گاهی وزنِ اسم تفضیل به این شکل‌ها می‌آید:==

بهترینِ مردم سودمندترینشان برای مردم است.  أفضَلُ النّاسِ أنفَْعُهُمْ للِنّاسِ.

أعْلیَٰ: بلندتر، بلندترین 

 أحَبّ: محبوب‌تر، محبوب‌ترین 	  

أغْلیَٰ: گران‌تر، گران‌ترین

أقلَّ: کمتر، کمترین

مؤنّث اسمِ تفضیل بر وزنِ »فُعلَیٰ« می‌آید. مثال:==

غْرَیٰ: زینبِ کوچک‌ترفاطِمَةُ الکُْبرَیٰ: فاطمه‌ی بزرگ‌تر   زَینَبُ الصُّ

اسم تفضیل در حالت مقایسه بین دو اسم مؤنّث معمولًا بر همان وزن »أفعَل« می‌آید؛ مثال: ==

فاطمه بزرگ‌تر از زینب است. فاطمةُ أکْبَرُ مِن زَینَب.   

غالباً جمع اسم تفضیل بر وزن »أفاعِل« است؛ مثال:==

إذِا مَلکََ الأراذِلُ هَلکََ الأفاضِلُ. )أراذل جَمعِ أرذَل و أفاضِل جمعِ أفضَل است(.

هرگاه بعد از اسم تفضیل همراه حرف جرّ »مِنْ« بیاید »أفْعَل مِن...«،  معنای »برتر« دارد؛ مثال:==

این از آن بزرگ‌تر است. هذا أکبَرُ مِنْ ذاکَ. 

و هرگاه اسم تفضیل مضاف واقع شود، معنای »برترین« دارد؛ مثال:==

سوره‌ی بقره بزرگترین سوره در قرآن است.سورةُ البَقَرةِ أکْبَرُ سورةٍَ في القُْرآنِ.

ترَجِمْ الأحادیثَ التّالیةَ، ثمَُّ ضَعْ خطاً تحَتَ اسْمِ التَّفضیلِ. 

لِلنّاسِ. از فرستاده‌ی خدا پرسیده شد: محبوب‌ترینِ مردم نزد  النّاسِ  أنفَْعُ  اللّهِ ؟ قالَ:  إِلَی  النّاسِ  اللهِ )ص(: مَنْ أحَبُّ  1 سُئِلَ رسولُ 
خداوند کیست؟ فرمود: سودمندتریِ مردم برای مردم. 

2 أعلمَُ النّاسِ، مَنْ جَمَعَ عِلمَ النّاسِ إلی عِلمِْهِ. رسول الله )ص(  داناترین مردم کسی‌است که دانش مردم را به دانش خود بیفزاید.

3 أفضَلُ الأعْمالِ الکَْسْبُ مِنَ الحَْلالِ. رسول الله )ص(  برترین کارها، کسب از حلال است.
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دو کلمه‌ی »خیر« و »شرّ«، علاوه بر اینکه به معنای »خوبی« و »بدی« هستند؛ می‌توانند به معنای اسم تفضیل بیایند؛ در این‌صورت، معمولًا ==
بعد از آن حرف جرّ »مِنْ« است،  یا به صورت »مضاف« می‌آید؛  مثال:

ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت هفتاد سال است.تفکُّر ساعةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبادةٍ سَبعینَ سَنَةً. رسولُ اللهِ)ص( 

لامُ بدترین مردم کسی است که پایبند به امانت نباشد و از خیانت دوری نکند. شرُّ النّاسِ مَنْ لا یعَْتقَِدُ الأمانةََ وَ لا یجَْتنَِبُ الخْیانةَ. أميرُ المُْؤمنینَ عَليٌِّ عَليَهِْ السَّ

لامُ مورِ أوْسَطهُا. أميراُلمُْؤمنینَ علیٌّ عَليَهِْ السَّ بهترین کارها میانه‌ترین آنهاست.خیْرُ اْأل

 به سوی بهترین کار بشتاب. حیَّ عَلیَ خَیْرِ العَْمَلِ.  

: بشتاب حَیَّ

إخْتَبِرْ نَفْسَكَ: ترَجِْمِ الْعِباراتِ التَّاليَةَ. 

1 )... ربَّنا آمَنّا فاَغْفِرْ لنَا وَ ارحَْمْنا وَ أنتَْ خَیْرُ الرَّاحِمينَ( المؤمنون: ١٠٩  پروردگارا ایمان آوردیم پس بر ما ببخشای و به ما رحم کن که تو بهترین 
بخشایندگان هستی. 

2 خَیْرُ إخْوانکُِمْ مَنْ أهْدَی إلیَْکُمْ عُیوبکَُرمْ. رسولُ اللهِ)ص(  بهترینِ دوستانتان)برادران شما( کسی است که عیب‌هایتان را به شما  هدیه کند.

3 )ليلةُ القَْدْرِ خَیْرٌ مِنْ ألفِ شَهْرٍ( القدر:٣  شب قدر از هزار ماه بهتر است. 

4 مَنْ غَلبََتْ شَهْوَتهُُ عَقْلهَُ فهَُوَ شَرُّ مِنَ البَْهائمِِ. أمير المؤمنين علیٌّ عليه السلام  هر کس شهوتش بر عقلش چیره شود )غلبه کند(، پس او بدتر از چهارپایان است. 

5 شَرُّ النّاسِ ذو الوَْجهَینِ.  بدترین مردم کسی که دو رو است.
 	

اسم مکان: بر مکان دلالت دارد و بیشتر بر وزن مَفعَل و گاهی بر وزن مَفْعِل و مَفعَلَة است؛ مثال:==
مَطْبَخ: آشپزخانهمَصْنَع: کارخانهمَطْعَم: رستوران 	مَلْعَب: ورزشگاه 	

مَطْبَعَة: چاپخانهمَکْتَبَة: کتابخانهمَنْزِل: خانهمَوْقِف: ایستگاه

جمع اسم مکان بر وزن »مفاعل« است؛ مانند مدارس، مَلاعِب، مَطاعِم و مَنازِل==

إخْتَبِرْ نَفْسَكَ: ترَجِْمِ الآيةَ وَ العبارةَ، ثمَُّ عَیِّن اسْمَ المَكانِ وَ ٱسْمَ التفضيلِ. 

1 )... وَ جادِلهُْمْ بالَّتي هِيَ أحسَنُ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعْلمَُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سبيلِهِ...( النحل: ١٢۵  و با آنها به روشى كه نيكوتر است، ستیز کن )استدلال و مناظره 
كن(. یقیناً پروردگارت، ]از هر كسى[ بهتر مى‏داند چه كسى از راه او گمراه شده است...  

2 )و الآخِرةُ خَیرٌ وَ أبقَْیٰ( الأعلیَ: 17   و آخرت بهتر و ماندگارتر است. 

3 کانتَْ مَکْتبََةُ جُندی سابور فی خوزستان أکْبَرَ مَکْتبََةٍ فی العالمِ القدیمِ.  کتابخانه‌ی جندی شاپور در خوزستان، بزرگترین کتابخانه در دنیای قدیم بود. 

 	

KK نکات تکمیلی
LL اسم تفضیل: اسمي است كه بر زيادي صفتي در يكي نسبت به ديگران و یا تفاوت شخص با گروه دیگر دلالت ميك‌ند. اين اسامي را

فقط مي‌توان از  فعل‌هاي ثلاثي و معلوم1 ساخت كه از نظر معنايي نيز قابل كم و زياد شدن باشند واز افعالي كه دلالت بر رنگ وعيب 
مي كنند، نباشد.

مذکر( بر وزن أفعَْل

مؤنث( بر وزن فعُْلیَٰ
    طرز ساخت اسم تفضيل:  

اسم تفضيل را از  فعل‌هاي ثلاثي  با شرايطي كه در بالا گفته شد  براي مذكر بروزن )أفْعَل( و براي مؤنث بر وزن )فُعْلي( مي‌سازند. مانند:==
أحسَن، حُسنيٰ أعْظَم، عُظْميٰ أكْبَر)بزرگتر(، كُبْريٰ	

أعلَيٰ، عُلييٰ )عُليا( 
 أدنَيٰ، دُنييٰ )دُنيا(  أفضَل، فُضلَيٰ أسفَل، سُفلَيٰ

1-فعل معلوم به فعلی می گویند که فاعلش مشخّص باشد )برخلاف فعل مجهول که فاعلش مشخّص نیست( 
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کلماتی مانند: آخَر  أعَزّ  أجَلّ  أقَلّ  أشدّ  أحَبّ و... نیز اسم تفضیل بر وزن أفعل هستند.==
1 اگر بعد از اسامي تفضيل درجمله كلمه )مِنْ(بيايد آن صفت معناي تفضيلي مي دهد. امّا اگر نيايد، معناي صفت عالي مي دهد. مانند:

علي از حسن داناتر است.عَليٌّ أعْلمَُ مِن حَسَنٍ 

فِّ علي داناترين  ِ دانش آموزان در كلاس است.عَليٌّ أعْلمَُ التَّلاميذِ في الصَّ

تو شجاعترين ِ مردم كوفه هستي.أنتَ أشجعُ أهلِ الكوفة

2 عيب ها و رنگ هايي كه بر وزن هاي )أفْعَل، فَعلاء( ساخته شده‌اند صفت مشبهه2 محسوب  مي‌شوند. 
                                                                                       

        
أفعَْل 

فعَْلاء
صفت مشبهه )عیب یا رنگ(   	

 أفعَْل   

فعُْلیَ
اسم تفضیل   

                                                                                       

أحمَر، حَمراء )سرخ( أبيَض، بيَضاء )سفيد(أسوَد، سَوداء )سياه( 

أزرَق، زَرقاء )آبي( أخضَر، خَضراء )سبز(أصفَر، صفراء )زرد( 

أعوَج )كَج(  أخرس )لال(أعمَي، عَمياء )كور و نابينا(

  أحمَق )نادان(أعرج )لنَگ( 

LL)اسم مكان: اسمي است كه بر محل وقوع فعل دلالت ميك‌ند. مانند: مَقْتَل )كشتنگاه(  مَنبَت )محل رویش گیاه

KK:طرز ساخت اسم مكان و اسم زمان
الف( درثلاثي مجرد: بروزن هاي )مَفْعَل »مَفعَلَة« و مَفْعِل ( مي توانيم هم اسم زمان وهم اسم مكان بسازيم. مانند: مَشْرِق، مَغرِب، مَسجِد==

خَرَجَ  يخَْرُجُ  مَخْرَجقتَلََ  يقَْتلُُ  مَقْتلَ  

لجََأ  يلَجَْأُ  مَلجَْأطبََخَ  يطَبَْخُ  مَطبَْخ  

وَعَدَ  يعَِدُ  مَوْعِدجَلسََ  يجَْلِسُ  مَجْلِس

ب( در غير ثلاثي مجرد: ==
1- از فعل مضارع حروف مضارعة )أ ت ي ن(را حذف كرده وبه جايش )مُ( مي گذاريم.         

2- يك حرف مانده به آخر را فتحه مي دهيم. مانند:
 صَلَّي  يصَُلِّي  مُصَلَّیٰ )نمازخانه(إجْتمََعَ  يجَْتمَِعُ  مُجْتمََع )محل اجتماع( 

 خَیَّمَ  یخَُیِّمُ  مُخَیَّم )خیمه‌گاه(إسْتشَْفَي  يسَْتشَفِي  مُستشَفَیٰ )بیمارستان(  

 مُسْتوَصَف )درمانگاه(مُستنَْقَع )مرداب، باتلاق( 

 
 در ثلاثي مجرد بر وزن هاي  مَفعِل  مَفعَل   

 در غير ثلاثي مجرد  مُ فْ عَ ل )مانند اسم مفعول(
اسم زمان و مكان  

                             

3 اسم مكان گاهي بر وزن )مَفْعَلَة( مي آيد. مَکْتَبَة )کتابخانه(، مَزرعَة،  مَدرَسَة،  مَقبَرة،  مَزبَلَة )زباله داني(
4 چون وزن اسم مكان و زمان مشترك است، لذا مكان يا زمان بودن در جمله مشخص خواهد شد.

إليَ اللهِ مَرجِعُكُم.  )به سوي خداوند است بازگشتگاه شما.(  اسم مكان 

بحُ بقريبٍ.  )همانا زمان وعده ي آنها صبح است. آيا صبح نزديك نيست.(  اسم زمان بحُ أ ليَسَ الصُّ إنَّ مَوعِدَ هُم الصُّ

2- صفت مشبهه یکی از انواع مشتقات است. اسامی مشتق هشت دسته ‌اند: اسم فاعل  اسم مفعول  اسم زمان و مکان  اسم تفضیل  اسم آلت  اسم مبالغه  صفت مشبهه
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5 جمع مكسر اسامي مكان معمولًا بر وزن )مَفاعِل( است.مانند:
)مَجامِع  مَحافِل  مَصادِر  مَدارِس  مَساجِد  مَقابِر  مَزارِع  مَجالِس و...( که به ترتیب جمع )مَجْمَع  مَحْفِل  مَصْدَر  مَدرسَة  مَسجِد  مَقبرة  

مَزرعَة  مَجْلِس و...( هستند. 
6 كلماتي مانند )مَطار »فرودگاه«،  مَنفَيٰ»تبعيد گاه«،  مَزار »زيارتگاه«،  مَکان، مَقام، مَنام »خوابگاه«،  مَنار »محل نور افشانی«،  مَجْرَیٰ، مَبنَیٰ  

مَأوَیٰ »پناهگاه«، مَرْعَیٰ »چراگاه«( اسم مكان هستند.
7 کلماتی مانند )مَوْرِد، مَوضِع، مَوقِع و...( بر وزن )مَفْعِل( اسم زمان و مکان هستند.

KK)حِوار )فی سوقِ مَشهَدَ(: گفتگو )در بازار مشهد

بائعُ المَْلابِسِ: فروشنده‌ی لباس‌ها )لباس فروش(الزائرةُ العَْربیَّةُ:خانم زائر عرب

سلامٌ عَلیَکُمْ.

سلام )درود( بر شما.

لامُ. مَرحباً بِکِ. عَلیَکُمُ السَّ

سلام )درود( بر شما. خوش آمدی.

کَمْ سِعرُ هذا القَْمیصِ الرجّالیّ ؟

قیمت این پیراهن مردانه چند است ؟

سِتوّنَ ألف تومان.

شصت هزار تومان.

أریدُ أرخَصَ مِنْ هذا. هذِهِ الأسْعارُ غالیةٌ.

ارزانتر از این می‌خواهم. این قیمت‌ها بالا )گران( است.

لی انُظرُی. عِندَنا بِخَمسنَ ألفَ تومان. تفََضَّ

پنجاه هزار تومان [ هم ] داریم. بفرما نگاه کن.

أیُّ لوَنٍ عِندَکُمْ ؟

چه رنگی دارید ؟

. أبیَضُ وَ أسْوَدُ وَ أزْرَقُ وَ أحْمَرُ وَ أصْفَرُ وَ بنََفسَجیٌّ

سفید و سیاه و آبی و سرخ و زرد و بنفش.

بِکَمْ تومان هذِهِ الفَْساتینُ ؟

این روپوش‌ها )لباس‌های زنانه( چند تومان است ؟

تبَدأ الأسْعارُ مِنْ خَمْسَةٍ وَ سَبْعینَ ألفْاً إلی خَمسَةٍ  و ثمانینَ ألف تومان.

قیمت‌ها از هفتاد و پنج هزار تومان شروع میشه تا هشتاد و پنج هزار تومان.

الأسعارُ غالیةٌ !

قیمت‌ها بالا )گران( است.

عرُ حَسَبَ النَّوعیّاتِ. سَیِّدَتی، یخَْتلَِفَ السِّ

سرورم، قیمت بر حسب جنس اختلاف دارد.

راویلُ ؟ بِکَمْ تومانٍ هذِهِ السَّ

این شلوارها چند تومان است ؟

روالُ الرِّجالیُّ بِتِسعینَ ألفَ تومان،  السِّ

روالُ النّسائیُّ بِخَمسَةٍ وَ تسِعینَ ألفَ تومان. وَ السِّ

شلوار مردانه نود هزار تومان

و شلوار زنانه نود و پنج هزار تومان

أریدُ سَراویلَ أفضَلَ مِنْ هذِهِ.

شلوارهایی بهتر از این)ها( می‌خواهم.

ذلکَ مَتجَْرُ زمَیلی، لهَُ سَراویلُ أفضَلُ.

آن فروشگاه همکارم است. شلوارهای بهتری دارد.

فی مَتجَرِ زمَیلِهِ...  در فروشگاه )مغازه( همکارش

رجاءً، أعْطِنی سِروالاً مِنْ هذا النَّوعِ و... کَمْ صارَ المَبلغَُ ؟

لطفاً، یک شلوار از این جنس به من بده.مبلغ چقدر شد ؟

صارَ المَبلغَُ مِئتیَنِ وَ ثلاثینَ ألفَ تومانٍ.

أعطینی بعَدَ التَّخفیضِ مِئتیَنِ وَ عِشرینَ ألفاً.

مبلغ 230 هزار تومان شد.

به من بعد از تخفیف 220 هزار بده.

رسِ تنُاسِبُ التَّوضیحاتِ التّالیةِ ؟ مرین الأوّل: أیُّ کلمةٍ مِن کلماتِ مُعجَمِ الدَّ التَّ

1 جَعَلَهُ حَراماً  حرَّمَ  آن را حرام گرداند )قرار داد(  

2 الَّذی لیَسَ حَیَّاً    المَیْت   کسی که زنده نیست 	

نوبُ الکَبیرة   کَبائر	 گناهان بزرگ 3  الذُّ

4 الَّذی یَقبلُ التَّوبةَ عَنْ عِبادِهِ  توَّاب  کسی که توبه را از بندگانش می‌پذیرد 
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5 تسَمیةُ الآخَرینَ بِالأسماءِ الْقَبیحةِ  تنَابزُ بِالألقابِ  نام‌گذاری دیگران با اسم‌های زشت  

6 ذَکَرَ ما لا یَرضَی بِهِ الآخَرونَ فِی غیابِهِم  اغِْتابَ  آن چه را که دیگران در نبودشان به آن راضی نیستند )نمی باشند(، بیان کرد = غیبت کرد

مرین الثانی: ترَجِم هذهِ الأحادیثَ النَّبویَّةَ، ثمَُّ عَیِّن الْمَطلوبَ مِنکَ.  التَّ

1 حُسنُ الخُْلقِ نصِفُ الدّینِ. )المبتدأ و الخبرَ(   خوش‌اخلاقی نصف دین است. 

بَ نفَسَهُ. )الفاعلَ و المفعولَ(  هر كه اخلاقش بد باشد خويشتن را شکنجه می‌دهد. 2 مَنْ ساءَ خُلقُْهُ عَذَّ

مَ مَکارمَِ الأخلاقِ. )الفعلَ الماضیَ المَجهول و المفعول(  من فقط برانگیخته شده‌ام تا بزرگواری‌های اخلاق را کامل گردانم.  تمَِّ 3 إنَّما بعُِثتُ ِالُ

نْ خُلقْی.  )الفعل الماضی و فِعْلُ الأمرِ(  خدایا ! همانطور که آفرینشم را نیکو گرداندی، پس اخلاقم را نیکو گردان.  نتَ خَلقْی، فحََسِّ 4 اللهُّمَّ کَما حَسَّ

5 لیَسَ شَیءٌ أثقَلَ فِی المْیزانِ مِنَ الخُْلقُِ الحَسَنِ.  )اسمَ التفضیلِ و الجارَّ و المَجرورَ( در ترازوی }اعمال در قیامت{، چيزى سنگين‏تر از 

خوى نيك نيست.                           

التمرین الثّالث:  ترجِمِ الأفعالَ التّالیةَ. 

مرُ وَ النَّهْياَلمُْضارع وَ المُستقبلاَلمْاضي اَلمَْصْدَراَلْأ

إحسان: نیکی کردنأحْسِنْ: نیکی کنیُحْسِنُ: نیکی می‌کندقَدْ أحْسَنَ: نیکی کرده‌است

اِقتِراب: نزدیک شدنلا تَقْتَرِبْوا: نزدیک نشویدیَقتَربُونَ: نزدیک می‌شونداقْتَرَبَ : نزدیک شد

انکِسار: شکسته شدنلا تَنْکَسِرْ: شکسته نشوسَیَنْکَسِرُ: شکسته خواهد‌شداِنکَسَرَ: شکسته شد

استِغفار: آمرزش خواستناِسْتَغْفِرْ: آمرزش بخواهیَسْتَغْفِرُ: آمرزش می‌خواهداِسْتَغْفَرَ: آمرزش خواست

مُسافَرَة: سفر کردنلا تُسافِرْ: سفر نکنلا یُسافِرُ: سفر نمی‌کندما سافَرْتُ: سفر نکردم

تَعَلُّم: یاد گرفتنتَعَلَّمْ: یاد بگیریَتَعَلَّمانِ: یاد می‌گیرندتَعَلَّمَ: یاد گرفت

تَبادُل: عوض کردنلا تَتَبادَلوُا: عوض نکنیدتَتَبادَلوُنَ: عوض می‌کنیدتَبادَلتَُمْ: عوض کردید

تَعْلیم: آموزش دادنعَلِّمْ: آموزش بدهسَوفَ یُعَلِّمُ: آموزش خواهد دادقَدْ عَلَّمَ: آموزش داده است

التمرین الرّابع: اکُْتُبِ الْعَمَلیّاتِ الْحِسابیَّةَ التّالیةَ کَالمِثالِ: 

1 عَشَرَةٌ زائدُ أربعةٍ یُساوی أربَعَةَ عَشَرَ.  ده بعلاوه چهار مساویست با چهارده.  14 = 4 + 10
2 مئةٌ تقسیم عَلَی اثْنَینِ یُساوی خَمْسینَ.  صد تقسیم بر دو مساویست با پنجاه.  50 = 2 ÷ 100

3 ثَمانیةٌ فِی ثَلاثةٍ یُساوی أربَعَةً وَ عِشرینَ.  هشت ضربدر سه مساویست با بیست و چهار.  24 = 3 × 8
3 ستّةٌ وَ سَبْعونَ ناقِصُ أحَدَعَشَرَ یُساوِی خَمْسَةً وَ سِتّینَ. هفتاد و شش منهای یازده مساویست با شصت و پنج.  65 = 11 – 76

نةِ.  عرابیَّ لِلکلماتِ المُلَوَّ مرینُ الْخامِسُ: عَیِّنِ الْمَحَلَّ الْإ التَّ

)... فأَنَزْلََ‏ اللَّهُ ‏ سَكينَتهَُ عَلى‏ رسَُولهِِ وَ عَلىَ المُْؤْمِنينَ... ( الفتح: 26  پس خداوند آرامش خود را بر پيامبرش و بر مؤمنان نازل كرد. 1

2 )لا يكَُلِّفُ‏ اللَّهُ نفَْساً إّال وُسْعَها... ( بقره: 286  خدا به هيچ‏كس جز به اندازه وسعش تكليف نمى‏كند.

ۀٌ. رسَولُ اللهِ )ص(  سکوت طلاست و سخن گفتن نقره است. کوتُ ذَهَبٌ وَ الکَلامُ فِضَّ 3 الَسُّ

4 أحَبُّ عِبادِ اللهِ إِلیَ اللهِّ أنفَعُهُمْ لعِبادِهِ. رسول الله )ص(  محبوب‌ترین بندگانِ خداوند، نزدِ خداوند؛ سودمندترینِ ایشان برای بندگانش است.

5 عَداوةُ العْاقِلِ خَیْرٌ مِن صَداقةَِ الجْاهِلِ. رسَولُ اللهِ )ص(  دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است. 

               مبتدا   	                     خبر

                        فاعل                    مفعول

               فعل مجهول                  مفعول

                                        فعل ماضی                     فعل امر

 اسم تفضیل                                 جار و مجرور

                                           فاعل       مفعول          مجرور به حرف جر 

                                              فاعل    مفعول                   

                    مبتدا            خبر               مبتدا           خبر   

                مبتدا   مضافٌ‌إلیه    مجرور به حرف جر   خبر         جار و مجرور

                مبتدا       مضافٌ‌إلیه    خبر    مجرور به حرف جر   مضافٌ‌إلیه
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درسنامه درس اول

التمرينُ السّادسُ: ترجمِ التراكيبَ وَ الجُمَلَ التاليةَ، ثمَّ عيّنِ اسْمَ الفاعلِ، و ٱسْمِ المفعولِ، و ٱسْمَ المُبالغةَ، وَ ٱسْمَ المکانِ، و ٱسْمَ التفضيلِ.

1 )ربُّ المَشرقِ والمَغربِ(:

پروردگار مشرق و مغرب  المَشرقِ و المَغربِ: اسم زمان و مکان

مُ الْغُیوبِ(: 2 )إنَّکَ أنتَْ عَلّا

م: اسم مبالغه براستی‌که فقط تو بسیار دانای غیب‌ها هستی. عَّال

3 )... مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرقَْدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (:

چه كسى ما را از خوابگاهمان برانگيخت؟ اين است آنچه خداى رحمان وعده داده بود و پيامبران راست گفتند. مَرقدَْ: اسم مکان /  مُرسَل: اسم مفعول 

4 يا من یُحِبُّ المُحسنینَ:

ای که نیکوکاران را دوست دارد  المُحسِن: اسم فاعل

5 يا أرحَْمَ الراحمينَ:

ای بخشاینده‌ترین‌ بخشایندگان  أرحَْمَ: اسم تفضیل / الراحم: اسم فاعل

6 یا ساترَِ کُلِّ معیوبٍ

ای پوشاننده‌ی هر عیب داری)ای عیب پوش هر معیوبی( ساترَِ: اسم فاعل /  مَعیوب: اسم مفعول 

نوبِ 7 یا غَفّارَ الذُّ

ای بسیار آمرزنده‌ی گناهان  غَفّارَ: اسم مبالغه

مرین السّابِعُ: عَیِّن الْکَلمةَ الْغَریبةَ فی کُلِّ مَجْموعةٍ.  التَّ

		 ü)مَیْت) مرده 			  لیَل)شب( مَساء)غروب، شب هنگام(	 		 1 صَباح)صبح(

			  إثِمْ)گناه( فسُوق)آلوده شدن به گناه(	 		 ü)لحَْم)گوشت 2 عُجْب)خودپسندی(	

أولاد)فرزندان( 		 رجِال)مردان( 			  نسِاء)زنان( 	ü)3 کَبائر)گناهان بزرگ

		 لمََزَ)عيب گرفت( 		 ü)ساعَدَ)یاری کرد 		 عابَ )عيب‌جويی کرد( )مسخره کرد(	 4  سَخِرَ	

		 أصْلحَ)شایسته‌تر( 		 أجْمَل)زیباتر( 		 أحْسَن)نیکوتر( 		 ü)5  أحْمَر)قرمز

		 ü)أکثر)بیشتر 		 أبیضَ)سفید( 			  أزْرَق)آبی( 		 6  أصْفَر	)زرد(

مرینُ الثّامِن: ضَعْ فِی الفَراغِ کَلمةً مُناسِبةً.  التَّ

1 اشِْترََینا سراویل وَ فسَاتینَ بِأسْعارٍ رخَیصَةٍ فِی المَْتجَْرِ.  شلوارها و مانتوهایی را با نرخ‌هایی ارزان در مغازه خریدیم.	 

مواقِف)ایستگاه‌ها( 		 أشْهُرا)ماه ها ( 		  سراویل)شلوارها(

2 مَنْ اغِْتابَ المُْؤْمِنینَ فعََلیهِ أنْ یعَْتذَِرَ إِلیَهم. 	 هر کس غیبت مؤمنان را کند پس او باید از آن‌ها عذرخواهی کند. 	 

مَدَحَ)ستود( 		 اتَِّقَی)پروا کرد( 		 اغِْتابَ)غیبت کرد(

65 منهای 23 مساوی است با ..........         	3  خْمسَةٌ و سِتوّنَ ناقِصُ ثلَاثةٍَ وَ عَشْرینَ یسُاوي.................

أربعََةً وَ عِشْرینَ)بیست و چهار( اثِنَینِ وَ أرْبعَینَ )چهل و دو(  	 اثِنَینِ وَ سَبعینَ)هفتاد و دو(     	

عرِ. مشتری تخفیف قیمت خواست.4  أرادَ المُْشْترَی تخَفیضَ السِّ

تخَفیضَ)تخفیف( 		 مَتجَْرَ)مغازه( 		 نوعیَّةَ)جنس(
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الْبَحْثُ الْعِلميُّ

إسْتخَْرِجْ خَمْسَةَ أسماءِ تفَضيلٍ مِنْ دُعاءِ الافتِْتاحِ. )دعاى افتتاح(

ايَقَْنْتُ انََّكَ انَتَْ أرحَْمُ الراّحِمينَ فى مَوْضِعِ العَْفْوِ وَالرَّحْمَةِ 

و يقين پیدا کرده‌ام كه براستى فقط تو مهربان‌ترين مهربانانى در جایگاه گذشت و مهربانى 

وَ أشَدُّ المُْعاقِبينَ فى مَوْضِعِ النَّكالِ وَالنَّقِمَة

و سخت‌ترين كيفركننده در جایگاه شكنجه و انتقام هستی.

وَ اعَْظمَُ المُْتجََبِّرينَ فى مَوْضِعِ الكِْبْرياءِ وَ العَْظمََةِ... 

و بزرگترينِ جبّاران در جایگاه بزرگى و عظمت هستی... 

یا  خَیْرَ المسؤولينَ وَ أوْسَعَ المُعْطینَ. 

ای بهترین درخواست شوندگان و دست‌بازترین عطا کنندگان.



درس دوم
در پیشگاه معلم
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پیشی گرفت )مضارع: یَسْبِقُ(سَبَقَگران‎قدرترأجَلّ 

تخته سیاه سَبُّورَةارتباط داشت )مضارع: یَرْتَبِطُ(إرْتَبَطَ

رفتارسُلوکگوش فرا‌داد )مضارع: یَسْتَمِعُ(إسْتَمَعَ

زیان رسانْد )مضارع: یَضُرُّ(ضَرَّپایبند شد )مضارع: یَلْتَزِمُ(إلتَْزَمَ

سرپیچی کرد )مضارع: یَعصی(عَصَیروی برگرداندناِلتِفات

زیست‎شناسیعِلْمُ الأحَْیاءِروی برگرداند )مضارع: یَلْتَفِتُ(إلتَْفَتَ

رَنگاشت )مضارع: یُؤَلِّفُ(ألَّفَ رُ(فَکَّ اندیشید )مضارع: یُفَکِّ

برخیز )قامَ، یَقومُ(قُمْساخت )مضارع: یُنْشِئُ(أنْشَأَ

شلوغ‎کننده و اخلالگرمُشاغِبیک بار = مَرَّةًتارةً

نزدیک بود که )مضارع: یَکادُ(کادَبزرگداشتتَبْجیل

موافقت کرد )مضارع: یُوافِقُ(وافَقَپرسیدن به منظور به سختی و لغزش انداختنتَعَنُّت فی السؤال

کامل کرد )مضارع: یُوَفّي(وَفَّیآگاه شد )مضارع:یَتَنَبَّهُ(= إنْتَبَهَتَنَبَّهَ

ة هِ التَّبجیلَزنگ درسی، قسمتحِصَّ احترامش را کامل به جا بیاور.وَفِّ

آهسته سخن گفت )مضارع: یَهْمِسُ(هَمَسَشرمنده شد )مضارع: یَخْجَلُ(خَجِلَ

بخوان که پروردگارت گرامی‎ترین است، همو که با قلم یاد داد. )العلَقَ: 3 و 4(* إقرَأ وَ رَبُّکَ الأکرمَُ * الذّي عَلَّمَ بِالقَلمَِ * 

در پیشگاه معلمفي مَحضَرِ المُعَلِّمِ

بُ یسَتمَِعونَ إلیَ کَلامِ مُدَرِّسِ الکْیمیاءِ، وُلیَ کانَ الطَُّّال ةِ اْأل در زنگ اول دانش‎آموزان به سخن معلمّ شیمی گوش فرا می‎دادند،في الحِْصَّ

بَ بِسُلوکهِِ،  دَبِ، یضَُرُّ الطُّّال وَ کانَ بیَنَهُمْ طالبٌِ مُشاغِبٌ قلَیلُ اْأل
در میان آن‎ها دانش‎آموزی اخلالگر )شلوغ‎کار( و بی‎ادبی بود که با رفتارش 

به دانش‎آموزان زیان می‎رساندْ. 

یلَتْفَِتُ تارةًَ إلیَ الوَْراءِ وَ یتَکََلَّمُ مَعَ الَّذي خَلفَْهُ
که  کسی  با  و  )برمی‌گشت(  روی‎برمی‌گرداند  عقب  به  بار)گاهی(  یک   

پشت‎سرش بود سخن می‎گفت

بّورةَِ؛  وَ تارةًَ یهَمِسُ إلیَ الذّي یجَلِسُ جَنْبَهُ حینَ یکَْتبُُ المُْعَلِّمُ عَلیَ السَّ
با کسی که کنارش می‎نشست، آهسته سخن می‎گفت  بار )گاهی(  و یک 

وقتی معلمّ روی تخته سیاه می‎نوشت؛

حیاءِ تعََنُّتا؛ً  ةِ الثَّانیةِ کانَ الطاّلبُِ یسَألَُ معلمّ عِلمِْ اْأل  وَ فِي الحِْصَّ
در زنگ دوم }همان{ دانش‎آموز برای مچ‎گیری از معلمّ زیست‌شناسی سوال 

می‎کرد؛

ةِ الثَّالثِةَِ کانَ یتَکََلَّمُ مَعَ زمَیلٍ مِثلِهِ وَ یضَْحَکُ؛  و در زنگ سوم با یک همکلاسیِ مثلِ‌خودش، حرف می‎زد و می‎خندید؛ وَ فِي الحِْصَّ

متحانِ.  رسِ جَیِّداً یرَسُْبْ فِي الْإ فنََصَحَهُ المُْعَلِّمُ وَ قالَ: مَنْ لایسَْتمَِعْ إلیَ الدَّ
پس معلمّ او را نصیحت کرد و گفت: کسی که به درس خوب گوش نکند در 

امتحان رد )رفوزه( می‎شود. 

امّا دانش‌‎آموز به رفتارش ادامه داد.‎‎‎‎وَلکِنَّ الطاّلبَِ اسْتمََرَّ عَلیَ سُلوُکهِِ. 

مهران پیرامون این مشکل اندیشید، پس به سوی معلمّ ادبیات فارسی رفت فکََّرَ مِهرانُ حَوْلَ هذِهِ المُْشکِلةَِ، فذََهَبَ إلیَ معلمّ الأدَبِ الفْارسیِّ  

مَحضَرِ  عُنوانِ »فِي  تحَتَ  إنشاءً  أکْتبَُ  أنْ  أحِبُّ  قالَ:  وَ  القَْضیَّةَ  لهَُ  شَرَحَ  وَ 

المُْعَلِّمِ«؛ 

و قضیه را برایش شرح داد و گفت: دوست دارم که انشایی تحت عنوان »در 

محضر معلمّ« بنویسم. 

درس دوم: در �پیشگاه معلم



19

درسنامه درس دوم

پس معلمّ با خواسته او موافقت کرد، و به او گفت:فوَافقََ المُْعَلِّمُ عَلیَ طلَبَِهِ، وَ قالَ لهَُ: 

الثَّانيِ«  هیدِ  »الشَّ العْامليِّ  ینِ  الدِّ لزَِینِ  المُْریدِ«  »مُنیَةِ  کتِابَ  تطُالعِْ  إنْ 

یسُاعِدْکَ عَلیَ کِتابةَِ إنشائکَِ؛ 

اگر کتاب »منیة المرید« از زین‌الدین عاملی »شهید ثانی« را مطالعه کنی 

در نوشتن انشایت به تو کمک می‎کند؛

سپس مهران انشایش را نوشت و آن را به معلمش داد.ثمَُّ کَتبََ مِهرانُ إنشاءَهُ وَ أعطاهُ لمُِعَلِّمِهِ:

زمَیلکَُ  یتَنََبَّهُ  فسََوفَ  بِ  الطُّّال أمامَ  کَ  إنشاءَ  تقَرأْ  إنْ  لهَُ:  المُْعَلِّمُ  فقَالَ 

المُْشاغِبُ. 

پس  بخوانی  دانش‎آموزان  برابر  در  را  انشایت  اگر  گفت:  او  به  معلمّ  پس 

همکلاسی اخلالگرت )شلوغ‎کارت( آگاه خواهد شد.

و این، قسمتی از متن انشای اوست: وَ هذا قِسْمٌ مِنْ نصَِّ إنشائهِِ:

بعَضُها  یرَتبَِطُ  التَّعلیمِ،  وَ  التَّربیَّةِ  مَجالاتِ  فِي  کُتبُاً  العُْلمَاءِ  مِنَ  عَدَدٌ  ألَّفَ 

بِالمُْعَلِّمِ، وَ الأخْرَی بِالمُْتعََلِّمِ؛ 

تربیت  و  )آموزش(  تعلیم  زمینه‌های  در  کتاب‎هایی  دانشمندان  از  تعدادی 

و  )معلمّ(  دهنده  یاد  به  از آن‎ها  برخی  که  )نوشته‌اند(،  نگاشتند  )پرورش( 

برخی دیگر به یادگیرنده )دانش‎آموز( ارتباط دارد.

ها:  وَ للِطاّلبِِ فِي مَحْضَرِ المُْعَلِّمِ آدابٌ، مَنْ یلَتزَمِْ بِها ینَْجَحْ؛ أهَمُّ
دانش‎آموز در محضر معلمّ آدابی دارد، هر کس به آن‌ها پایبند باشد موفق 

می‎‎شود؛ مهم‎ترین آن‎ها }عبارتند از{:

1- این‌که از دستورات معلمّ نافرمانی )سرپیچی( نکند.1- أنْ لا یعَْصِيَ أوامِرَ المُْعَلِّمِ. 

دَبِ.  جتِنابُ عَنْ کَلامٍ فیهِ إساءَةٌ للِْأ 2- دوری از سخنانی که در آن بی‎ادبی است.2- الْإ

3- اینکه از انجام تکالیف درسی )مربوط به مدرسه( فرار نکند.3- أنْ لایهَْربَُ مِنْ أداِ الوْاجِباتِ المَْدْرسَیَّةِ. 

، عِندَما یدَُرِّسُ المُْعَلِّمُ. فِّ 4- وقتی معلمّ درس می‎دهد، در کلاس نخوابد.۴- عَدَمُ النَّوْمِ فِي الصَّ

بِ عِندَما یدَُرِّسُ المُْعَلِّمُ.  5- این‌که وقتی معلمّ درس می‎دهد، با دیگر دانش‎آموزان صحبت نکند. ۵- أنْ لا یتَکََلَّمَ مَعَ غَیْرِ هِ مِنَ الطُّّال

۶- أنْ لا یقَْطعََ کَلامَهُ، وَ لا یسَْبِقَهُ بِالکْلامِ، وَ یصَْبِرَ حَتَّی یفَْرُغَ مِنَ الکَْلامِ. 
6- اینکه سخن او را قطع نکند، و در سخن از او پیشی نگیرد )وسط حرفش 

نپرد(، و صبر کند تا از سخن فارغ شود. 

الوَْراءِ  إلیَ  لتِفاتِ  الْإ عَدَمُ  وَ  بِدِقَّةٍ  إلیَْهِ  سْتِماعُ  اْال وَ  بِأدَبٍ،  أمامَهُ  الَجُْلوسُ   -٧

إّال لضَِرورةٍَ. 

7- با ادب در برابرش نشستن و با دقتّ به او گوش فرا دادن و به پشت سر 

برنگشتن مگر برای ضرورتی. 

 . فِّ لمَّا سَمِعَ الطاّلبُِ المُْشاغِبُ إنشاءَ مِهرانَ، خَجِلَ وَ ندَِمَ عَلیَ سُلوکهِِ فِي الصَّ
وقتی دانش‎آموز اخلالگر )شلوغ کار( انشای مهران را شنید، شرمنده شد و 

از رفتارش در کلاس پشیمان شد.

شاعر مصری احمد شوقی درباره معلمّ گفت:قالَ الشّاعرُ المِْصريُّ أحمَد شَوقيّ عَنِ المُْعَلِّمِ: 

قمُْ للِمُْعَلِّمِ وَفِّهِ التَّبجیلا

کادَ المُْعَلِّمُ أنْ یکَونَ رسَولا

برای معلمّ برخیز و احترامش را کامل به جا بیاور

نزدیک بود که معلمّ پیامبر شود

أعَلِمْتَ أشرفََ أوْ أجَلَّ مِنَ الَّذي

یبَْنِي وَ ینُْشِئُ أنفُساً وَ عُقولا

		 آیا می‎شناسی شریف‎تر یا بزرگوارتر از کسی که 

جان‎ها و عقل‎ها را بنا می‎کند و می‎سازد؟

رسِ.  اکُْتُبْ جَواباً قَصیراً، حَسَبَ نصَِّ الدَّ

.  مهران به‌سوی )نزد( چه‌کسی رفت؟ دبِ الفْارسيِّ 1 إلَی مَنْ ذَهَبَ مِهرانُ؟  ذهَبَ مهرانُ إلیَ مُعَلِّمِ اْأل

2 کَیْفَ یَجِبُ الْجُلوسُ أمامَ الْمعَلِّمِ؟  یجِبُ الجُْلوسُ أمامَ المْعَلِّمِ بأدَبٍ.  نشستن در برابر معلمّ باید چگونه باشد؟

3 کَیْفَ کانتَْ أخلاقُ الطّالبِ الّذي کانَ یَلْتَفِتُ إلَی الْوَراءِ؟  کانَ الطاّلبُ مُشاغِباً قلیلَ الأدَبِ.  اخلاق دانش‌آموزی که به عقب برمی‌گشت، 
چگونه بود؟

4 مَا اسْمُ الْکِتابِ الَّذي قَرأَهَُ مِهرانُ في مَجالِ التَّربیَةِ وَ التَّعلیمِ؟  إسْمُهُ»مُنْیَةُ المُْریدِ«.  اسم کتابی که مهران درباره‌ی پرورش و آموزش خواند چیست؟ 

ولیَ   در کدام زنگ، دانش‌آموزان به استاد شیمی گوش فرا می‌دادند؟ ةِ اْأل بُ یَستَمِعونَ إلَی أسُتاذِ الْکیمیاءِ؟  في الحِْصَّ ةٍ کانَ الطُّّال 5 فِي أیِّ حِصَّ
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إعلَموا
KKُرْطِ وَ أدَواتُه اسلوبُ الشَّ
 مهم‎ترین ادوات شرط عبارت‎اند از: »مَنْ، ما، إِنْ« معمولًا این ادوات بر سر عبارتی می‎آیند که دو فعل دارد، فعل اوّل، فعل شرط و فعل ==

دوم، جواب شرط نام دارد.  
این ادوات در معنای فعل و جواب شرط و گاهی در شکل ظاهر آنها تغییراتی را ایجاد می‎کند؛ مثال: ==

هر کس پیش از سخن گفتن بیندیشد، غالباً از اشتباه در امان می‌ماند. مَنْ يفَُکِّرْ قبَْلَ الکَْلامِ يسَْلمَْ مِنَ الخَْطأَِ غالبِاً.

هر کس پیش از سخن گفتن اندیشید، غالباً از اشتباه در امان ‌ماند.

گاهی نیز جواب شرط به صورت جمله اسمیّه است؛ مثال: ==

هر کس به خداوند توکّل کند، پس همان او را بس است. )وَ مَنْ  يتَوَکََّلْ عَلیَ اللهِّ فهَُوَ حَسْبهُُ( الطلّاق: 3

هر کس به خداوند توکّل کرد، پس همو، او را بس است.

		 حَسْب: بس، كافی یَتَوَکَّلُ: توکُّل می‌کند

وقتی ادوات شرط بر سر جمله‎ای بیاید که فعل شرط و جواب آن ماضی باشد، می‎توانیم فعل شرط را مضارع التزامی و جواب آن را مضارع ==
اِخباری ترجمه کنیم. 

هرکس پيش از سخن گفتن بينديشد، خطايش کم می‌شود.مَنْ فکََّرَ قبَْلَ الکَْلامِ، قلََّ خَطؤَُهُ.

هرکس پيش از سخن گفتن اندیشید، خطايش کم شد.

 و هرگاه فعل شرط مضارع باشد، به صورت مضارع التزامی ترجمه می‌شود. »مَنْ: هرکس« مثال: ==

هرکس بسيار تلاش کند، به هدفش می‌رسد.مَنْ يحُاوِلْ کَثيراً، يصَِلْ إلیَ هَدَفِهِ.

 »ما: هرچه« مثال: ==

خِرةَِ. نيا، تحَْصُدْ فِي الْآ هرچه در دنيا بکاری، در آخرت درو می‌کنی.ما تزَْرَعْ في الدُّ

خِرتَكَِ. آخرتت ما فعََلتَْ مِنَ الخَْيراتِ، وَجَدْتهَا ذَخيرةًَ لِآ برای  اندوخته‌ای  را  آنها  بدهی،  انجام  نيک  کارهای  از  هرچه 

می‌يابی.

 »إِنْ: اگر« مثال: ==

اگر نيکی بکاری، شادی درو می‌کنی.إنِْ   تزَْرَعْ خَيْراً، تحَْصُدْ سُروراً. 

اگر صبر کنی، در زندگی‌ات موفقّيّت به دست می‌آوری.إنِْ صَبَرتَْ، حَصَلتَْ عَلیَ النَّجاحِ في حياتكَِ.

»إِذا: هرگاه، اگر«؛ نيز معنای شرط دارد؛ مثال:  ==

هرگاه)اگر( تلاش کنی، موفقّ می شوی.إذَِا اجْتهََدْتَ، نجََحْتَ.

رطِ، وَ جوابَهُ.   رطِ وَ فِعلَ الشَّ إخْتَبِرْ نَفْسَكَ: ترَجِْمِ الآیاتِ ثمَُّ عَیِّنْ أداةَ الشَّ

نفُْسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تجَِدوهُ عِندَ اللهِ( البَقَرةَ: ١١٠  هر آنچه از خوبی برای خودتان از پیش )پیشاپیش( بفرستید، آن را نزد خداوند می‌یابید.  موا ِأل 1 )وَ ما تقَُدَّ

 ادات ‎شرط   فعل شرط                         جواب شرط 

جمله اسمیه ، جواب شرط
ادات‎شرط   فعل شرط                         مبتدا ، خبر  

ادات‎شرط  فعل شرط                               جواب شرط   

 ادات‎شرط  فعل شرط                جواب شرط

ادات‎شرط   فعل شرط                      جواب شرط

   ادات‎شرط   فعل شرط                               جواب شرط 

ادات   فعل شرط               جواب شرط

ادات    فعل شرط       جواب شرط 

ادات    فعل شرط       جواب شرط 

ادات‎شرط   فعل شرط                                             جواب شرط
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َّد: ٧  ‎اگر خدا را یاری کنید، شما را یاری می‌کند و گام‌هایتان را استوار می‌سازد.  2 )إنِْ تنَْصُرُوا اللهَّ ينَْصُرْ کُم وَ يثُبَِّتْ أقدامَکُمْ( مُحَم

3 )وَ إذا خاطبََهُمُ الجْاهِلونَ قالوُا سَلاماً( الَفْرُقان: ۶٣  شرط: هرگاه نادانان آن‌ها )ایشان( را خطاب کنند، سخن آرام می‌گویند. 

KK :نکات تکمیلی
جملات را با ادات شرط )لوَْ، إنِْ، مَنْ، ما، أینَْما، مَهما و...( شرطی می‌کنند. هر گاه وقوع امری وابسته به تحقّق‌ امری دیگر باشد، جمله شرطی است. که 

در این بین )لوَْ، إنِْ( از حروف شرط هستند و بقیّه اسم شرط هستند و به مجموع این کلمات ادات شرط می‌گویند. 

اوّلی التزامی )ب...(، دومی با )می...( بیاإنِْ و مَنْ و ما، أینَْما، دو فعل رو مجزوم نما

1 اگر أدات شرط در اول جمله ای بيايند كه دو فعل مضارع در آن باشد هر دو فعل مضارع را مجزوم خواهد كرد كه به فعل اول فعل شرط 
و به فعل دوم جواب شرط می گويند.

)اگر در كارهايت تلاش  كنی  پيروز می‌شوی.(إنْ تجَْتهَِدْ في أعمالكِ تنَْجَحْ.

، وَ، لِ، لِکَی، حَتّی، کَی و...« که باعث جدایی معنایی بینِ فعلِ شرط و جواب شرط  توجّه: بین فعل شرط و جواب شرط هیچ‌گاه حروف »ثُمَّ

می‌شود، نمی‌آید. 

2 ترجمه: در جملات شرطی، فعل شرط بصورت )مضارع التزامی( و جواب شرط به صورت )مضارع اخباری( ترجمه می شوند.

هر کس کار خوب انجام دهد از آن بهره می‌برد !مَنْ یعَْمَلِ الخَْیرَ ینَْتفَِعْ بِهِ !

3 أدات شرط اگر برسر فعل ماضی بيايد از لحاظ ظاهري هيچ تغييری درفعل ماضی ايجاد نمیك‌ند.)چون فعل ماضي مبنی است( 

خيهِ وَقعََ فيها. هركس برای برادرش »دوستش« چاهی بكند خودش در‌آن می‌افتد.مَنْ حَفَرَ  بِئراً ِأل

هركس برای برادرش » دوستش « چاهی كَنْد خودش در آن افتاد.

4 ترجمه: در این حالت فعل شرط بصورت )مضارع التزامی( و جواب شرط به صورت )مضارع اخباری( ترجمه می شوند. )در کتاب‌های 
نظام جدید ترجمه ‌ماضی به همان شکل ماضی مانعی ندارد!!!!(

هر کس صبر نماید، پیروز می شود.مَنْ صَـــبـَـــرَ ظـَــفِــــرَ.

هر کس صبر کرد، پیروز شد.

هر کس جویای بزرگی و علو مقام باشد، شب‌ها را بیداری می‌کشد.مَنْ طلَبََ العُْلیَ سَهِرَ اللَّیالی!

هر کس جویای بزرگی و علو مقام بود، شب‌ها را بیداری ‌کشید.

توجّه: »لَوْ: اگر« از حروف شرط است که فعل شرط و جوابش به صورت فعل ماضی می‌آید و جواب شرط همراه با »لَ« است، فعل‌های 

جملات این چنینی در هنگام ترجمه می‌توانند به صورت زیر ترجمه شوند.
)ماضی »ساده، بعید، استمراری«... + ماضی استمراری(

لَو + فعل ماضی + ..........لَ + فعل ماضی
             فعل شرط                                                             جواب شرط

اگر درشت‌خوی سنگدل بودی، یقیناً مردم از پیرامونت پراکنده می‌شدند. لوَْ  کُنتَ فظََّاً غَلیظَ القَْلبِ لنفَْضّوا مِنْ حَولکَِ.

ادات    فعل شرط          جواب شرط

ادات  فعل شرط                              جواب شرط

ادات

شرط

مضارع مجزوم

)فعل شرط(

مضارع مجزوم

)جواب شرط(

مضارع إخباریمضارع التزامی

ادات

شرط

مضارع مجزوم، با 

سکون )فعل شرط(

مضارع مجزوم، با 

سکون )جواب شرط(

ادات

شرط

فعل ماضي و 

محلاً مجزوم 

»فعل شرط«

فعل ماضي و 

محلاً مجزوم 

»جواب شرط«

ادات

شرط

فعل ماضي و 

محلاً مجزوم 

»فعل شرط«

فعل ماضي و 

محلاً مجزوم 

»جواب شرط«

مضارع إخباریمضارع التزامی

ادات

شرط

فعل ماضي و 

محلاً مجزوم 

»فعل شرط«

فعل ماضي و 

محلاً مجزوم 

»جواب شرط«

ادات

شرط

فعل ماضي و محلاً 

مجزوم »فعل شرط«

فعل ماضي و محلاً مجزوم 

»جواب شرط«

ماضی                                                                      ماضی استمراری
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عاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ( اگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى‏كرديم، آن‌را از ترسِ خداوند فروتن و از )لوَْ أنَزْلَنْا هذَا القُْرآْنَ عَلى‏ جَبَلٍ لرََأيتْهَُ خاشِعاً مُتصََدِّ

هم پاشیده مى‏ديدى.

5 اگر جمله با فعل طلبی )امر، نهي( شروع شود، فعل مضارع بعد از آن نيز مجزوم می شود. به فعل اول فعل طلب و به فعل مضارع مجزوم، 
جواب طلب می گويند. جواب طلب به صورت مضارع التزامی ترجمه می‌شود.

ترجمه: قبل از ترجمه جواب طلب، كلمه »تا« آورده مي شود.
فعل أمر یا نهی... + فعل مضارع مجزوم

فعل طلب                                          جواب طلب

مرا ياد نمائيد تا شما را ياد كنم.اذُكُروني أذكُرْ كُمْ. 

مرا بخوانيد تا استجابت كنم برای شما.ادُْعُوني أسْتجَِبْ لكَُمْ.

6 در مجزوم كردن فعلهای معتل ناقص )فعلی كه آخرين حرف اصلی اش »و - ا - ی« باشد، در صيغه‌های )1، 4، 7، 13، 14( حرف عِلّه 
حذف می شود.

تَمْشِي )راه مي روي(   نهي  لا تَمْشِ )راه مرو(  ==
يَهْدِي )هدايت مي كند(   مجزوم به لَمْ   لَمْ يَهدِ  )هدايت نكرد(==

جواب شرط

جمله‌ی فعلیّه

توجّه: ادات شرط + فعل شرط +.......... فَ +  جمله‌ی اسمیّه

   ü û .ِحیحَةِ حَسَبَ الْحَقیقَة حیحَةَ وَ غَیرَ الصَّ التمرين الأول: عَیِّنِ الْجُملَةَ الصَّ

ü .ِةٍ للِمَْسؤول 1 الَتَّعَنُّتُ طرَحُ سُؤالٍ صَعْبٍ بِهَدَفِ إيجادِ مَشَقَّ
مچ‌گیری، مطرح کردن سوالی سخت با هدف ایجاد سختی برای کسی که مورد سوال واقع شده است. 

û حَياءِ عِلمُْ مُطالعََةِ خَواصِّ العَْناصِرِ.	 2 عِلمُْ الْإ
زیست شناسی، علم مطالعه‌ی ویژگی‌های عنصرهاست.

û .ِ3 الَإلتِْفاتُ هوَ کَلامٌ خَفيٌّ بيَْنَ شَخصَين
روی‌برگرداندن همان سخن پنهانی بین دو نفر است. 

ü .ِبِ يکُْتبَُ عَليَه بّورةَُ لوَحٌ أمَامَ الطُّّال 4 الَسَّ
تخته سیاه، لوحی در مقابل دانش‌آموزان است که روی آن نوشته می‌شود. 

مرينُ الثّاني: ترَجِْمِ الآیَةَ وَ الأحاديثَ ثمَُّ عَيِّنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.  التَّ

1 وَ ما تنُْفِقوا مِنْ خَیرٍ فإَنَّ اللهَّ بِهِ عَلیمٌ. )الَبقَرَةَ: 73(   و هر آنچه از خیر و خوبی انفاق کنید، قطعاً خداوند نسبت به آن آگاه است. )المَجرورَ بِحَرفِ جرٍّ:  خَیْرِ، ه( 

2 مَنْ عَلَّمَ عِلمْاً، فلَهَُ أجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ، لا ینَقُصُ مِنْ أجرِ العْامِلِ. رسولُ اللهِ )ص(   هر کس علمی به دیگری بیاموزد، پاداش کسی را دارد که به 

آن عمل کند، از پاداش عمل کننده کاسته نمی‌شود.  )یعنی بدون اینکه از پاداش عمل‌کننده چیزی کاسته شود، یاددهنده‌ی دانش هم، همان پاداش را 

می‌برد.( )اسِْمَ الفْاعِلِ: العامِل( 

رَ وَ مُفْردََهُ: أعداء مفرده »عَدُوّ«(  3 الَنّاسُ أعداءُ ما جَهِلوا. )الَإمامُ عَلیٌّ عَلیَه السّلامُ(  مردم دشمن آنچه نمی‌دانند هستند. )الَجَْمعَ المُْکَسَّ  

ادات

شرط

فعل ماضي و محلاً 

مجزوم »فعل شرط«

فعل ماضي و محلاً 

مجزوم »جواب شرط«

فعل امر

)فعل طلب(

فعل مضارع مجزوم با 

سکون)جواب طلب(

فعل امر

)فعل طلب(

فعل مضارع مجزوم با 

سکون)جواب طلب(

        ادات‎شرط            فعل شرط              جواب شرط

        ادات‎شرط   فعل شرط             جواب شرط
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4 إذا   تمََّ   العَْقلُ   نقََصَ   الکَْلامُ.  )الَإمامُ عَلیٌّ عَلَیه السّلامُ(   هرگاه عقل تمام شود، سخن کم می‌شود.   

5 الَعْالمُِ حَیٌّ وَ إنْ کانَ مَیِّتاً. )الَإمامُ عَلیٌّ عَلیَه السّلامُ(  دانشمند، اگرچه مرده باشد؛ زنده است. 

بیکَ وَ مُعَلِّمِکَ وَ إنْ کُنْتَ أمیراً. )الَإمامُ عَلیٌّ عَلیَه السّلامُ(  به خاطر پدر و معلمت از جایت برخیز؛ اگرچه )هرچند( فرمانده )فرمانروا( باشی.  6 قمُْ عَنْ مَجلِسِکَ ِأل

)اسِمَ المَْکانِ: مَجْلِس وَ اسِْمَ الفْاعِلِ: مُعَلِّمِ( 

فَعالَ التَّاليَةَ.   التمرين الثّالِثُ: ترَجِْمِ اْأل

مرُ وَ النَّهْياَلمُْضارع وَ المُستقبلاَلمْاضي اَلمَْصْدَراَْأل

الإنقاذ: نجات دادنأنْقِذْ: نجات بدهیُنْقِذُ: نجات می‎دهدقَدْ أنْقَذَ: نجات داده است 

بْتِعاد: دور شدنلاتَبْتَعِدْ: دور نشولایَبْتَعِدُ: دور نمی‎شودإبْتَعَدَ: دور شد اَْإل

نْسِحاب: عقب‌نشينی کردنلاتَنْسَحِبْ: عقب‌نشینی نکنسَیَنْسَحِبُ: عقب‌نشینی خواهد کرداِنْسَحَبَ: عقب‌نشينی کرد اَْإل

ستِخدام: به کار گرفتناِسْتَخْدِمْ: به کار بگیریَسْتَخْدِمُ: به کار می‌گیردإسْتَخْدَمَ: به کار گرفت اَْإل

اَلمُْجالسََة: همنشینی کردنجالسِْ: همنشینی کنیُجالسُِ: همنشینی می‎کندجالسََ: همنشینی کرد

رَ: به یاد آورد رُ:  به یاد می‌آوردتَذَکَّ رْ: به یاد نیاوریَتَذَکَّ اَلتَْذَکُّر: به یاد آوردنلاتَتَذَکِّ

اَلتَْعایُش: همزیستی کردن تَعایَشْ: همزیستی کن یَتَعایَشُ: همزیستی می‌کندتَعایَشَ: همزیستی کرد

اَلتَّحریم: حرام کردنلاتُحَرِّمْ: حرام نکنیُحَرِّمُ: حرام می‎کندقَدْ حَرَّمَ: حرام کرده است

التمرينُ الرّابِعُ: ضَعْ هذِهِ الْجُمَلَ وَ التَّراکیبَ فِي مَکانِها الْمُناسِبِ. 

ةُ / اولئکَ مُستمَِعونَ / هؤلاءِ جُنودٌ / هاتانِ البِْطاقتَانِ هؤلاءِ ناجِحاتٌ / هذانِ المُکَیِّفانِ / تلِکَ الحِصَّ

جمع مکسرجمع مؤنث سالمجمع مذکر سالممثنی مؤنثمثنی مذکرمفرد مؤنث

ةُ هؤلاءِ جُنودٌهؤلاءِ ناجِحاتٌاولئکَ مُستَمِعونَهاتانِ البِْطاقَتانِهذانِ المُکَیِّفانتِلکَ الحِصَّ

التمرين الْخامِسُ: ضَعْ الْمُترادفاتِ وَ الْمُتَضادّاتِ في مَکانِها الْمُناسِبِ.  = # 

وُدّ / بعَُدَ / تکَلمََّ / اجِْلِسْ / نهِايةَ / عَداوَة / احِتراِم / أحْياء / مَرَّةً / نفَعَ / ذَنبْ / هَربََ

حُبّ = وُدّتارَةً = مَرَّةًتَبْجيل = احِترِامإثْم = ذَنْب

قُمْ ≠ اِجْلِسْدَنا ≠ بَعُدَأَمْوات ≠ أحْياءفَرَّ = هَرَبَ

صَداقَة ≠ عَداوَةسَکَتَ ≠ تَکَلَّمَبِدايَة ≠ نهِايةَضَرَّ ≠ نفَعَ

رطِ، وَ جوابَهُ.  رطِ وَ فِعلَ الشَّ یاتِ وَ الْحَدیثَ،  ثمَُّ عَیِّنْ أداةَ الشَّ التمرينُ السّادِسُ: أکْمِلْ ترَجَْمَةَ اْآل

1 وَ ما تفَْعَلوا مِنْ خَیْرٍ یعَْلمَْهُ اللهُّ * الَبْقَرَهَ: 197  و آنچه را از کار نیک انجام دهید، خدا آن را می‌داند. )از آن آگاه است.( 

سراء: 7  اگر نیکی کنید، به خودتان نيکی می‌کنید )کرده‌اید(.  نفُْسِکُمْ * اْإل 2 إنْ أحْسَنْتمُْ أحْسَنْتمُْ ِأل

نفال: 29  اگر از خدا پروا کنید، برایتان نیروی تشخیص حق از باطل قرار می‌دهد.  3 إنْ تتََّقُوا اللهَّ یجَْعَلْ لکَُمْ فرُقْاناً *  الَْأ

4 مَنْ سَألَ فِي صِغَرهِِ، أجابَ في کِبْرهِِ. رسولُ اللهِ )ص(  هرکس در خردسالی اش بپرسد، در بزرگسالی‌اش پاسخ می‌دهد.  

    ادات  فعل شرط     فاعل     جواب شرط         فاعل  

مبتدا        خبر

             ادات‎شرط     فعل شرط                 جواب شرط

             ادات‎شرط   فعل شرط     جواب شرط

             ادات‎شرط   فعل شرط        جواب شرط  

             ادات‎شرط   فعل شرط                        جواب شرط  
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مرینُ السّابِعُ: ضَعْ فِی الدّائرةِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. )کلمةٌ واحدةٌ زائدةٌ(  التَّ

هُوَ تحَریکُ الوَْجهِ إلی الیَْمینِ وَ الیَْسارِ.  همان حرکت دادن صورت به راست و چپ است.المُشاغِب: شلوغ‌کننده و اخلال‌گر1 

ة: زنگ درسی، قسمت2  الحِصَّ
هُوَ الَّذی یسَُبِّبُ مَشاکِلَ وَ یضَُرُّ النَّظمَْ.  همان کسی است که مشکلاتی را سبب می‌شود و به نظم ضرر 

می‌رساندَ.

ما یعُْطیَ مُقابِلَ عَمَلَ عامِلٍ أوْ مُوَظَّفٍ.  آنچه که در برابر کار کارگری یا کارمندی داده می‌شود.الفُسوق: آلوده شدن به گناه3 

ترَکُ أمْرِ اللهِ، وَ ارتْکِابِ المَْعاصِی.  ترک دستور خداوند و ارتکاب گناهان است.الأجر: مزد4 

أعمالُ الانِسانِ وَ أخلاقهُُ.  کارهای انسان و أخلاقش است.الاِلتْفاتُ: روی‌برگرداندن5 

لوک: رفتار6  السُّ

��ل�ام ق��رُ ��ع��ل���ي��ه ا��ل��سَّ ��ا��� �د ا��ل���ب نّ��اسِ.ا��ل�ا��م��امُ ��م�ح�مّ ءُ ��ل��ل��� ���ي ت�ُ��ض� ة�ٌ �� �� ��عَ شَ��مْ ��هُ ��� ��عَ ��مَ���ن ��مَ ا��ل��ع��ا��لِ��مُ ��كَ

دانشمند مانند کسی است که شمعی به همراه دارد که برای مردم روشن می‌کند. 

الَْبَحْثُ الْعِلْميُّ

هیدِ الثاّني« عَنْ نصٍَّ قصَیرٍ حَولَ آدابِ التَّعلیمِ وَ التَّعَلُّمِ ثمَُّ اکْتبُْهُ. ابِحَْثْ في کتِابِ »مُنْیَةِ المُْریدِ« لزَِینِ الدّینِ العْامِلیِّ »الشَّ

کتاب منیة المرید فی آداب المفید و المستفید، کتابی در حوزه‌ی اخلاق اسلامی می‌باشد که یکی از آثار زین‌الدین ابن علی العاملی معروف به شهید ثانی 

می باشد.

موضوع کتاب، آداب متقابل معلم و متعلم و نیز آداب تعلیم و تعلم در اسلام است. این کتاب منبع بسیاری از آثار پس از خود بوده و به جهت اهمیت آن 

دارای شروح و حواشی، ترجمه‌های متعدّد و تلخیص‌هایی می‌باشد. این کتاب شریف از دیرباز تاکنون، کانون توجّه دانشمندان و علمای شیعی بوده است.

مه حلیّ و جزو فقهای نامدار شیعه بوده است. از ایشان تألیفات بسیاری برجای مانده که مهمترین آنها کتاب )الروضة البهیة  جناب شهید ثانی از نوادگان عّال

فی شرح لمعة الدّمشقیة(در باب فقه جعفری با بیانی نیمه استدلالی، به رشته‌ی تحریر درآمده است.

شهید ثانی در ابتدای کتاب، تاریخ اتمام تالیف آن‌را روز پنج شنبه ۲۰ ربیع الاول سال ۹۵۴ یعنی یازده سال قبل از شهادتش، در سن ۴۵ سالگی به پایان 

رسانده است.
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گازغازحلال‌تر، حلال‌ترينأَحَلّ 

شکافندهفالقِبرافروخته شدن، سوختن )اِشْتَعَلَ، يَشْتَعِلُ(اِشْتِعال

مغز ميوه لبُّخوب‎تر، خو‎ب‎ترين  = أَحْسَن، أَفْضَلأَطْيَب

محصولاتمَحاصيلشاخه‌ها » مفرد: غُصْن «أغَْصان، غُصون

(اِلتِْفاف ، يَلْتَفُّ اقيانوس آراماَلمُْحيطُ الهْادِئُدر هم پيچيدن )اِلتَْفَّ

ح مُزارِعدانه‎ها » مفرد:  بَذْر «بُذور کشاورز = زارِع، فَلّا

ر تنه » جمع: جُذوع «جِذْع کهن‌سالمُعَمَّ

آلوده کنندهمُلَوِّثجزيره‎ها » مفرد: جَزيرَة «جُزُر

ويژگی‎هامُواصَفاتدانه‌ی گردو، بلوط و مانند آنجَوْزَة

روييد )مضارع: يَنْبُتُ(نَبَتَ خفه کرد )مضارع: يَخْنُقُ(خَنَقَ

توصیف می کنیمنَصِفُخفه‌کنندهخانِق

هستهنَوَیسبب شد )مضارع: يُسَبِّبُ(سَبَّبَ

پرچينسياج

مِنَ  المَْيِّتِ  وَمُخْرِجُ  المَْيِّتِ  مِنَ  الحَْيَّ  يخُْرِجُ  وَالنَّوَى  الحَْبِّ  فاَلقُِ  اللَّهَ  )إنَِّ 

...( انعام: ۹۵ الحَْيِّ

بی‌گمان خدا شکافنده‌ی دانه و هسته است. زنده را از مُرده بیرون می‌آورد 

و بیرون آورنده‌ی مُرده از زنده است.

شجارِ شگفتی‎های درختانعجائبُِ الْأ

نَ نصَِفُ بعَضَ هذِهِ  ظوَاهِرُ الطَّبيعَةِ تثُبِْتُ حَقيقَةً واحِدَةً وَ هيَ قدُرةَُ اللهّ، وَ الْآ

الظَّواهِرِ:

پدیده‌های طبیعت، یک حقیقت را اثبات می‎کند و آن؛ قدرت خداست، و 

اکنون بعضی از این پدیده‎ها را توصیف می‎کنیم: 

 الَعِْنَبُ البَْرازيليُّ شَجَرةٌَ تخَتلَِفُ عَنْ باقی أشَجارِ العْالمَِ، تنَْبُتُ في البَْرازيلِ، وَ 

تنَْمو أثَمارهُا عَلیَ جِذْعِها،

انگور برزیلی درختی است که با بقیه‌ی درختان جهان تفاوت دارد، در برزیل 

می‎روید، و میوه‎هایش بر تنه‌ی آن رشد می‎کند،

نَةِ. جَرةَِ أنََّها تعُْطي أثَماراً طولَ السَّ وَ مِن أهََمِّ مُواصَفاتِ هذِهِ الشَّ
و از مهم‌ترین ویژگی‎های این درخت این‎ است که؛ آن [ درخت ] در طول 

سال، میوه‎هایی می‎دهد. 

کويا شَجَرةٌَ مِنْ أطَوَلِ أشَجارِ العْالمَِ في کاليفورنيا،  درخت سکویا درختی از بلندترین درختان جهان در کالیفرنیاست،شَجَرةَُ السِّ

قدَْ يبَلغُُ ارتْفِاعُ بعَضِها أکثرََ مِن مِئةَِ مِترٍ وَ قدَْ يبَلغُُ قطُرهُا تسِعَةَ أمَتارٍ، 
گاهی بلندی برخی از آن‎ها به بیش از 100 متر می‎رسد و گاهی قطر آن به 

9 متر می‎رسد،

و عمرش تقریباً افزون بر 3500 سال می‎شود. وَ يزَيدُ عُمرهُا عَلیَ ثلَاثةَِ آلافٍ وَ خَمسِ مِئةَِ سَنَةٍ تقَريباً.    

جرةََ الخْانقَِةُ شَجَرةٌَ تنَْمُو في بعَضِ الغْاباتِ ا لإسْتِوائيَّةِ،  درخت خفه‌کننده درختی است که در برخی از جنگل‎های استوایی رشد می‎کند،الشََّ

ِلتِْفافِ حَولَ جِذعِ شَجَرةٍَ وَ غُصونهِا، ثمَُّ تخَْنُقُها تدَريجيّاً.  تبَدَأُ حَياتهَا بِاْال
زندگی‎اش را با پیچیدن دور تنه و شاخه‌ی درختی آغاز می‎کند، سپس به تدریج 

آن را خفه می‎کند.

يوُجَدُ نوَعٌ مِنها في جَزيرةَِ قِشم الَّتي تقََعُ في مُحافظَةَِ هُرمُزجان. 
یافت  دارد   قرار  هرمزگان  استان  در  که  قشم   جزیره‌‌ی  در  آن  از  نوعی 

می‌شود )وجود دارد(. 

شَجَرةَُ الخُْبزِ شَجَرةٌَ اسْتِوائيَّةٌ تنَْمُو في جُزُرِ المُْحيطِ الهْادِئِ، تحَمِلُ أثَماراً في 

نهِايةَِ أغَصانهِا کَالخُْبْزِ. 

درخت نان درختی استوایی است که در جزایر اقیانوس آرام رشد می‎کند، و 

در انتهای شاخه‎هایش میوه‎هایی شبیه نان دارد.

درس  سوم: شگفتی‎های درختان
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مردم مغز این میوه‎ها را می‎خورند.يأَکُلُ النّاسُ لبَُّ هذِهِ الثمارِ. 	

لحِِمايةَِ  المَْزارِعِ  حَولَ  کَسياجٍ  المُْزارعِونَ  يسَتخَدِمُهَا  شجَرةٌَ  النِّفطِ  شَجَرةَُ 

مَحاصيلِهِم مِنَ الحَْيَواناتِ؛ 

مزرعه‎ها  دور  پرچینی  مانند  را  آن  کشاورزان  که  است  درختی  نفت  درخت 

برای محافظت محصولاتشان از حیوانات به کار می‎گیرند؛

جَرةَِ کَريهَةٌ تهَْربُُ مِنهَا الحَْيَواناتُ،  نَّ رائحَِةَ هذِهِ الشَّ زیرا بوی این درخت بد و ناخوشایند است به گونه‎ای که حیوانات از آن فرار می‎کنند،لِأ

وَ تحَْتوَي بذُورهُا عَلیَ مِقدارٍ مِنَ الزُّيوتِ لا يسَُبِّبُ اشْتِعالهُا خُروجَ أيَّ غازاتٍ 

ثةٍَ.  مُلوَِّ

و دانه‎های آن مقداری از روغن‌ها را داراست که سوختن آن‎ها سبب خارج 

شدن هیچ نوعی از گازهای آلوده کننده نمی‎شود.

بِمُحافظَةَِ  نيکشَهر  مَدينَةِ  في  مِنْها  نوَعٌ  يوُجَدُ  وَ  مِنْها.  النِّفطِ  إنتاجُ  يمُْکِنُ  وَ 

سيستان وَ بلَوشِستان بِاسْمِ شَجَرةَِ مِداد. 

و تولید نفت از آن امکان دارد و یک نوع از آن به اسمِ درختِ مداد در شهر 

نیک‌شهر در استان سیستان و بلوچستان یافت می‌شود. 

رةَِ وَ قدَ تبَلغُُ مِنَ العُْمرِ ألَفَيْ سَنَةٍ.  شَجارِ المُْعَمَّ شَجَرةَُ البَْلوّطِ هِيَ مِنَ الْأ
درخت بلوط یقیناً از درختانِ کهنسال است و گاهی عمرش به دو هزار سال 

می‎رسد )دو هزار سال عمر می‎کند(.

توُجَدُ غاباتٌ جَميلةٌَ مِنها في مُحافظَةَِ إيلام وَ لرُسِتان.
می‌شود  یافت  لرستان  استان  و  ایلام  استان  در  آن  از  زیبایی  جنگل‎های 

)وجود دارد(.

ينَْسَی  قدَْ  وَ  التُّرابِ،  تحَتَ  ليمَةِ  السَّ البَْلوّطِ  جَوْزاتِ  بعَْضَ  نجابُ  السِّ يدَْفِنُ 

مَکانهَا. 

سنجاب بعضی از دانه‎های سالم بلوط را زیر خاک پنهان می‎کند و گاهی 

جایش را فراموش می‎کند.

نَةِ القْادِمَةِ تنَْمُو تلِكَْ الجَْوزةَُ وَ تصَيرُ شَجَرةًَ.   و در سال آینده، آن دانه ‌}ی بلوط{ رشد می‎کند و درخت می‎شود.  وَ في السَّ

مامُ الصّادِقُ )علیه السّلامُ(:   امام صادق )ع( فرمود: قالَ اْإل

ازِْرَعوا وَ اغْرسِوا،... وَ اللهِّ ما عَمِلَ النّاسُ عَمَلاً أحَلَّ وَ لا أطَيَبَ مِنهُ. 
کشاورزی کنید و نهال بکارید،... به خدا سوگند مردم کاری را حلال‎تر و 

خوب‎تر از آن انجام نداده‎اند.

رسِ.   ضعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً حَسَبَ نصَِّ الدَّ

و  تنه‌ی یک درخت  دور  به  پیچیدن  با  را  زندگی خود  کننده،  درخت خفه  وَ غُصونهِا.  شَجَرةٍَ  جِذْعِ  حَولَ  بِالِالتِْفافِ  حَياتهَا  الخْانقَِةُ  جَرةَُ  الشَّ تبَْدَأُ   1
شاخه‎هایش شروع می‎کند. 

2 لا يسَُبِّبُ اشْتِعالُ زُيوتِ شَجَرةَِ النِّفْطِ خُروجَ أيَِّ  غازاتٍ  مُلوَِّثةٍَ. سوختن روغن‎هایِ درختِ نفت سبب خارج شدنِ هیچ یک از  گازهای آلوده کننده‎ نمی‎شود. 

3 توُجَدُ غاباتٌ جَميلةٌَ مِنْ أشَْجارِ البَْلوّطِ في مُحافظَةَِ  إيلام وَ لرُسِتان. جنگل‎های زیبایی از درختانِ بلوط در استان ایلام و لرستان یافت می‌شود 
)وجود دارد(. 

کويا أکَثرََ مِنْ  مِئةِ  مِترٍْ. گاهی بلندی بعضی درختان سکویا به بیشتر از  صد  متر می‎رسد.  4 قدَْ يبَْلغُُ ارتْفِاعُ بعَْضِ أشَْجارِ السِّ

5 تحَْمِلُ شَجَرةَُ الخُْبزِ أثَماراً في نهِايةَِ الأغصان کَالخُْبْزِ. در انتهای شاخه‎ها، درخت نان؛ میوه‎هایی مانند نان دارد. 

6  تنَْمُو أثَمارُ العِْنَبِ البَْرازيليِّ عَلیَ  جِذعِ شَجَرتَهِِ.  میوه‎های انگور برزیلی بر  تنه‌ی درختش رشد می‎کند.

إعلَموا

KKُالمَعرفَةُ وَ النَّکرَة
 اسم معرفه: اسمی است که نزد گوينده و شنونده، يا خواننده شناخته شده است؛ امّا اسمِ نکره، ناشناخته است. مهم‌ترين نشانه‌ی اسم ==

معرفه داشتن » ال « است. مثال:
جاءَ المُْدَرِّسُ. معلمّ آمد. جاءَ مُدَرِّسٌ. معلمّی آمد. 

وَجَدْتُ القَْلمََ. قلم را يافتم. وَجَدْتُ قلَمَاً. قلمی را يافتم. 
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معمولًا هرگاه اسمی به صورت نکره بيايد و همان اسم دوباره همراه » ال « تکرار شود، می‎توان الف و لامش را   » این« یا » آن « ترجمه کرد. ==
مثال:

فراسُ جَنبَ صاحِبِها.  اسب هايی را ديدم. آن اسب‌ها کنار صاحبشان بودند. رَأيَتُ أفَراساً. کانتَِ الْأ

 کلمۀ أفراساً »نَکِرَه« است. اسم نکره نزد گوينده، شنونده، يا خواننده ناشناخته است. ==
اسم »نکره« معمولًا تنوين)ً، ٍ، ٌ(دارد. مثال: رَجُلًا، رَجُلٍ و رَجُلٌ ==
در زبان فارسی اسم نکره به سه صورت می‎آيد:==

مردی آمد./ يک مرد آمد./ يک مردی آمد. 
معادل عربی هر سه جمله‌ی بالا می شود: جاءَ رَجُلٌ. 

 اسم خاص )يعنی نام مخصوصِ کسی يا جايی( در زبان عربی » اسم عَلَم « نامیده می‌شود و معرفه به شمار می‌رود. مانند: هاشم، مريم، ==
بغداد، بيروت و... 

اسم عَلَم، مانند: عَبّاسٌ، کاظِمٌ و حُسَينٌ تنوين دارد، ولی نکره نيست؛ بلکه معرفه است. ==
سال گذشته با مبتدا و خبر آشنا شديد. گاهی خبر تنوين دارد. مثال: ==

فرَيقُنا فائزٌِ    :   تيم ما برنده است. الَعِْلمُْ کَنْزٌ   :  دانش گنج است.    	

LL .در دو مثال بالا کنزٌ و فائزٌ تنوين دارد؛ امّا نيازی به نکره معنا کردن نيست

إخْتَبِرْ نَفْسَكَ:ترَجِْمْ حَسَبَ قَواعِدِ الْمَعْرفَِةِ وَ النَّکِرةَِ. 

ماواتِ وَ الأرضِ مَثلَُ نورهِِ کَمِشکاةٍ فيها مِصباحٌ  المِْصباحُ في زجُاجَةٍ الزُّجاجَةُ کَأنَّها کَوکَبٌ دُرِّيٌ(النور:35  خدا نور آسمان‏ها و زمين  )الَلهُ نوُرُ السَّ 1
است. مثل نور او مانند]اين است كه[ در چراغدانى چراغى باشد، و آن چراغ در حبابى بلورين قرار گرفته باشد و آن حباب بلورين گويى ستاره‏اى درخشان است.

)أرسَلنْا إلیَ فِرعَونَ رسَولاً فعََصَی فِرعَونُ الرسولَ...( المزمّل:15و16  رسولی به سوی فرعون فرستادیم پس )ولی( فرعون از آن رسول نافرمانی کرد... 2

3 عالمٌِ ينُتفََعُ بِعِلمِْهِ، خَيرٌ مِنْ ألفِْ عابِدٍ. رسولُ اللهِ)ص(  دانشمندی که از علم او بهره‎ برده می‎شود، بهتر از هزار عبادت‌کننده است. 

              

KKمباحث تکمیلی معرفه و نکره
LL:در عربي شش نوع اسم معرفه داريم

م، موصول و اشاره معارف شش بود: مُضمَر، إضافه              عَلمَ، ذوالّال

2- ضماير 3- اسامي اشاره 4- اسامي موصول 5- مُعَرَّف به ال 6- مُعَرَّف به اضافه 1- اسامي علم )خاص(	

1 اسم علم )خاص(: اسمي است كه بر فرد يا شيءِ معين دلالت دارد. مانند حسين و… اين اسامي عبارتند از:

 محمد - طهران - ايران و…الف(  اسم افراد، شهرها و كشورها و…

 امين - كريم …ب( لقب افراد       

كلماتي كه با )أب  أخ  بنت  امُّ( شروع مي‌شوند. مانند: ابوالقاسم - امُّ البنين - بِنتُ الهُديج( كنيه افراد

نکته 1: ممکن است آن فرد یا شیءِ بخصوص یا مکان مورد نظر برای شما شناخته شده نباشد ولی چون بر فرد یا شیء یا مکانی بخصوص 

دلالت می‌کند، اسم خاص در نظر گرفته می‌شود. 

		 هُ - ها - کَ - کُما - کُم - ی - نا 2 ضماير: هُوَ - هُما - هُمْ - هِیَ - هُما - هُنَّ - أنتَ 
3 اسامی اشاره: هذا - هذِهِ - هذانِ - هذَینِ - هؤُلاءِ - هاتانِ - هاتَینِ - ذلكَ -  تِلكَ - أولئكَ......

تي	 مَنْ  ما ذينَ   الَّ ذَينِ   الَّ ذانِ  اللَّ ذي   اللَّ 4 اسامي موصول :  الَّ

   مبتدا       خبر         مبتدا    خبر     

      خاص                                                  عام )مشترک( که اغلب در وسط جمله می‌آید.    
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ف1 به )ال(: هر اسم نكره اي اگر )ال = حرف تعريف( بر سرش بيايد، معرفه  مي‌شود. مانند:   5 مُعَرَّ

كتابي را خريدم سپس همان كتاب را فروختم.اشتريتُ كتاباً ثمَُّ بِعتُ الكتابَ.

توجه فرمایید: معمولًا اوّلین بار یک اسم در یک متن یا عبارت به صورت نکره می‌آید ولی در دفعات بعد همراه با )ال( می‌آید تا مشخّص شود 

این اسم قبلًا در متن آورده شده یا برای شنونده و خواننده آشنا است. 
در این حالت حرف )ال( تقریباً معادل )The( در زبان انگلیسی عمل می‌کند.

6 مُعَرَّف به اضافه: هر اسم نكره‌اي كه به يكي از اسامي معرفه ذكر شده )اسامي علم، اسامي ال دار، ضمير و...( اضافه شود بخاطر اين اضافه شدن  
معرفه مي‌گردد. مانند:

 كتابٌ  +   العربية   =     كتابُ    العربية ِ كتابٌ  +  الله =    كتابُ     الله ِ 

نکته 2: کلمه نمی‌تواند هم ال داشته باشد و هم تنوین. یعنی اگر حرف تعریف )ال( داشته باشد، تنوین نمی‌گیرد و اگر تنوین داشته باشد )ال( 

نمی‌گیرد.
العِلمٌ  صحیح  )العِلمُ( یا )عِلمٌ(

نکته 3: مضافٌ اليه هميشه از نظر اعرابي مجرور است.

نکته 4: مضاف هيچگاه )تنوين( ونيز )ال( نمي‌گيرد.

نکته 5: اسم‌هاي مثني )مذكر ومؤنث( و نيز جمع مذكر سالم هرگاه مضاف واقع شوند، )ن( آخر آنها حذف   مي‌شود. مانند:

مُسْلِمُونَ + العالمَِ = مُسْلِمُو العالمَِ 		 مُعَلِّمَين + المدرسةِ  =  مُعَلِّمَي المدرسةِ

نکته 6: اگر مضافٌ اليه نكره باشد، مضاف نيز نكره خواهد شد. 

      كُلُّ  علم ٍ

تنوين  )ال( مي‌پرونه                 )ال( هم تنوين پرونه

   مضاف )ن( مي‌پرونه                  مضاف هرسه2 پرونه

نکته 7: ترجمه: در ترجمه اسم‌هاي نكره معمولًا از روش زير استفاده ميك‌نيم.

                                                           
يك گرگ

گرگي
مانند: )ذِئبٌ(   	

يك + اسم نكره

اسم نكره + ي
اسم نكره  

تذکّر: اسامی نکره اگر خبر واقع شوند، لازم نیست در ترجمه )یک( یا )ی( آورده شود.

دوست ما زمان بلا شکیبا است.صَدیقُـــنا  صَبورٌ عندَ البلاءِ.  

ف به ال بيايد، اسم اشاره بصورت مفرد ترجمه مي‌شود، گرچه مفرد نباشد.    نکته 8: ترجمه: اگر بعد از اسم اشاره يك اسم معرَّ

)اين دانش آموزان، كوشا هستند.(هؤلاء التَّلاميذُ مُجتهَِدونَ.   

1- چهار دسته قبلي ذاتاً معرفه هستند )معرفه اصلی هستند( ولي مورد 5 و 6 معرفه شده هستند. يعني ذاتاً معرفه نيستند ولي قرار گرفتن در موقعيتهاي مذكور )گرفتن » ال « و اضافه شدن 

به يك اسم معرفه( باعث معرفه شدن آنها شده است.

2- كلمه ای كه مضاف واقع مي شود ) ال ـ تنوين ـ » ن « مثني و جمع ( نمي گيرد.

   نکره                                      معرفه

   نکره                      معرفه               مُعَرَّف به اضافه)معرفه(     مضافٌ اليه        نکره                 معرفه     مُعَرَّف به اضافه)معرفه(   مضافٌ اليه

مضافٌ إليه و مجرور

نكره

مضاف 
نكره

   مبتدا و مرفوع   م.إلیه   خبر و مرفوع

  مفرد       اسم اشاره براي جمع     
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)این مؤمن، تلاشگر است.(هذا المُؤمِنُ مُجتهَِدٌ.   

ف به ال بيايد، اسم اشاره مطابق صيغه اش ترجمه مي‌شود.   نکته 9: اما اگر بعداز اسم اشاره يك اسم نكره یا یک اسم غیر معرَّ

)اينها دانش آموزانی كوشا هستند.(هؤلاء تلَاميذُ مُجتهَِدونَ.      

)این، مؤمنی تلاشگر است.(هذا مُؤمنٌ مُجتهَِدٌ.  

نکته 10: اسم خانم‌ها )مریم(، شهرها )طهران( و کشورها )ایران( چه عربی باشند و چه غیر عربی، تحت هیچ شرایطی تنوین نمی گیرند.

ف به ال شمرده می‌شوند، و از نظر بعضی دیگر اسم  نکته 11: اسامی مانند )القرآن  المسیح  التوراة  الإنجیل و... از نظر بعضی جزء اسامی معرَّ

عَلَم )خاص( یا )عَلَم بالغلبه( در نظر گرفته می‌شوند.
نکته 12: در اینکه باید ضمایر متّصل رفعی )ضمایر قرمز رنگ( را جزء معرفه‌ها بشماریم یا نه، اختلاف نظر وجود دارد. )از نکته 10 و 11 که 

اختلافی است در کنکور سؤال طرح نمی‌شود.(

توجه: دقّت فرمائید که معرفه و نکره بودن از تقسیمات مخصوص اسم است و فعل‌ها و حرف‌ها )معرفه و نکره( ندارند.

م، موصول و اشاره معارف شش بود: مُضمَر، إضافه              عَلَم، ذواللّا

2- ضماير 3- اسامي اشاره 4- اسامي موصول 5- مُعَرَّف به ال 6- مُعَرَّف به اضافه 1- اسامي علم )خاص(	

نکره: اسمی که جزء شش دسته اسم بالا نباشد. کتابٌ - مُعلِّمونَ - مُجاهِدینَ

مانند:   کُلُّ  شَی ءٍ  ــًــٍـٌـ /   ــَــِـُـ +اسم نکره 	
نکره         نکره

معرفه

1- اسامی عَلمَ )خاص( مانند: اسم افراد، شهرها، کشورها و...

منفصل: مانند: هُوَ، هُما، هُمْ و....  إیاّهُ  إیاّهُما...   

متصل: مانند: هُ، هُما، هُم و...
2- ضمیر  

3- اسامی اشاره: مانند: هذا، هذِهِ، هؤلاءِ و...

4- اسامی موصول: مانند: الَّذی، الَّتی، اللَّذَینِ، و...   مَنْ، ما

5- مُعَرَّف به ال: مانند: کتاباً )نکره(  الکتابَ )مُعَرَّف به ال(

6- مُعَرَّف به اضافه: اسم نکره + اسم معرفه )اسامی علم، ضمیر و...(
	                      مُعَرَّف به اضافه              

  اسم  

                                 

                                

                                                        

عَيِّن أنواعَ الْمَعارفِ فِی العبارة التّاليةِ:

)زبان وزنش كوچك »كم« و گناهش بزرگ » زياد « است.( 1 اللِّسانُ جِرمُهُ صَغيرٌ وَ جُرمُهُ كَبيرٌ.

یاضيِّ  در ورزشگاه في المَْلعَْبِ الرِّ

إبراهيمإسماعيل

تعالَ نذَهَبْ إلیَ المَْلعَبِ.

بیا به ورزشگاه برویم.

لمُشاهَدَةِ أيَِّ مُباراة ؟

برای دیدن چه مسابقه‎ای؟

لمُشاهَدَةِ مُباراةِ کُرةَِ القَْدَمِ. .

برای دیدن مسابقه‌ی فوتبال.

بينَ مَنْ هذِهِ المُْباراةُ؟

این مسابقه بین چه کسانی هست؟

عادَةِ. داقةَِ وَ السَّ بينَ فرَيقِ الصَّ

 بین تیم صداقت و سعادت. 

الفَْريقانِ تعَادَلا قبَلَ أسُبوعَينِ.

 این دو تیم، دو هفته قبل مساوی شدند.

  مفرد       اسم اشاره براي مفرد     

 جمع       اسم اشاره براي جمع    
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أتذََکَّرُ ذلكَِ. 

آن را به یاد می‎آورم.

أيُّ الفَْريقَينِ أقَوَی؟ 

کدام یک از دو تیم قوی‎تر است ؟

هابِ إلیَ المَْلعَْبِ. کلاهُما قوَياّنِ. عَليَنَا بِالذَّ

هردو قوی هستند. باید به ورزشگاه برویم. 

قبَْلَ أنَْ يمَْتلَِئَ مِنَ المُْتفََرِّجينَ.

قبل از اینکه از تماشاچی پر شود. 

علیَ عَيني. تعَالَ نذَهَبْ. 

به روی چشم )اطاعت می‎شود(. بیا برویم. 

] جواب علی عینی: سلمت عیناک[

فِي المَْلعَبِ  در ورزشگاه

لُ هَدَفاً. داقةَِ. سَيُسَجِّ انُظرُْ؛ جاءَ أحََدُ مُهاجِمي فرَيقِ الصَّ

نگاه کن؛ یکی از مهاجمان تیم صداقت آمد. یک گل خواهد زد. 

عادَةِ.  هَدَفٌ، هَدَفٌ ! هوَ هَجَمَ عَلیَ مرمَیَ فرَيقِ السَّ

او به دروازه‌ی تیم سعادت حمله کرد. گلُ، گلُ! 

لکِنَّ الحَْکَمَ ما قبَِلَ الهَْدَفَ؛ لمِاذا؟!

 امّا داور گلُ را نپذیرفت؛ چرا؟!

رُبَّما بِسَبَبِ تسََلُّلٍ. 

شاید به خاطر آفساید.

داقةَِ. انُظرُْ، هَجمَةٌ قوَيَّةٌ مِن جانبِِ لاعِبِ فرَيقِ الصَّ

نگاه کن، حمله‎ای قدرتمند از طرف بازیکن تیم صداقت.

عادَةِ!  يعجِبُني جِدّاً حارسُِ مَرمَی فرَيقِ لسَّ

‎!آید‎بان تیم سعادت خیلی خوشم می‎از دروازه

؟  منْ يذَْهَبُ إلیَ النِّهائيِّ

چه کسی به }دور{ نهایی می‎رود؟ 

. لْ هَدَفاً يذَْهَبْ إلیَ النِّهائيِّ منْ يسَُجِّ

هر کس گلی ثبت کند به دور نهایی می‎رود. 

الحَْکَمُ يصَْفِرُ.

 داور سوت می‎زند.

لقَد تعَادَلا مَرَّةً ثانيَةً بِلا هَدَفٍ.

بار دوم بدون گلُ مساوی شدند.

رُ: به ياد می آورم  2( تَعادَلَ: برابر شد1( اَلمُْباراة: مسابقه 4( کِلا: هر دو3( أَتَذَکَّ

لُ: ثبت خواهد کرد  6( اَلمُْتفَرِّج: تماشاچی5( أنَْ يَمتَلِئَ: که پرشود 8( اَلهَدَف: گُل7( سَيُسَجِّ

لُّل: آفسايد  10( اَلحَْکَم: داور9( اَلمَرمَی: دروازه 11( اَلتسَّ
12( يُعْجِبُني: مرا در شگفت می آوردَ، 

خوشم می‎آيد )أعَْجَبَ، يُعْجِبُ(

13( حارِسُ المَْرمَی: دروازه بان

رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِن کَلِماتِ مُعجَمِ الدَّ وَّ مرینُ الْأ التَّ

رضِ تقَريباً. 	 1 بحَْرٌ يعُادِلُ �ثلُثَْ الْأ
دریایی که تقریباً با یک سوم زمین برابر می‎شود. 

المُحیط الهادئ 

)اقیانوس آرام(

وَرانُ حَوْلَ شَيءٍ. عُ وَ الدَّ 2 الَتَّجَمُّ
 جمع شدن و چرخیدن دور چیزی.

الِتِفاف

)در هم پیچیدن(

3 الََّذي يعُْطيهِ اللهُّ عُمراً طوَيلاً.
کسی که خدا به او عمر طولانی می‎دهد.

ر مُعَمَّ

)کهنسال(

4 الََّذي يعَْمَلُ فِي المَْزرَعَةِ. 

کسی که در مزرعه کار می‎کند.

ح مُزارِع = زارِع = فّال

)کشاورز(

5 صِفاتُ أحََدٍ أوَْ شَيءٍ.

ویژگی‌های کسی یا چیزی.  

مُواصَفات

)ویژگی‌ها(
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حاديثَ النَّبَويَّةَ، ثمَُّ عَيِّنِ الْمَطلوبَ مِنكَ. مرينُ الثّاني: ترَجِْمِ الْأ التَّ

1 ما مِنْ مُسلِمٍ يزَرَعُ زَرعاً أوْ يغَْرسُِ غَرسْاً فيََأكُلُ مِنهُ طيَرٌ أوْ إنسانٌ أوْ بهَيمَةٌ إّال كانتَْ لهَُ بِهِ صَدَقةٌَ. رسَولُ اللهِ )ص( )الَجْارَّ وَ المَْجرورَ، وَ اسْمَ الفْاعِلِ( 

 هیچ مسلمانی نیست که زراعتی کشت کند، یا نهالی بکارد، پس )و( پرنده‎ای یا انسانی یا چارپایی از آن بخورد؛ مگر آن که برای او به خاطر آن صدقه‎ای باشد. 

2 ما مِنْ رجَُلٍ يغَْرسُِ غَرسْاً إّال كَتبََ اللهُ لهَُ مِنَ الأجْرِ قدَْرَ ما یخَْرُجُ مِن ثمََرِ ذلکَ الغَْرسِْ. رسول اللهِ )ص( )الَفِْعْلَ المْاضيَ وَ المَْفعولَ(

هیچ مردی نیست که نهالی بکارد؛ مگر این که خداوند به اندازه‌ی میوه‎ای که از آن نهال برون می‎شود، پاداش برایش بنویسد. )نوشته‌است( 

3 سُئِلَ النَّبيُّ )ص(: أیُّ المْالِ خَیْرٌ؟ قالَ: زَرْعٌ زَرَعَهُ صاحِبُهُ. الإمام علی )ع( )الَفِْعْلَ المَْجهولَ، وَ الفْاعِلَ(

از پیامبر )ص( سوال شد: کدام مال بهتر است؟ فرمود: زراعتی که صاحبش آن را بکارد. 

وَرِ.  مرينُ الثّالِثُ: أجِبْ عَنِ الأسئِلَةِ التَّاليَةِ حَسَبَ الصُّ التَّ

بُ إلَی الْمَدرَسَةِ؟  ّال 1 بمَ يَذْهَبُ الطُّ
دانش‎آموزان با چه چیزی به مدرسه می‌روند؟

بِحافِلةَِ المَْدرسََةِ. 

با اتوبوس مدرسه

هرامُ؟ 	
َ يِّ بِلادٍ تَقَعُ هذِهِ الْأ

َ
2 في أ

این اهرام در کدام کشور قرار دارد؟ 

في مِصرَ

در مصر

تاءِ؟  3 کيفَ الجَْوُّ في أرَدبيل في الشِّ
هوای اردبیل در زمستان چگونه است؟ 

باردٌِ. 

سرد

4 لمَنْ هذَا التِّمثالُ ؟

این مجسمه از آنِ کیست؟ 	 

لسِیبَوِیهْ

از سیبویه

5 هل تشُاهِدُ وَجْهاً في الصّورةَِ؟

 آیا چهره‌ای در عکس می‌بینی؟ 

نعََمْ. أشُاهِدُ الوَْجْهَ. 

بله، چهره را می‌بینم. 

6 ماذا تشُاهِدُ فوَقَ النَّهرِ؟ 

بالای رودخانه چه می‎بینی؟ 	

أشُاهِدُ جِسْراً.

پلُی می‎بینم.

حيحَةَ حَسَبَ قوَاعِدِ الْمَعْرفَِةِ وَ النَّکَرةِ. مرينُ الرّابِعُ:  ألِف: عَيَّنِ التَّرجَمةَ الصَّ التَّ

صدای عجيب را شنيدم. 		    ü.صدای عجيبی را شنيدم 			  1 سَمِعْتُ صَوتاً عَجيباً.

ü.به روستا رسيدم 			  به روستايی رسيدم.  			  2 وَصَلتُْ إلیَ القَْريةَِ. 

نگاه به گذشته  			  üنگاهی به گذشته 			  3 نظَرْةٌَ إلیَ المْاضي  

 üبندگانِ درستکار 			  بندگانی درستکار     				   4 الَعِْبادُ الصّالحِونَ 

دستبندی کهنه  			  ü دستبندِ کهنه 				   وارُ العَْتيقُ   5 الَسِّ

ü تاريخ زرّين 			  تاريخی زرّين 				   هَبيُّ    6 الَتاّريخُ الذَّ

. ب( ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّالِيَةَحَسَبَ قوَاعِدِ الْمَعْرفِةِ وَ النَّکِرةَِ، ثمَُّ عَیِّنِ الْمَعرفَِةَ وَ النَّکِرةََ في ما أشُيرَ إليَهِ بِخَطٍّ

 . لتَْ مُنَظَّمَةُ اليْونسِکو مَسجِدَ اْإلمامِ وَ قبَُّةَ قابوس في قائمَِةِ التُّراثِ العْالمَيِّ 1 سَجَّ

سازمان یونسکو مسجد امام و گنبد کاووس را در لیست میراث جهانی ثبت کرد. 

2 عِمارةُ خسروآباد فی سَنَندَج یجَْذِبُ سُیاّحاً مِنْ مُدُنِ إیرانَ.  )سُیّاح جمع سائح، سائحة: گردشگر(

عمارتِ )ساختمان، بنای( خسروآباد در سنندج گردشگرانی را از شهرهای ایران جذب می‌کند.

  معرفه   معرفه 
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حراءِ.                              3 حَديقَةُ شاهزاده قرُبَْ کِرمان جَنَّةٌ في الصَّ

باغ شاهزاده نزدیک کرمان، بهشتی در بیابان است.  

ثارِ القَْديمَةِ.  4 مَعْبَدُ کُردکُلا في مُحافظَةَِ مازنَدَران أحََدُ الْآ

عبادتگاه کردکلا در استان مازندران یکی از آثار قدیمی است. 

جمله‌ی زیر قبلًا در کتاب بوده که حذف شده و بجایش جمله شماره 2 نوشته شده است. ==
قبَْرُ کورشُ يجَْذِبُ سُياّحاً مِنْ دُوَلِ العْالمَِ. )سُیّاح جمع سائح، سائحة: گردشگر(

قبر کوروش گردشگرانی از دولت‌های جهان را جذب می‌کند. 

حيحَةَ حَسَبَ الْفِعلِ الْماضي.  مرينُ الْخامِسُ: عَيِّنِ الکَْلِمَةَ الصَّ اَلتَّ

مْرِاَلفِْعْلُ المُْضارِعُالفِْعْلُ المْاضي اِسْمُ الفْاعِلِاَلمَْصدَرفِعْلُ الْأ

وافَقَ
ü ُيوُافِقü ْاَلتَّوفيقوافِقü اَلمُْوافِق

قُ قْیُوَفِّ قاَلمُْوافَقَة üوَفِّ اَلمُْوَفِّ

تَقَرَّبَ
قَرُّب üقَرِّبْ یُقَرِّبُ     اَلمُْقَرِّب اَلتَّ

 ü ُیَتَقَرَّبü ْاَلتَّقریبتَقَرَّبü اَلمُْتَقَرِّب

تَعارَفَ   
اَلمُْتَعارِف اَلمُْعارَفَة تَعارَفْ ü یَتَعَرَّفُ 

ü ُاعِْرِفْیَتَعارَفü ُاَلمُْعَرِّفاَلتَّعارف

إشْتَغَلَ        
ِنْشِغال إشْتَغِلْ üیَنْشَغِلُ اَلمُْشْتَغِل ü اَْال

ü ُإنْشَغِلْیَشْتَغِلü ِشْتِغال اَلمُْنْشَغِلاَْال

إنْفَتَحَ        
سْتِفتاحإنْفَتِحْ ü  یَفْتَتِحُ اَلمُْتَفَتِّحاَلْإ

ü ُحْ   یَنْفَتِح نْفِتاح üتَفَتَّ اَلمُْنْفَتِح üاَلْإ

إسْتَرْجَعَ          
ü ُیَسْتَرْجِع   ü ِْرْتِجاعإسْتَرْجِع اَلمُْسْتَرْجِع üاْال

ِسْتِرْجاع üراجِعْیَرْتَجِعُ عاَْال اَلمُْرَجِّ

نَزَّلَ       
اَلمُْنَزِّل ü  اَلنُّزول  إنْزِلْ  یُنْزِلُ 

ü ُیُنَزِّلü ْنَزِّلü اَلنّازِلاَلتَْنزیل

أکْرَمَ          
ُ ü یُکْرِم  ü ْأکْرِم   ü ِکْرام کْرَم  اَلْإ اَلْأ

اَلمُْکْرِم üاَلتَّکریمکَرِّمْ  یُکَرِّمُ

مرین السّادسُ: ضَعْ فِی الْفَراغِ کَلمةً مُناسِبةً. التَّ

مُتفََرِّجونَ 		 مَتاجِرُ 		 مُواصَفاتُ  			  عُ المُتفََرِّجونَ فریقَهُمْ فِی المَْلعَْبِ.    1 یشَُجِّ

تماشاگرانی 		 مغازه‌هایی ویژگی‌هایی	 		 تماشاگران تیم‌شان را در ورزشگاه تشویق می‌کنند.

یمَْتلَِئُ 		 یتَعَادَلُ 		 یصَْفِرُ 		 یّاراتُ. 2 شُرطیُّ المُْرورِ یصَْفِرُ حَتَّی تتَوََقَّفَ السَّ

پر می‌شود برابر می‌شود	 سوت می‌زند	 پلیس راهنمایی و رانندگی سوت می‌زند تا اتومبیل‌ها بایستند. 	

مِشکاةِ 		 مِفتاحِ 		 تخَفیضِ 			  3 وَضَعْتُ المِْصباحَ فِی مِشکاةِ البَْیتِ.

چراغدانی 		 کلیدی 		 تخفیفی 			  چراغ را در چراغدانِ خانه گذاشتم. 

  نکره 

 نکره 

 معرفه 
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ینَْبُتُ 		 یتَذََکَّرُ 		 یغَْرسُِ 			  4 جَدّی لا یتَذََکَّرُ بعَضَ ذِکریاتهِِ.

می‌رویدَ به‌یاد می‌آوَردَ	 		 می‌کارد 		 پدربزرگم بعضی از خاطراتش را به یاد نمی‌آورد.

بذُورٍ 		 التفافٍ 		 مباراةٍ 			  5 شارَکَ زمُلاءُنا فی مباراةٍ علمیَّةٍ.

دانه‌هایی در هم پیچیدنی	 		 مسابقه‌ای 		 همکلاسی‌هایمان در مسابقه‌ای علمی شرکت کردند.

نوعیَّةً 		 هَدَفاً 		 جِذْعاً 				   لَ لاعِبُنا هَدَفاً رائعاً. 6 سَجَّ

جنسی 		 گلُی 		 تنه‌ای  				   بازیکنِ ما گل جالبی را ثبت کرد.

مرینُ السّابِعُ: اکُْتُبْ جَمْعَ هذِهِ الأسماءِ.  التَّ

تاریخ: تواریخ	 				   أثرَ: آثار 				   سائحِ: سُیّاح

دَولةَ: دُوَل 				   عَبْد: عِباد 			  قَریَة: قرَیات، قرُّی، قرُی

رَسول: رسُُل 			  مَلْعَب: مَلاعِب 				   بَهیمة: بهائمِ

شَجَر: أشجار	 			  غُصن: غُصون 				   سِروال: سَراویل

قَبْر: قبُور 				   حَیّ: أحیاء 				   زَیت: زُیوت

البَحثُ الْعِلمیُّ

ابِْحَثْ عَنْ نصٍَّ حَولَ أهَمّیَّةِ زراعَةِ الأشْجارِ.

قالَ رسولُ اللهِ )صَلَّی اللهُ عَلیَهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ(: مَنْ نصََبَ شَجَرةً وَ صَبَرَ عَلیَ حِفظِها وَ القْیامِ عَلیَها حَتَّی تثُمِْرَ، کانَ لهَُ فِی کُلِّ شَیءٍ یصُابُ مِنْ ثمََرهِا صَدَقةٌ 

عِندَ اللهِ. کنزالعُمّال: حدیث 9081 

پیامبر خدا )که سلام و درود خداوند بر او و خاندانش باد( فرمودند: هر که درختی بنشاند و در نگهداری و رسیدگی به آن صبر کند تا آن درخت میوه دهد، 

در قبال هر چیزی )یا کسی( که از ثمره و میوه‌اش بهره‌مند شود صدقه‌ای نزد خدا )برای آن درخت‌کار( است.            
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ی��داً( )الأحزاب 70( ��د��� قَ��و��ل�اً ��سَ قُ��و��لُ��وا ��� ت�َّ���ق��واُ ا��ل�ل�هَ وَ ��� ُ��وا ا�� ���ن آ��مَ � َ ��ن ���ی یُّ��ه��ا ا��لَّ��ذ� أ��� ی��ا � ���(

ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید، از خدا پروا کنید و سخنی درست و استوار بگویید.

فرا بخوان ) دَعا، يَدْعو(اُدْعُ
کَلَّمَ 

)مضارع: يُکَلِّمُ(
ثَ، تَکَلَّمَ  سخن گفت = حَدَّ

لَ لُ ( أنَْ لا يَتَدَخَّ لَ، يَتَدَخَّ ثْکه دخالت نکند ) تَدَخَّ ثُ(  لا تُحَدِّ ثَ، يُحَدِّ سخن نگو )حَدَّ

 پيروی نکن)قَفا، يَقْفو(لا تَقْفُتهمت‌ها »مفرد: تُهْمَة«تُهَم

 تا قانع کند )أَقْنَعَ، يُقْنِعُ(لکَِي يُقْنِعَلغزشزَللَ

 نرم ≠ خَشِنليَِّندرست و استوارسَديد

نرمی≠ خُشونَةليْنخوشا به حالِ طوبَی لِ

دَ دُ( عَوَّ  پنهان = خَفيّ مَخْبوءعادت داد )مضارع: يُعَوِّ

در معرض می‎گذاردَ )ماضی: عَرَّضَ(يُعَرِّضُ کمی ≠ کَثْرَة قِلَّة

آداب سخن گفتنآدابُ الکَْلامِ

للِکَْلامِ آدابٌ يجَِبُ عَلیَ المُْتکََلِّمِ أنَ يعَْمَلَ بِها وَ يدَْعُوَ المُْخاطبَينَ بِکَلامٍ جَميلٍ 

إلیَ العَْمَلِ الصّالحِِ

با  را  به آن عمل کند و مخاطبان  باید  آدابی دارد که گوینده  سخن گفتن 

سخنی زیبا به کار نیک فرا بخواند.

 و برای مچ‎گیری با آنان مجادله نکند.وَ أنَ لا يجُادِلهَُم بِتعََنُّتٍ  

)ادُعُْ إلیَ سَبیلِ رَبِّكَ بِالحِْکْمَةِ وَ المَْوعِظةَِ الحَْسَنَةِ وَ جادِلهُْمْ بِالَّتي هِیَ أحسَنُ( 

)النحل: 125( 
با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت فرا بخوان و با آنان به ]شيوه‌اى‌[ 

كه نيكوتر است مجادله نماى.

لا  ما  تقَولونَ  )لمَِ  سُلوکَهُم،  يغَُيِّرَ  حَتَّی  يقَولُ،  بِما  عامِلاً  يکَونَ  أنَْ  يجَِبُ  وَ 

تفَْعَلونَ( )الصفّ:2( 

و باید عمل کننده به آنچه می‎گوید باشد، تا رفتارشان را تغییر دهد، چرا 

چيزى می‏‌گوييد كه[  خودتان آن را ]انجام نمی‏‌دهيد ؟ 

لام،   لامُ قبَْلَ الکَْلامِ.« الإمامُ الصّادِقُ علیه السَّ  وَ يجَِبُ أنْ یسَُلِّمَ قبَْلَ الکَْلامِ »السَّ
و باید پیش از سخن گفتن سلام کند.  »سلام کردن پیش از سخن گفتن 

است )اول سلام بعداً کلام(.« امام صادق)ع( 

وَ  یقُْنِعَهُمْ  لکَِی  المُْستمَعینَ،  عُقولِ  قدَْرِ  عَلیَ  لیَِّناً  کَلامُهُ  یکَونَ  أنْ  یجَِبُ  کَما 

یکَْسِبَ مَوَدَّتهَُمْ،  

همانطور که باید سخنش نرم و به اندازه‌ی عقل‎های شنوندگان باشد، تا 

آن‌ها را قانع کند و دوستی آنان را به دست آورد، 

»با مردم به اندازه‌ی عقل‎هایشان سخن بگو.« رسول الله)ص(»کَلِّمِ النّاسَ عَلیَ قدَْرِ عُقولهِِمْ.« رسولُ اللهِ صلیّ الله علیه و آله و سلَّم، 

لامُ    مامُ علِيٌّ علیهِ السَّ دْ لسِانکََ لینَ الکَْلامِ.« الْإ  »و زبانت را به سخن نرم عادت بده.« امام علی)ع( »وَ عَوِّ

وَ عَليَهِ أنَ لا یتکََلَّمَ في ما ليَسَ لهَ بِهِ عِلمٌْ، )وَ لا تقَْفُ ما ليَسَ لكََ بِهِ عِلمٌْ (

سراء: 36(  )الَْإ
و در مورد آنچه که به آن علمی ندارد نباید سخن بگوید، ) و از چيزى كه 

به آن علم ندارى، پیروی مكن (

لَ في مَوضوعٍ يعَُرِّضُ نفَْسَهُ للِتُّهَمِ؛ »اتَِّقوا مَواضِعَ التُّهَمِ.«  وَ عَليَهِ أنْ لا يتَدََخَّ

رسولُ اللهِ صلیّ الله علیه و آله و سلَّم

قرار  در معرض تهمت  را  در موضوعی که خودش  نباید دخالت كند  او  و 

‎دهد؛ »از جایگاه‎های تهمت بترسید.)رسول الله)ص(( 

لسِانهِِ.«  تحَتَ  مَخْبوءٌ  المَْرءَْ  فإَنَّ  تعُْرفَوا،  »تکََلَّموا  بِکَلامِهِ.  يعُْرفَُ  الَمُْتکََلِّمُ 

لامُ  مامُ علِيٌّ علیهِ السَّ الْإ

شوید،  شناخته  تا  بگویید  »سخن  می‎شود.  شناخته  سخنش  با  گوینده 

زیرا]شخصیت[ انسان زیر زبانش پنهان است.« امام علی)ع(  

کَالحُْسُامِ.«  کَلامٍ  »ربَُّ  لاحِ.  السِّ مِنَ  أقَوَی  الکَْلامِ  قدُرةَُ  وقاتِ  الْأ بعَضِ  في 

لامُ مامُ علِيٌّ علیهِ السَّ الَْإ

گاهی وقت‎ها قدرت سخن از اسلحه، قوی‎تر است. »چه بسا سخنی که 

مانند شمشیر است.«امام علی)ع( 

درس چهارم: آداب سخن گفتن
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مامُ علِيٌّ  وَ ربَُّ کَلامٍ يجَلِبُ لكََ المَْشاکِلَ. »فکَِّرْ ثمَُّ تکََلَّمْ تسَْلمَْ مِنَ الزَّللَِ.« الَْإ

لامُ علیهِ السَّ

بار می‎آورد. »بیندیش سپس  به  تو مشکلات  برای  بسا سخنی که  و چه 

سخن بگو تا از لغزش در امان بمانی.« امام علی)ع( 

قوالِ الَّتي فيهَا احْتِمالُ الکِْذْبِ. »لا  نسانِ الإجِْتِنابُ عَنْ ذِکْرِ الْأ يجَِبُ عَلیَ الْإ

لامُ مامُ علِيٌّ علیهِ السَّ ثْ بِما تخَافُ تکَذیبَهُ.« الَْإ تحَُدِّ

بپرهیزد.  است  دروغ  احتمال  آن  در  که  گفته‎هایی  بیان  از  باید  انسان 

»سخن نگو درباره چیزی که از تکذیب کردنش می‎ترسی.«

طوبیَ لمَِنْ لا يخَافُ النّاسُ مِنْ لسِانهِِ. »مَنْ خافَ النَّاسُ مِنْ لسِانهِِ فهَُوَ مِنْ 

أهْلِ النَّارِ.« رسولُ اللهِ صلیّ الله علیه و آله و سلَّم

از  مردم  نمی‎ترسند. »هر کس  زبانش  از  مردم  که،  به حال کسی  خوشا 

زبانش بترسند، از جهنّمیان است.« رسول الله)ص( 

لامُ مامُ علِيٌّ علیهِ السَّ .« الَْإ وَ مِنْ آدابِ الکَْلامِ قِلَّتهُُ، »خَيرُ الکَْلامِ ما قلََّ وَ دَلَّ
و از آداب سخن گفتن، کم بودن آن است، بهترین سخن آنست که کم و 

راهنما باشد.« امام علی)ع( 

مردی خوش منظر )خوبرو( در برابر سقراط ایستاد  وَقفََ رجَُلٌ جَميلُ المَْظهَرِ أمَامَ سُقراط       

که به لباس‎ها و قیافه‎اش می‎بالید، يفَتخَِرُ بِمَلابِسِهِ وَ بِمَظهَرهِِ،        

سقراط به او گفت:  سخن بگو تا تو را ببینم.فقَالَ لهَُ سُقراط: تکََلَّمْ حَتَّی أرَا كَ.  

ü û ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عیِّنِ الصَّ

ü .افتد‎داند سخن می‌گوید، به خطا می‎1 الَّذي يَتَکَلَّمُ في ما لا يَعْلَمُ، يَقَعُ في خَطَأٍ  کسی که درباره آنچه نمی

û.2 مَن خافَ النّاسُ مِن لِسانِهِ فَهوَ قَويٌّ  هرکس که مردم از زبانش بترسند پس او نیرومند است

					    ü .)خَرينَ بِلِسانِنا  ما نباید دیگران را با زبانمان زخمی‌کنیم )برنجانیم 3 عَلَينا أنَْ لا نجَْرَحَ الْآ

ü .گوید، ارزشش شناخته نمی‏‌شود‎4 الََّذي لا يَتَکَلَّمُ لا يُعْرفَُ شَأنهُُ  کسی که سخن نمی

ü .گوییم‎ترسیم، سخن نمی‎ثُ بِما نخَافُ تکَذيبَهُ   در مورد چیزی که از تکذیبش می 5 لا نحَُدِّ

إعلَموا

KKِالَْجُملَةُ بَعدَ النَّکِرَة
معمولًا هنگامی که بعد از اسمی نکره، فعلی بيايد که درباره‌ی آن اسمِ نکره توضیح دهد، در ترجمه به فارسی بعد از آن اسم؛ حرفِ ربطِ »که« 

می آيد و فعل مطابق شرايط جمله ترجمه می شود. مثال: 

سنجابی را ديديم که از درختی به درختی می‌پريد.  شاهَدْنا سِنجاباً يقَْفِزُ مِنْ شَجَرةٍَ إلیَ شَجَرةٍَ.

راضی ساختن مردم، هدفی است که به دست آورده نمی‌شود. إرضاءُ النّاسِ غايةٌَ لا تدُْركَُ. 

پسری را ديدم که به سرعت راه می‌رفت. رأيَتُْ وَلدَاً يمَْشي بِسرعَةٍ. 

يْتُ وَلَداً يَمْشي بِسُرعَةٍ.( از دو جمله تشکيل شده، و بعد از اسم نکر‌ه‌ی »وَلَداً« فعل مضارعی آمده است که درباره »ولداً« توضيح ==
َ
عبارت )رَأ

مي دهد؛ در ترجمه‌ی فارسی بين دو جمله، حرف ربط»که« می‌آيد و فعل مضارع نيز معمولًا ماضی استمراری ترجمه می‌شود. 

ماضی + مضارع = ماضی استمراری

 امّا اگر فعلِ اوّل مضارع باشد، ترجمه‌ی فعل دوم چگونه خواهد بود؟ به مثال دقّت کنيد.==

دنبال فرهنگ لغتی می گردم که مرا در فهم متون کمک کند. )کمک می‌کند( أفُتَِّشُ عَن مُعْجَمٍ يسُاعِدُني في فهَمِ النُّصوصِ 

فِّ رسِ في الصَّ دانش آموزي رامي بينم كه تمرين‌هاي درس را در كلاس مي‌نويسد.أشُاهدُ طالبِاً يكتبُُ تمارينَ الدَّ

مضارع + مضارع = مضارع التزامی یا مضارع اخباری 
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اکنون به ترجمه‌ی جمله‌ی زير دقّت کنيد. ==

 امروز کتابی را خريدم که قبلاً آن را ديده بودم.)ديدم(اشْترَيتُْ اليَْومَ کِتاباً قدَْ رَأيَتْهُُ مِنْ قبَل.   

ماضی + ماضی = ماضی بعيد يا ماضی ساده

تذکّر: ترجمه هنر است و باید در ترجمه به مطالبِ بسیاری مانند موضوعِ متن، قرائن و قواعدِ زبانِ مقصد توجّه کرد. 

رسِ ثمَُّ عَیِّنْ نوعَ الأفعالِ. إخْتَبِرْ نَفْسَكَ: ترَجِْمْ هذِهِ الْعِبارَةَ حَسَبَ قواعِدِ الدَّ

خداوندا! همانا من به تو پناه می‎برم از نفسی که سیر نشود )نمی‌شود( و از اللَهُّمَّ إنيّ أعوذُ بِكَ مِنْ نفَْسٍ لا تشَْبَعُ   وَ مِنْ قلَبٍْ لا يخَْشَعُ

قلبی که فروتنی نکند)فروتنی نمی‌کند(

و علمی که سود نرساند)نمی‌رساند( و نمازی که بالا برده نشود)بالا برده وَ مِنْ عِلمٍْ لا ينَْفَعُ وَ مِنْ صَلاةٍ  لا ترُفْعَُ وَ مِنْ دُعاءٍ لا يسُْمَعُ. )مِنْ تعَقيباتِ صَلاةِ العْصَْرِ(

نمی‌شود( و دعایی که شنیده نشود)نمی‌شود(. 

نکات تکمیلی مبحث موصوف و صفت و جمله‌ی وصفیهّ

KK:)موصوف و صفت )منعوت و نعت
LL .موصوف: كلمه‌اي است كه مورد وصف واقع شده است
LL.صفت )نعت(: كلمه‌اي است كه موصوف را وصف مي‌كند

مانند:    وردة‍ٌ  جميلةٌ   )گلی زيبا(

1 صفت )نعت( به تنهايي وجودی در خارج از ذهن ندارد. به عبارتی دیگر صفت‌ها ساخته‌ی ذهن ما هستند و به همین خاطر است که هر 
یک از ما سلیقه‌هایی متفاوت با دیگران داریم. 

صفت ها یا بصورت مفرد )یک اسم( و یا بصورت جمله‌ می آیند. ==
هرگاه صفت بصورت جمله )اسمیّه  فعلیّه( بیاید، به آن جمله، جمله وصفیّه گفته می شود.==

==
مفرد: یک اسم است که موصوف خود را وصف می‌کند.

جمله‌ي وصفیّه: یک جمله‌ی اسمیّه یا فعلیّه است که موصوف خود را وصف می‌کند.
صفت  

 جمله‌ی وصفیّه: صفتی برای یک اسم نکره است که به صورت جمله آمده است.==
صفت )نعت( مفرد: یک اسم است که در 4 حالت با موصوف خود مطابقت ميك‌ند: ==

		 1- در تعداد )مفرد، مثني، جمع بودن(
2- در جنسيّت )مذكر، مونّث بودن(

3- در اعراب )مرفوع  منصوب  مجرور و 000(  	
4- در معرفه و نكره بودن.

مثال:  وردةٌ     جميلةٌ   )گل زيبا(

رأیتُ   الرَّجُلَ   العالمَِ    فِی المَدینةِ
 مرد دانا را در شهر دیدم.

2  براي جمع هايي كه بر غيرعاقل )غیر انسان( دلالت ميك‌نند، صفت )مفرد  جمله( همیشه به صورت مفرد مونث آورده مي‌شود.
ريفةِ	  المَناطِقَ      المُختلَِفةَ        مانند:   الآياتِ   الشَّ

 فعل مضارع                            فعل مضارع منفی                            فعل مضارع منفی

 فعل مضارع منفی             فعل مضارع منفی، مجهول        فعل مضارع منفی، مجهول

    موصوف       صفت

 مفرد  مونث،        مفرد، مونث    

مرفوع، نكره          مرفوع، نكره

فعل و فاعل آن

ضمیر بارز»تُ«

مفعولٌ به و  جار و مجرور

منصوب 

صفت و به 

تبعیت منصوب

       موصوف به صورت      صفت به صورت   

جمع، مؤنث )آية(          مفرد مؤنث

 موصوف به صورت        صفت به صورت  

  جمع مكسر غير عاقل          مفرد مؤنث
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LL  :جمله‌ی وصفیّه: در اسامي نكره صفت مي‌تواند به صورت جمله بيايد كه اين جمله را جمله‌ وصفيّه مي‌نامند. مانند 
       اسم نكره +... جمله‌ی )اسميّه  فعليّه(

 معمولاجًمله‌ی‌ وصفيّه و به تبعيت … محلاً

  ر أيتُ    ظبَياً     يمَْشي     بِهُدوءٍ 
   )آهويي را ديدم كه به آرامي راه مي‌رفت.(  

3 ترجمه: قبل از ترجمه‌ی جمله‌ي وصفيّه كلمه‌ي )كه( را مي‌آوريم.
4 در تشخیص جمله‌ی وصفیّه به موارد زیر دقّت نمایید: 

الف( جمله‌ی وصفیّه باید در تعداد و جنسیّت با اسم نکره )موصوفش( برابری نماید. 
ب( در جمله‌ی وصفیّه باید ضمیری وجود داشته باشد که با اسم نکره )موصوفش( برابری نماید.
ج( ممکن است جمله‌ی وصفیّه با فاصله و یا بدون فاصله با اسم نکره )موصوفش( در جمله بیاید.

ی  کَیْ  لِکَی  إذَنْ  لکنَّ و...( از اسم نکره )موصوفش( جدا شده باشد. نَّ  حَتَّ د(  جمله‌ی وصفیّه نباید با حروف عطف )وَ  فَ  ثُمَّ و نیز حروفی مانند لِ، لِأ

 . رأیتُْ     کتاباً     فی المکتبةِ     موضوعُهُ     الطِّبُّ

کتابی را در کتابخانه دیدم که موضوع آن پزشکی بود. 

  . رَّ المُؤمِنُ   إنسانٌ   لا یحُِبُّ  الشَّ

 )مؤمن انسانی است که بدی را دوست ندارد.(

ترجمه‌ی صفت مفرد و جملات وصفیّه: 

صفت در زبان فارسی به صورت مفرد می‌آید، هر چند در زبان عربی مفرد نباشد.==

دیقانِ الوَفیّانِ: دو دوست وفادارالتَّلامیذُ المُجتهَِدونَ: دانش آموزان کوشا  الصَّ

در ترجمه جمله‌ی وصفی، حرف »که« را بر آن می افزاییم و خودِ فعل مطابق نیاز جمله معمولًا به ترتیب ذیل ترجمه می شود:==

ماضی +... ماضی = ماضی ساده + ماضی بعید در زبان فارسی )و یا ماضی(

جمله‌ی وصفیّه

 کتابی را خریدم که آن را درکتابخانه‌ی مدرسه دیده بودم)دیدم(.إشتریتُ کتاباً قدَْرَأیتهُُ فِی مکتبةِالمدرسةِ

ماضی +... مضارع = ماضی ساده +  ماضی استمراری در زبان فارسی

جمله‌ی وصفیّه   

دقِ ندایی را شنیدم که مرا به صداقت فرا می خواندْ.سَمِعتُ نداءً یدَعونی إلیَ الصِّ

مضارع +... مضارع = مضارع ‌إخباری + مضارع التزامی در زبان فارسی

   جمله‌ی وصفیّه                                          یا مضارع إخِباری

دنبال کتابی می‌گردم که مرا در فهم متون یاری کند.افُتَِّشُ عَنْ کتابٍ یسُاعِدُنی فِی فهَمِ النُّصوصِ

جمله فعلیّه وصفيّه براي ظبياً و 

به تبعيت منصوب محلاً 
فعل و فاعل  جارو مجرور 

آن ضمیر بارز 

)تُ( 

فعل و فاعل آن

 ضمير مستتر هوَ

 مفعول به 

و منصوب

 جمله‌ی اسمیه‌ی 

وصفیّه برای کتاباً و به 

تبعیّت منصوب محلاً
فعل و فاعل 

آن ضمیر بارز 

)تُ( 

 مفعول به 

و منصوب

 جار و 

مجرور 

مبتدا و

مرفوع

 م. إِلیه و مجرور 

محلاً 

خبر و 

مرفوع

  جمله فعلیهّ وصفيهّ ً و 

به تبعيت مرفوع محلاً  مبتدا و

مرفوع

خبر و

مرفوع

فعل و فاعل 

آن ضمير 

مستتر هوَ

 مفعول به 

و منصوب

 )موصوف نکره(

 فعل ماضی                        فعل ماضی

    ماضی                         مضارع

مضارع                                      مضارع
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5 بايد دقّت كنيم كه موصوف و يا مضاف جزء أركان جمله محسوب نمي‌شوند پس در تريكب نمي‌توانيم بگوييم نقش اين كلمه مثلًا 
موصوف يا مضاف است ولي صفت و مضافٌ‌إليه در جمله نقش محسوب مي‌شوند. و مفهوم كلمه‌ي قبل از خود را بيش‌تر روشن ميك‌نند.مانند:

مِّ   كَنْزُ   المَحَبَّةِ.    قلَبُْ   اْالُ
)قلب مادر گنجينه ي محبت است.(

 شَربَِ الرَّجلُ ماءً صافياً مِن البئرِ.
)مرد آب زلالي را از چاه نوشيد.(

6 یک موصوف می‌تواند دارای دوصفت از یک نوع یا دو نوع )مفرد  جمله‌ی وصفیه( باشد. 

لالِ. الکِتابُ صَدیقٌ مُخلِصٌ یبُعِدُ کَ عَن الضَّ
)کتاب دوست مخلصی است که تو را از گمراهی دور می‌کند.(

الإیثارُ صفةٌ مَحمودةٌ  یتَزََیَّنُ بِها الإنسانُ المُْؤمِنُ.
)ایثار صفتی پسندیده است که انسان مؤمن با آن آراسته می شود.(

توجه: اعراب مضاف و موصوف به نقش آن در داخل جمله بستگی دارد. امّا مضافٌ‌إلیه همیشه مجرور است و صفت در اعراب تابع »تبعیّت 

کننده از« موصوفش است. یعنی صفت همان اعرابی را می‌گیرد که موصوفش در جمله گرفته است.    

هذا ماءُ البِئرِ.                                                                 رأیتُ ماءَ البِئرِ.                                           نظرتُ إلیَ ماءِ البِئرِ.               

7 اسم + یّ ---«  اسم منسوب )صفت نسبی( 
ایران + ی ---« ایرانیّ طهران + ی ---« طهرانیّ        	 حدید + ی ---« حدیدیّ        	

تجارة + ی ---« تجاریّ 		 مکّة + ی ---« مَکّی فاطمة + ی ---« فاطمیّ     	

صحراء + ی ---« صحراویّ حمراء + ی ---« حمراویّ	 بیضاء + ی ---« بیضاویّ	

رضا + ی ---« رضویّ 		 روح + ی ---« روحانی	                 نبی + ی ---« نبویّ

LL .جمع بندی: پس در موارد زير يك كلمه صفت محسوب مي‌شود
1- صفت مفرد: هرگاه دوكلمه در)تعداد  جنسيت  معرفه و نكره بودن  و اعراب( كاملاً شبيه هم باشند، كلمه ي دوم معمولاً صفت است.

جاءَ رجلٌ  بدََويٌّ  إِلی أرضٍ  خالیةٍ  مِن الماءِ وَ النَّباتِ.  
)مردی صحرا نشين به سرزمینی بدون آب و علف آمد.(

2- اسم نكره +... جمله )اسميّه  فعليّه(   معمولاجًمله‌ وصفيّه و به تبعيّت... محلاً 

قرأتُ   آية ً  أثرتَْ   فِي قلَبْي.

)آيه اي را خواندم كه در دلم اثر كرد.(

3- اسم اشاره + اسم ال دار مشتق  صفت و به تبعيت …

تلِكَ  الطاّلبةُ   مُجتهدةٌ. 
  )آن دانش آموز تلاشگر است.(

4- اسامي ال دار + اسم موصول خاص  »که«  صفت و به تبعيت … 

مبتدا و

مرفوع

 مضاف إلِیه 

و مجرور 

خبر و

مرفوع

 مضاف إلِیه 

و مجرور 

فاعل 

ومرفوع

 مفعول به 

و منصوب
 صفت و به  جارو مجرور 

تبعيّت منصوب

فعل

  جمله وصفیه برای صدیق و به تبعیت مرفوع محلاً

مبتدا و

مرفوع

خبر و

مرفوع

 صفت  مفرد و 

مرفوع به تبعيّت

فعل و فاعل آن

   ضمير مستتر هوَ
  جمله وصفیه برای صدیق و به تبعیت مرفوع محلاً

مبتدا و

مرفوع

خبر و

مرفوع

 صفت و مرفوع 

به تبعيّت

 جارو 

مجرور 

فاعل فعل 

ومرفوع
 صفت و مرفوع 

به تبعيّت

جمله‌ی فعلیهّ وصفیهّ و به تبعیّت 

مرفوع محلاً   

       خبر و مرفوع   مضافٌ‌إليه                                                                                                     مفعول‌به ومنصوب  مضافٌ‌إليه                                                                                               مجرور به حرف جر  مضافٌ إليَه

فاعل فعل 

ومرفوع

 صفت و مرفوع 

به تبعيّت

 جارو 

مجرور 

 صفت و به 

تبعيّت مجرور

 جارو 

مجرور 

معطوف و به تبعیّت 

مجرور

فعل و فاعل 

آن ضمیر بارز 

)تُ( 

 مفعول به 

و منصوب
فعل و فاعل آن

   ضمير مستتر 
»هِیَ«

مجرور به حرف جر

حرف جر 

تقدیراً

 م. إِلیه و مجرور 

محلاً 

جمله‌ی فعلیهّ وصفیهّ و به تبعیّت 

منصوب محلاً   

مبتدا و

مرفوع محلاً

خبر و

مرفوع
 صفت و به تبعیّت 

مرفوع
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ذَهَبتُ   إليَ  المَْدرسةِ   الَّتي   قرُبَ   بيَتِنا
)به مدرسه‌ای كه نزديك خانه ماست، رفتم.(

5- يا )أيُّها / أيَّتُها( + اسم ال دار مشتق  صفت و به تبعيت مرفوع

يا أيُّها الأعِزاءُ... )أعزاّء: جمع عزیز، بر وزن فعیل، صفت مشبّهة ---« مشتق(

6- تركيب:  اسم + م.إليه + صفت   در زبان عربي

                   اسم + صفت + م.إليه   در زبان فارسي

ظهََرتَْ   أشعّةُ  القَمَرِ   الفضّيَّةُ.  
)أشعه‌ی نقره اي رنگ ماه آشكار شد.(

7- صفت نسبی )اسم + یّ(  

 هذهِ  الأمثالُ  أمثالٌ  قرُآنیّةٌ.

این مثل‌ها، مثل‌هایی قرآنی است. 

رْسِ وَ أحَاديثِهِ بِکَلمِاتٍ صَحيحَةٍ.  لُ: امِْلَأ الْفَراغَ في آياتِ نصَِّ الدَّ وَّ مْرينُ الْأ التَّ

علمٌ، النّار، عُقولهِِم، الحَسَنَةِ، أحَْسَنُ،لسِانهِِ، تفَْعَلونَ

َّحل: 125  با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت فرا بخوان  )ادُعُْ إلیَ سَبیلِ رَبِّكَ بِالحِْکمَةِ وَ المَْوعِظةَِ  الحَسَنَةِ وَ جادِلهُْمُ بِالَّتي هِیَ  أحسَنُ ( الَن 1
و با آنان به ]شيوه‌اى‌[ كه نيكوتر است مجادله نماى.   

سراء: 36  و از چيزى كه بدان علمی ندارى پیروی مكن.  2 )وَ لا تقَْفُ ما ليَسَ لكََ بِهِ علمٌْ ( الَْإ

فّ:2  چرا چيزى می‌گوييد كه انجام نمی‌دهيد؟!  3 ) لمَِ تقَولونَ ما لا تفَْعَلونَ ( اَلصَّ

4 »کَلِّمِ النّاسَ عَلیَ قدَْرِ عقولهِِمْ.« رسولُ اللهِ صلَّی اللهُ عَلیَهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ  »با مردم به اندازۀ عقل‎هایشان سخن بگو.« 

مامُ عَليٌّ عَلیَهِ السّلامُ  »سخن بگویید تا شناخته شوید زیرا}شخصیت{انسان زیر زبانش پنهان است.«   5 »تکََلَّموا تعُْرفَوا فإَنَّ المَْرءَْ مَخْبوءٌ تحَْتَ لسانهِِ.« الَْإ

ِ صلَّی اللهُ عَلیَهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ »هر کس مردم از زبانش بهراسند، از جهنمیان است.«  6 »مَنْ خافَ النّاسُ مِنْ لسِانهِِ فهَُوَ مِنْ أهْلِ النّارِ.« رسَولُ اّهلل

حاديثَ، ثمَُّ عَيِّنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.  مرينُ الثّاني: ترَجِْمِ اْأل  التَّ

1 )الَفِْعلَ المَْجهولَ وَ الجْارَّ وَ المَْجرورَ(

قطعاً از بدترینِ بندگانِ خدا کسی است که به خاطر گفتار وکردار زشتش إنَّ مِنْ شَرِّ عبِاد الله مَنْ تکُْرهَُ مُجالسََتهُُ لفُِحْشِهِ. رسَولُ اللهِ صلَّی اللهُ عَلیَهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ

همنشینی با او ناپسند شمرده می‎شود.

2 )اسِمَ التَّفضيلِ وَ المُْضافَ إليَهِ(

ِ صلَّی اللهُ عَلیَهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ پرهیزکارترین مردم کسی است که حق را بگوید در آنچه که به سود او یا به  أتقَی  النّاسِ مَن قالَ الحَْقَّ في ما لهَُ وَ عَليَهِ. رسَولُ اّهلل

زیان اوست.

3 )المبتدأ و الفْاعِل(

ِ صلَّی اللهُ عَلیَهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ علم نور و روشنایی‌ای است که خداوند آن را در قلب‌های اولیائش )بندگان  الَعِْلمُ نورٌ وَ ضیاءٌ یقَْذِفهُُ اللهُ فِی قلوبِ أولیائهِِ. رسَولُ اّهلل

برگزیده‌اش( می‌اندازد. 

فعل و فاعل 

آن ضمیر بارز 

)تُ( 

مجرور به حرف جر

حرف جر 
 صفت و به 

تبعيّت مجرور 

محلاً

 مفعول فیه 

و منصوب

 م. إلِیه و 

مجرور 

 م. إلِیه 

و مجرور 

محلاً 

  صفت و به تبعيت مرفوع

    فعل      فاعل و مرفوع    م.‌إِلیه و مجرور   صفت برای أشعّة           

 موصوف              صفت               مضافٌ‌إِلیه                                     و به تبعیّت مرفوع

مبتدا و

مرفوع 

محلاً

خبر و

مرفوع

 صفت برای امثال و 

به تبعیّت مرفوع
  عطف‌بیان و به  

تبعیّت مرفوع  

        جار و مجرور                                فعل مجهول                    جار و مجرور  

        اسم تفضيل       مضافٌ‌إلیه

        مبتدا                                              فاعل	
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مرِ وَ المَْفعولَ(  4 )فِعلَ الْأ

ِ صلَّی اللهُ عَلیَهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ حق را بگو اگرچه تلخ باشد. قلُِ  الحَْقَّ وَ إنْ کانَ مُراًّ. رسَولُ اّهلل

5 )الَمُْضارِعَ المَْنفيَّ وَ فِعْلَ النَّهْيِ(

لامُ  هر آنچه نمی‎دانی نگو، البتهّ هر آنچه]هم[ می‎دانی نگو.لاتقَُلْ ما لاتعَْلمَُ، بلَْ لاتقَُلْ کُلَّ ما تعَْلمَُ. أمَيرُ المُْؤمِنينَ عَلیٌّ عَلیَهِْ السَّ

مرينُ الثّالِثُ: ترجَِمْ کلَمِاتِ الْجَدوَلِ، ثمَُّ اکْتُبْ رَمزهَُ.  التَّ

رةَ / مُزارعِ / تلِمْيذ / رائحِةَ / حاسوب / أبَنْاء / ألَفْانِ / أزَهْار / أسَاوِر / إعْصار / تبَْجيل / ساحات / کَبائرِ م / امِْرَأةَ / مُعَمَّ  يجُادِلُ / مِئتَانِ / تعَْليم / حَفْلات / أفْال

				                                      رمز جدول ↓      

لیجب تتَبْجيلگرامی داشتن1

رَةکهنسال2 ةرمعممُعَمَّ

لداجیيُجادِلُستيز می کند3

میلعتتَعْليمياد دادن4

عرازممُزارعِ  کشاورز5

تالفححَفْلاتجشن ها6

ذیملتتِلْميذدانش آموز7

ةارمإ إِمْرَأَةزن8

ةحیاررائِحَةبو9

نافلأأَلفْانِدو هزار10

راصعإإعْصارگردباد11

رئابککَبائِرگناهان بزرگ12

تاحاسساحاتميدان ها13

ناتئممِئَتانِدويست14

مفيلم ها15 مالفأأفَْال

بوساححاسوبرايانه16

رواسأأساوِردستبندها17

ءانبأأبناءفرزندان18

راهزأ أزهارشکوفه19

LL.جَمالُ المَْرءِ فَصاحَةُ لسِانهِِ.« زیبایی انسان، شیوایی زبانش است« :ِ رمز جدول: قالَ رَسولُ اللّه

مْرينُ الرّابِعُ: عَيِّنْ في کُلِّ مَجموعَةٍ الکَْلِمَةَ الْغَريبَةَ.  التَّ

ü )غاز )گاز النَّوَی )هسته(              	 		 اللُّبّ )مغز(  		 1 القِْشْر )پوست(     

ü )السّياج )پرچین                		 القَْدَم )پا(  		 الرَّأس )سر(   			  2 اليَْد )دست(

الخَطيئةَ )گناه( 		 ü )ة )زنگ الحِْصَّ 		 نبْ )گناه( الذَّ 			  3  الإثِمْ )گناه(

ئبْ )گرگ( ü	                   الذِّ 		                الکلبْ )سگ(    	                 ا�للْيَِّن )نرم(	 4 الثعَْلبَ )روباه(

         فعل أمر    مفعول 

 فعل نهي         مضارع منفي            فعل نهي
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المُْوَظَّف )کارمند( 		 العْامِل )کارگر( 		 المُزارِع )کشاورز( 		 ü )ها‎5 الزُّيوت )روغن

ü )مَك )ماهی السَّ الفُْسْتان )پیراهن زنانه(  	 القَْميص )پیراهن مردانه(	 		 رْوال )شلوار(    6 السِّ

مْرينُ الْخامِسُ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّاليةَ، ثمَّ عَيِّنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.  التَّ

1 )الَمَْجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ وَ المَْفعولَ(

 به روستایی مسافرت کردم که عکسش را در ایام کودکی‌ام دیده بودم.سافرَتُْ إلیَ قرَيةٍَ شاهَدْتُ صورتَهَا أيَاّمَ صِغَري. 

2 )المفعول وَ المُْضافَ إليَهِ( 

بتَْ بيَتاً جَنبَ شاطِئِ البَْحرِ.  باد شدیدی وزید که یک خانه را در کنار ساحل دریا ویران کرد.عَصَفَتْ رياحٌ شَديدَةٌ خَرَّ

3 )المفعول وَ المُْضافَ إليَهِ( 

 برنامه‌ای پیدا کردم که مرا در یادگیری عربی کمک می‎کرد.وَجَدْتُ برَنامَجاً یسُاعِدُني عَلیَ تعََلُّمِ العَْرَبيَّةِ.

4 )الَمُْبتدََأَ وَ الخَْبَرَ( 

 کتاب دوستی است که تو را از گرفتاری جهل و نادانی نجات می‎دهد. الَکِْتابُ صَديقٌ ينُْقِذُ كَ مِن مُصيبَةِ الجَْهل.

رَ، وَ نونَ الوِْقايةَِ(  5 )الَجَْمعَ المُْکَسَّ

يعُْجِبُني عيدٌ يفَْرَحُ فيهِ الفُْقَراء. 

]یعُْجِبُ )فعل( + ن )نون وقایه( + ي)ضمیر در نقش مفعول([

 از عیدی خوشم می‎آید که در آن بینوایان خوشحال شوند)می‌شوند(. 

مرینُ السّادِسُ: عَیِّن الْبَیتَ الْفارسیَّ الَّذی یَرتبَِطُ بِالآیةِ أوِ الْحَدیثِ فِی الْمَعنی. التَّ

* وَ لا تنَابزَوا بِالألقابِ * 1 
 و به یکديگر لقب‏ها)ى زشت(ندهید.

نخواندَ هر که او نیکو سرشت است  )مهدی الهی قمشه‌ای( 		  خلائق را به القابی که زشت است

 2
مامُ عليٌِّ علیهِ  دْ لسِانکََ لینَ الکَْلامِ. الْإ  عَوِّ

لامُ السَّ
»و زبانت را به سخن نرم عادت بده.« امام علی)ع(

توانی که پیلی به مویی کشَی )سعدی شیرازی( 		 به شیرین زبانی و لطُف و خوَشی

 3
مامُ  الَْإ الزَّللَِ.  مِنَ  تسَْلمَْ  تکََلَّمْ  ثمَُّ  فکَِّرْ 

لامُ  عليٌِّ علیهِ السَّ
 بیندیش سپس سخن بگو تا از لغزش در امان بمانی.

نوشتن را و گفتن را نشاید  )نظامی گنجه‌ای( 		 سخن کان از سرِ اندیشه ناید 

أکبرُ العَْیبِ أنْ تعَیبَ ما فیکَ مِثلهُُ. 4 
بزرگترین عیب[آن است]که آنچه را مثل و مانندش در توست[در خودت دارى برای ديگران]عيب شماری

زان است که عیب خویش نشناخته است  )امثال و حِکمَِ دهخدا( 		 آن کس که به عیب خلَق پرداخته است

 5
 تکََلَّموا تعُْرفَوا، فإَنَّ المَْرءَْ مَخْبوءٌ تحَتَ 

لامُ مامُ عليٌِّ علیهِ السَّ لسِانهِِ. الْإ

سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا]شخصیت[ انسان زیر زبانش پنهان است.

عیب و هنرش نهفته باشد   )مولوی( 			  تا مرد سخن نگفته باشد

			 

                   مجرور به حرف جَر            مفعول

     صفت          صفت        مفعول                             مضافٌ‌إلیه

                        مفعول                                                      مضافٌ‌إلیه

           مبتدا            خبر

نون وقایه                                   جمع مکسّر



عربی پایه یازدهم

44

البَحثُ الْعِلمیُّ

��ل�امِ. آدا�بِ ا��لْ��کَ ��وْلَ � ة�ِ ��حَ ��َّ ��ي�
��رَ���ب بِ��ا��لْ��عَ ��ارا�تٍ ��� ���ب ��مْ��سَ ��عِ َ ْ ��خ� ت�ُ���ب ا��ک��

1 الَْکَلامُ يَجُرُّ الْکَلامَ.

حرف، حرف می‌آوَردَ.

خِیهِ الْمُسلِمِ الْمُتَکَلَّمِ فی حدیثِهِ فَکَأنَّما خَدَشَ وَجْهَهُ. رَسولُ اللّهِ صلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ 2 مَنْ عَرضََ ِأل

هر که در میانِ سخنِ برادرِ مسلمانش بدود، چنان است که چهره‌ی او را بخراشد. 

ثَ رَبَّهُ فَلْیَقْرَأ الْقرآنَ. رَسولُ اللّهِ صلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ 3 إذا أحَبَّ أحَدُ کُم أنْ یُحَدِّ

هرگاه شخصی از شما دوست داشته باشد که با پروردگارش سخن بگوید پس باید قرآن بخواند. 

رِّ تسَلَموا. رَسولُ اللّهِ صلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ  4 قُولوا خَیراً تغَنموا وَ اسْکُتوا عَنْ الشَّ

به نیکی )خیر( سخن بگویید تا سود ببرید و از گفتنِ شرّ، دَم فرو بندید تا سلامت بمانید. 

سخنِ پاک، صدقه است.  5 الَْکَلِمةُ الطَّیِّبةُ صَدَقةٌ. رَسولُ اللّهِ صلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ	



درس پنجم
دروغ
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��ارٌ( الزُّمرَ: 3 ّ ��ف� ٌ ��کَ ���نْ ��هُ��وَ ��ک��ذ�ا�ب ��دی ��مَ یَ��هْ )�إِ�نَّ ا��ل�ل�هَ ��ل�ا ���

بی‌گمان خدا کسی را که دروغگو و بسیار کافر است، راهنمایی نمی‌کند.

لَ أَجَّ
به تأخير انداخت

رَ(  لُ /  مصدر: تَأجيل = أَخَّ )مضارع: يُؤَجِّ
پيمان بست )مضارع: يُعاهِدُ(عاهَدَ

ةناگزير کرد )مضارع: يَضْطَرُّ(اِضْطَرَّ چندعِدَّ

شکست خورد )مضارع: يَفشَلُ(فَشِلَناگزير می‎شویتُضْطَرُّ

قرار گذاشت )مضارع: يُقَرِّرُ(قَرَّرَتاير، چارچوب إطار

باشکُنْچرخ یدکیإطارٌ احْتياطيّ

حرف نشانه‌ی آينده‌ی منفیلنَْآشکار شد )مضارع: يَتَبَيَّنُ(تَبَيَّنَ

ة دنقشه، برنامه »جمع: خُطَط «خُطَّ مشخّص شدهمُحَدَّ

گفتار = قَوْل، کَلاممَقالگوشه »جمع: زَوايا « زاويَة

فرا خواند )مضارع: يَنْدُبُ(نَدَبَرانندگی کرد )مضارع: يَسوقُ(ساقَ

روبه رو شد )مضارع: يُواجِهُ(واجَهَسختی ≠ سُهولةَصُعوبَة

پخش کرد )مضارع: يُوَزِّعُ(وَزَّعَضمانت کرد )مضارع: يَضْمَنُ(ضَمِنَ

دروغالکِْذْبُ

. رسولُ اللهِ )ص( دروغ کلید هر بدی )پلیدی‌(‌ای است.الَکِْذْبُ مِفتاحٌ لکُِلِّ شَرٍّ

جاءَ رجَُلٌ إلیَ رسَُولَ اللَّهِ )صَلَّى الله عَليَه و آلهِِ( فقََالَ: عَلِّمْنِي خُلقُاً يجَْمَعُ ليِ 

خِرةَِ.  نيَْا وَ اْآل خَيْرَ الدُّ

فقََالَ )ص(: َال تكَْذِبْ.  

مردى به‌سوی )نزد( پیامبر خدا  که درود خداوند بر او و خاندانش باد   آمد، 

پس گفت: به من خویی )اخلاقى( بياموز كه خير دنيا و آخرت را برایم جمع 

کند، پس)حضرت( فرمود: دروغ نگو. 

لامُ: خَیْرُ إخِْوانکَِ مَنْ دَعاکَ إلیَ صِدْقِ المَْقالِ  مامُ عَلِيٌّ علیْهِ السَّ  وَ قالَ الْإ

بِصِدْقِ مَقالهِِ، 

و امام علی  که بر او سلام باد  فرمود: بهترين برادرانت )دوستانت(، کسی 

است كه با راستگويى‎اش تو را به راستگويى دعوت كند

عْمالِ بِحُسْنِ أعَمالهِِ.  وَ ندََبكََ الِى أفَضَلِ الْأ
به  را  تو  خود(،  نيك  رفتاری‎هایش،اعمال  نیکوکاری‎هایش)خوش  با  و 

بهترين اعمال فرا خواندَ.    

خَرينَ في الحَْياةِ، وَ لا تهَْربُْ مِنَ الوْاقِعِ  مَعَ نفَْسِكَ وَ مَعَ اْآل إذَنْ فکَُنْ صادِقاً 

أبَدَاً،  

 بنابراین در زندگی، با خودت و دیگران صادق باش، و هرگز از واقعیّت 

فرار نکن، 

 فإَنْ هَرَبتَْ مِنَ الوْاقِعِ فسََوْفَ توُاجِهُ مَشاکِلَ وَ صُعوباتٍ کَثيرةًَ، 
روبرو  زیادی  سختی‎های  و  مشکلات  با  کنی،  فرار  واقعیت  از  اگر  پس 

خواهی شد،

ةَ مَراّتٍ و بارها به دروغ گفتن ناگزیر)مجبور( می‎شوی، وَ تضُْطرَُّ إلیَ الکِْذْبِ عِدَّ

خَرينَ، فتَفَشَلُ في حَياتكَِ. وَ بعَدَ ذلكَِ يتَبََیَّنُ کِذْبكَُ للِْآ
زندگی‎ات  در  پس  می‎شود،  آشکار  دیگران  برای  دروغت  آن  از  بعد  و 

شکست می‎خوری. 

ةٌ قصَيرةٌَ تبَُيِّنُ لكََ نتَيجَةَ الکِْذْبِ:  و این قصه‎ای کوتاه است که نتیجه‌ی دروغ گفتن را برایت آشکار می‎کند: وَ هذِهِ قِصَّ

متِحانِ بٍ أنَ يغَيبوا عَنِ الْإ رَ أرَبعََةُ طّال چهار دانشجو قرار گذاشتند که در امتحان حاضر نشوند قرََّ

سُتاذِ هاتفِيّاً وَ قالوا لهَُ:  پس با استاد به وسیله تلفن تماس گرفتند و به او گفتند:فاَتَّصَلوا بِالْأ

درس پنجم: دروغ
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 ، یکی از تایرهای خودرویمان ترکید، و چرخ یدکی )زاپاس( نداریم،أحََدُ إطاراتِ سَيّارتَنَِا انفَْجَرَ، وَ ليَسَ لنَا إطارٌ احْتياطيٌّ

عَنِ  بعَيدونَ  الطَّريقِ  في  نَ  اْآل نحَنُ  وَ  الجْامِعَةِ،  إلیَ  تنَقُلنُا  سَيارةٌَ  توُجَدُ  لا  وَ 

الجْامِعَةِ، 

و خودرویی که ما را به دانشگاه برساند، وجود ندارد، و ما اکنون در راه، 

دور از دانشگاه هستیم،

دِ.   مْتِحانِ في الوَْقتِ المُْحَدَّ و نخواهیم توانست که در وقت مشخّص شده در امتحان حاضر شویم. وَ لنَْ نسَتطَيعَ الحُْضورَ في الْإ

ةِ أسُبوعٍ واحِدٍ،  مْتِحانَ لمُِدَّ لَ لهَُمُ الْإ سُتاذُ أنَْ يؤُجَِّ وافقََ الْأ
به  آن‎ها  برای  هفته  یک  مدت  به  را  امتحان  که  کرد  موافقت  استاد 

تاخیر)عقب( اندازد،

مِْتِحانِ نجََحَتْ.  نَّ خُطَّتهَُم لتِأَجيلِ الْإ بُ بِذلكَِ، لِأ ففََرِحَ الطُّّال
پس دانشجویان به‌خاطر آن [موضوع] خوشحال شدند؛ برای اینکه نقشه‌ی 

آن‎ها برای تاخیر)عقب( انداختن امتحان پیروز شد. )نقشۀ آنها گرفت(

سُْبوعِ التاّلي در هفته‌ی بعدفي الْأ

دِ،	 مِْتِحانِ في الوَْقتِ المُْحَدَّ در زمان مشخّص شده برای امتحان حاضر شدند،حَضَروا للِْإ

مْتِحانِ،   سُْتاذُ مِنهُم أنَ يجَلِسوا فی قاعَةِ الْإ و استاد از آن‎ها خواست که در سالن امتحان بنشیند، وَ طلَبََ الْأ

سپس برگه‎های امتحان را میان آن‎ها پخش کرد. ثمَُّ وَزَّعَ عَليَهِم أوَراقَ الإمْتِحانِ.  

نََّها کانتَْ هکَذا:  بوا لِأ سْئِلةَِ، تعََجَّ ا نظَرَوا إلیَ الْأ وقتی به سؤال‎ها نگاه کردند، تعجّب کردند زیرا آن )سؤالات( این‎چنین بود: لمََّ

طارُ؟ چرا تایر ترکید؟ لمِاذَا انفَْجَرَ الْإ

کدام تایر از خودروی شما ترکید؟أيَُّ إطارٍ مِنْ سَيّارتَکُِمُ انفَْجَرَ؟

در کدام جادّه این اتفاق افتاد؟ في أيَِّ طرَيقٍ وَقعََ هذَا الحْادِثُ ؟ 

يّارةَِ؟  ترتیب نشستن‌تان در خودرو چه بود؟ ما هوَ ترَتيبُ جُلوسِکُم في السَّ

چگونه توانستید مشکلتان را حل کنید؟ کَيفَ اسْتطَعَْتمُ أنَ تحَِلوّا مُشکِلتَکَُم؟

طارِ؟ هنگام ترکیدن تایر ساعت چند بود؟ کَم کانتَِ السّاعَةُ عِندَ انفِْجارِ الْإ

یّارةَ فِی ذلکَِ الوَْقتِ ؟ چه کسی از شماها اتومبیل را در آن وقت می‌راندْ ؟مَنْ کانَ مِنْکُمْ یسَوقُ السَّ

آیا ضمانت می‏کنی که دوستانت مانند جواب تو، پاسخ دهند؟هَل تضَْمَنُ أنَ يجُيبَ أصَدِقاؤُكَ مِثلَْ إجابتَِكَ؟ 

بُ وَ ندَِموا وَ اعْتذََروا مِن فِعْلِهِم،   دانشجویان شرمنده شدند و پشیمان شدند واز کارشان پوزش خواستند، خَجِلَ الطُّّال

سُْتاذُ وَ قالَ: مَنْ يکَذِبْ لا ينَْجَحْ. استاد آن‎ها را نصیحت کرد و گفت: هرکس دروغ بگوید موفق نمی‎شود.  نصََحَهُمُ الْأ

بُ أسُتاذَهُم عَلیَ أنَ لا يکَْذِبوا، وَ قالوُا لهَُ نادِمينَ: تعََلَّمْنا دَرساً لنَْ   عاهَدَ الطُّّال

ننَْساهُ أبَدَاً.

دانشجویان با استادشان پیمان بستند )قول دادند( که دروغ نگویند، و با 

پشیمانی به او گفتند: درسی آموختیم که هرگز آن را فراموش نخواهیم کرد.

رسِ.    أجِبْ عَنِ الأسئِلَةِ التَّاليَةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ

 1
ةِ أسُبوعَينِ؟  بِ لمُِدَّ مْتِحانَ للِطُّّال لَ الِإ سُتاذُ أنَْ يؤُجَِّ هَلْ وافقََ الْأ

آیا استاد موافقت کرد که امتحان را برای مدت دو هفته 

به تاخیر اندازد؟ 

ةِ أسُبوعٍ واحِدٍ.  مْتِحانَ لمُِدَّ لَ لهَُمُ الْإ سُتاذُ أنَْ يؤُجَِّ لا، وافقََ الْأ

استاد موافقت کرد که امتحان را به مدت یک هفته برای آن‎ها به تاخیر)عقب( اندازد. 

 2
ماذا قالَ الرَّجُلُ لرِسَولِ اللهِّ)ص( حينَ جاءَ إليَهِ؟ 

مرد به پیامبر خدا )ص( چه گفت وقتی که نزد او آمد؟ 

خِرةَِ.  نيَْا وَ اْآل قالَ: عَلِّمْنِي خُلقُاً يجَْمَعُ ليِ خَيْرَ الدُّ

گفت: به من خُلق و خویی بياموز كه خير دنيا و آخرت را برایم جمع کند. 

 3
		 سُتاذِهِم نادِمينَ ؟  بُ لِأ  ما قالَ الطُّّال

دانشجویان با پشیمانی به استادشان چه گفتند؟ 

قالوا لهَُ نادِمينَ: تعََلَّمْنا دَرساً لنَْ ننَْساهُ أبَدَاً. 

با پشیمانی به او گفتند: درسی آموختیم که هرگز آن را فراموش نخواهیم کرد. 
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 4
مَنْ قالَ »مَنْ يکَذِبْ لا ينَْجَحْ«؟

چه کسی گفت » هرکس دروغ بگوید موفق نمی‎شود«؟ 

سُْتاذُ ذلک المَقالَ. قالَ الْأ

آن سخن را استاد گفت. 

 5
سُتاذِ؟  بُ بِالْأ  کَيفَ اتَّصَلَ الطّال

چگونه دانشجویان با استاد تماس گرفتند؟ 

سُتاذِ هاتفِيّاً. فاتَّصَلوا بِالْأ

با استاد به وسیله‌ی تلفن تماس گرفتند. 

 6
				   بُ ؟  لمِاذا فرَِحَ الطُّّال

چرا دانشجویان خوشحال شدند؟

مْتِحانِ نجََحَتْ. لأنَّ  خُطَّتهَُمْ لتِأجیلِ الْإ

چون نقشه‌ی آن‌ها برای به تاخیر انداختن امتحان پیروز شد. )نقشه‌ی آن‌ها گرفت(

إعلَموا

KK)ترجمة الْفِعْلِ الْمُضارعِِ )١

حروف » أنَْ: كه « و »کَی، لِ، لکَِی، حَتَّی: تا، برای‎اینکه« بر سر فعل مضارع می‎آیند و در معنای آن تغيير ايجاد می‌كنند، فعل هایی که دارای اين 

حروف‌اند، در فارسی » مضارع التزامی« ترجمه می‎شوند؛ مثال:

يحَْكُمُ: داوری می‌كند    حَتَّی يحَْكُمَ: تا داوری كند

 يحُاوِلونَ: تلاش می‌کنند   أنَْ يحُاوِلوا:  که تلاش کنند 

تفَْرحَونَ: شاد می‌شويد   لکَِي تفَْرحَوا:  تا شاد شويد

  لیَِجْعَلَ: تا قرار بدهد 
 يجَْعَلُ:  قرار می دهد  

يذَْهَبْنَ:  می روند   کَي يذَْهَبْنَ: تا بروند 

LL:فعل مضارعِ دارای » لنَْ « معادلِ » آینده‌ی منفی « در زبان فارسی است؛مثال 

تنَالونَ: دست می‌يابيد  لنَْ تنَالوا: دست نخواهيد يافت 

اين حروف در انتهای فعل مضارع تغييراتی را ايجاد می کنند.)به جز در ساخت‎هايی مانند يفَْعَلنَْ و تفَْعَلنَْ(

که آشنایی با این تغییرات، از اهداف آموزشی کتاب درسی نیست.

فَْعالَ الْمُضارِعَةَ.  رسِ؛ ثمَُّ عَیِّنِ اْأل یَتَیْنِ وَ الْحَدیثَ حَسَبَ قوَاعِدِ الدَّ إخْتَبِرْ نَفْسَكَ: ترجَِمِ الْآ

)وَ عَسَی أنْ تکَرهَوا شَیئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ عَسَی أنْ تحُِبّوا شَیئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ( البقرة: 216   و چه بسا چيزى را ناپسند بشماریددر حالی‏كه آن  1
براى شما خير است، و چه بسا چيزى را دوست داشته باشيد با اين‏كه آن براى شما بد است‏.

2 )أنفِْقوا مِمّا رَزقَْنا کُمْ مِنْ قَبْلِ أنْ یَأتيَ یَوْمٌ لا بَیْعٌ فیهِ وَ لا خُلَّةٌ ...( البقرة: 254   از آنچه به شما روزى داده‌ ايم انفاق كنيد پيش از آنكه روزى 
فرا رسد كه در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى... 

لامُ   از } جمله{  اخلاق نادان،  مامُ الصّادِقُ عَلیَهِْ السَّ جابَةُ قَبْلَ أنْ یَسْمَعَ وَ الْمُعارَضَةُ  قَبْلَ أنْ یَفْهَمَ وَ الْحُکْمُ بِما لا یَعْلَمُ. الَْإ 3 مِنْ أخَْلاقِ الْجاهِلِ الْإ  

جواب دادن است قبل از اینکه بشنود، و به مخالفت بر می‌خیزد پیش از آن که بفهمد، و در آنچه نمی‌داند داوری و قضاوت می‌کند )نظر می‌دهد(. 

نکات تکمیلی اعراب �فعل مضارع )1(

KK اعراب �فعل مضارع
فعل مضارع  معرب است )بجز در صيغه‌هاي 6 و12( و معرب نيز كلمه‌اي است كه اعرابِ آخرِ آن متغيّر باشد. پس فعلِ مضارع بايد حالت‌هاي مختلف 

اعرابي را پذيرا باشد.
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LLفعل مضارع سه حالت اعرابي دارد: 1- مضارع مرفوع           2- مضارع منصوب             3- مضارع مجزوم

1 فعل مضارع مرفوع: اگر قبل از فعل مضارع هيچ يك از حروف ناصبه )أنْ، لنَْ، كَيْ، إذَنْ، حَتيّ، لِ( و  يا حروف جازمه )لمَْ، لمَّا، ل ِ» امر«، لا 
ي » نهي «( و يا ادوات شرط )إنِْ، مَنْ، ما،...( یا فعل طلبی )امر، نهی( نيامده باشد، فعل مضارع مرفوع خواهد بود و نشانه‌هاي رفع فعل مضارع يا ضمه 

)ُ( است و يا ثبوتِ نونِ عوضِ رفع. 

فعل مضارع  

     مرفوع

LL ،ُـ( است و در 7 صيغه باقيمانده كه ضمير بارز دارند پس نشانه مرفوع بودن فعل مضارع در صيغه‌هاي بدون ضمير بارز، علامت ضمه )
ثبوتِ )ن(ِ عوض رفع، نشانه‌ی رفعِ فعلِ مضارع مي‌باشد. 

يذَهَبُ- تذَهَبُ- تذَهَبُ- أذهَبُ- نذَهَبُ  اعراب اصلی

يذَهَبنَْ - تذَهَبْنَ   اعراب محلیّ

يذَهَبانِ - يذَهَبونَ-  تذَهبانِ-  تذَهَبانِ - تذَهَبونَ-  تذَهَبينَ - تذَهَبانِ  اعراب فرعی

2 فعل مضارع منصوب:

أنْ  لنَْ  کَیْ  إذَنْ               مشتی حسن نصب و بزن

LL اگر قبل از فعل مضارع يكي ازحروف ناصبه )أَ نْ، لنَْ، كَيْ، إذَنْ، حَتَّي، لِ( بيايد، فعل مضارع منصوب خواهد شد. نشانه‌ی منصوب بودن
فعل مضارع يا فتحه است و يا حذف نونِ اعراب.

أنْ و لنَْ و کَیْ، حَتیّ و لِ     منصوب کنم ؟ فوری ! بله !

KK:معناي حروف ناصبه
أنْ )كه( / لنَْ )هرگز( / كَي، لكَِي )تا اين كه( /  لِ )براي، براي اينكه( / حَتَّي )تا، تا اينكه(

فعل مضارع 

   منصوب

 مثال:   يكَتبُُ )مي‌نويسد(  أنْ يكَتبَُ )كه بنويسد(

             يذَهَبانِ )مي‌ روند( حتيّ يذَهَبا )تا بروند(

ی: تا، برای‎اینکه « بر سر فعل مضارع می‎آیند و در معنای آن تغيير ايجاد میك‌نند؛ فعل‌هایی که  نْ: كه « و »کَی، لِ، لِکَی، حَتَّ
َ
1 حروف » أ

دارای اين حروف‌اند، در فارسی » مضارع التزامی« ترجمه می‎شوند.
توجّه خیلی مهم: در این حالت باید )ل + مضارع منصوب( علّت وقوع قبل از خود را بیان نماید. پس باید دو فعل در جمله باشد، و فعلی که 

همراه حرف » لِ « ذکر شده، باید علّتِ انجامِ آن فعلِ دیگر را بیان کند.  
حروف ناصبه بجز لنَْ + فعل مضارع منصوب.    ترجمه  مضارع التزامي )… ب …(

أیَّتهُا الطاّلبهُ ! حاوِلی الیومَ لتِهَذیب نفَسِکِ لتِتَقََدّمی غَداً. ای دانش آموز ! امروز برای تهذیب نفست تلاش کن تا فردا پیشرفت کنی.

ـُ: در صيغه‌هاي 1 و4 و 7 و 13 و 14    اعراب اصلي

ن: در صيغه‌های 6 و 12    اعراب محلیّ

ن: در بقيه صيغه‌ها     اعراب فرعي 

       صیغه 1         صیغه 4        صیغه 7        صیغه 13    صیغه 14

        صیغه 6          صیغه 12

 صیغه 2             صیغه 3              صیغه 5            صیغه 8            صیغه 9              صیغه 10         صیغه 11 

ــَـ : در صيغه‌هاي 1 و4 و 7 و 13 و 14                                 اعراب اصلي

حذف ن: به جز صيغه‌های 6 و 12 در بقيه صيغه‌ها                اعراب فرعي                               
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2 فعل مضارعِ دارای » لَنْ « معادلِ » آینده‌ی منفی « در زبان فارسی است؛  مثال:

تنَالونَ: دست می‌يابيد  لنَْ تنَالوا: دست نخواهيد يافت 

اين حروف در انتهای فعل مضارع تغييراتی را ايجاد می کنند.)به جز در ساخت‎هايی مانند يَفْعَلْنَ و تَفْعَلْنَ(==

لَنْ + فعل مضارع  ترجمه: آينده منفي ).... نخواه .....(

مانند: لنَْ ترَانی: مرا نخواهی دید.  لنَْ يجَْلِسْنَ هُنا: اینجا نخواهند نشست. 

یادآوری:  سَ  یا  سَوفَ + فعل مضارع  ترجمه:آینده مثبت )... خواه...( مانند: سَوفَ ترانی: مرا خواهی دید.

              الإنسانُ حینَ یعَتمَِدُ عَلیَ غَیرهِِ لنَْ یعَملَ عَملاً هامّاً.  انسان موقعی که بر دیگری تکیه می‌کند عمل مهمّی را انجام نخواهد داد.

3 لای بعد از حروف ناصبه، لای نفی است. در این حالت فعل موجود را به صورت مضارع منفی التزامی ترجمه می‌کنیم.  

حرف ناصبه + لای نفی  + فعل مضارع منصوب

)غیر عامل(

مانند : عَلیَکُمْ أنْ لا تحَبِسوا الطُّیورَ     بر شما واجب است که پرندگان را زندانی نکنید.

KK)یدَلَةِ(: گفتگو )در داروخانه حِوارٌ )فِ��ی الصَّ

: حاجی : داروفروشالحْاجُّ يْدَليُّ الصَّ

عَفْواً، ما عِنْدي وَصْفَةٌ 

ببخشید نسخه‎ای ندارم

دْويةََ المَْکْتوبةََ عَلیَ الوَْرقَةَِ.  وَ أرُيدُ هذِهِ الْأ

و داروهای نوشته شده روی این برگه را می‎خواهم. 

أعَْطِني الوَْرقَةََ: برگه را به من بده: 

ئةٌَ،  داعِ، حُبوبٌ مُهَدِّ مِحرارٌ، حُبوبٌ مُسَکِّنَةٌ للِصُّ

دماسنج، قرص‌های تسکین سردرد، قرص‎های آرام‎بخش 

، مَرهَْمٌ لحَِسّاسيَّةِ الجِْلدِْ... کَبسول أمبيسيلين، قطُنٌْ طِبّيٌّ

کپسول آمپی‎سیلین، پنبه‌ی طبّیّ، پماد ضدّحساسیت پوست 

لا بأَسَْ، وَلکِنْ لا أعُْطيكَ أمبيسيلين. 

اشکالی ندارد، ولی آمپی‎سیلین بهت نمی‎دهم. 

لمِاذا لا تعُْطيني؟ 

چرا به من نمی‎دهی؟

نََّ بيَْعَها بِدونِ وَصْفَةٍ غَيرُ مَسْموحٍ.  لِأ

زیرا فروش آن بدون نسخه ممنوع است.)مجاز نیست( 

دَويةََ؟  لمَِنْ تشَترَي هذِهِ الْأ

برای چه کسی این داروها را می‎خری؟ 

 . يدَليِّ أشَترَيها لزِمَُلائي في القْافِلةَِ يا حَضرةََ الصَّ

آن را برای همراهانم در کاروان می‎خرم ای جناب داروخانه‎دار

فاءُ مِنَ اللهِ.  رجَاءً، راجِعِ  الطَّبيبَ؛ الَشِّ

لطفاً  به پزشک مراجعه کن؛ بهبودی از خداست.

رسِ يُناسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟  لُ: أيَُّ فِعْلٍ مِن أفَْعالِ مُعْجَمِ الدَّ وَّ مرینُ الْأ التَّ

1 شاهَدَ وَجْهاً لِوَجْهٍ. رو در رو شد. واجَهَ: رو به رو شد 

2 ظَهَرَ وَ صارَ واضِحاً. آشکار و روشن شد. تبَیَّنَ: آشکار شد 

3 لَم يَنْجَحْ بَلْ خَسِرَ. موفق نشد بلکه زیان دید. فشِلَ: شکست خورد 

4 أعَْطاهُ عَهداً وَ قَولاً بِأنَ يَفْعَلَ شَيْئاً. به او پیمان و قولی داد که چیزی انجام بدهد.   عاهَدَ: پیمان بست 

: به تأخیر انداخت أجَلَّ  أخََرَّ 	 رَ أنَ يَفْعَلَ ما قَصَدَهُ مَعَ التَّأخيرِ. قرار گذاشت که آنچه را قصد کرده، با تأخیر انجام دهد. 5 قَرَّ

                   فعل مضارع منصوب با حذف ) ن ( اعراب
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حاديثَ، ثمَُّ عَيِّنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.  مرینُ الثّاني: ترَجِْمِ اْأل التَّ

مْرِ وَ فِعْلَ النَّهْیِ( 1 )فِعْلَ اْأل

لا تغَْترََوا  بِصَلاتهِِم وَ لا بِصیامِهِم ... وَلکِنِ اخْتبَِروهُم عِنْدَ صِدْقِ الحَْدیثِ وَ أداِ 

لامُ  مامُ الصّادِقُ عَلیَهِْ السَّ مانةِ.  الَْإ الْإ

 با نماز و روزه آن‎ها )مردم( فریب نخورید... بلکه آنها را هنگام راستگویی و 

امانتداری بیازمایید. 

2 )اسِمَ الْمُبالَغَةِ(

دُ  عَليَْكَ القَریبَ.  رابِ یقَُرِّبُ  عَليَْكَ البَْعيدَ وَ یبَُعِّ لا تسَتشَِرِ  الکَذّابَ فإَنَّهُ کَالسَّ

لامُ   أمَيرُ المُْؤمِنينَ عَلیٌّ عَلیَهِْ السَّ

 با شخص دروغگو مشورت نکن، زیرا که او مانند سراب است، دور را بر تو 

نزدیک و نزدیک را بر تو دور می‌سازد. 

3 )الَْفاعِلَ(

لامُ دروغگویی‌اش  يبَْلغُُ الصّادِقُ بِصِدْقِهِ ما لا یبَْلغُُهُ الکْاذِبُ بِاحْتیالهِِ. أمَيرُ المُْؤمِنينَ عَلیٌّ عَلیَهِْ السَّ با  دروغگو  که  آنچه  به  می‎رسد  خود  راستگویی  با  راستگو 

نمی‎رسد. 

4 )فِعْلَ النَّهْيِ(

لامُ   ثِ النَّاسَ بِکُلِّ ما سَمِعتَ بِهِ. أمَيرُ المُْؤمِنينَ عَلیٌّ عَلیَهِْ السَّ درباره‌ی همه‌ی آنچه که شنیدی‌اش با مردم سخن نگو )همه‌ی آنچه را که  لا تحَُدِّ

شنیدی با مردم در میان نگذار(.

بَبِ.  خُْرَی مَعَ بیانِ السَّ مْرينُ الثّالِثُ:  عَيِّنِ الْکَلِمَةَ الّتي لا تنُاسِبُ الْکَلمِاتِ اْأل التَّ

ü )إطار)تایر   		 		   قوَْل )سخن(  کَلام )گفتار( 		 1 مَقال )کلام(

لَ )تکمیل کرد( ü  	   تکََلَّمَ )صحبت کرد(  حدَثَّ )سخن گفت( 	 	   کَمَّ 		 2 کَلَّمَ)سخن گفت(

		   أغَْصان )شاخه‎ها(  تأَجْيل )به تأخیر انداختن( ü  	   أثَمْار )میوه‎ها(  		 3 جُذوع )تنه‎ها(

ü )يخَْنُقُ )خفه می‌کند   		 		   يزَْرَعُ )می‎کارد(   ينَْبُتُ )می‎روید(   		 4 يغَْرسُِ )می‎کارد(

ü )تر‎أکَْرمَ )گرامی   		 		   أخَْضَر )سبز(    أسَْوَد )سیاه(    		 5 أحَْمَر )سرخ(

LL.)وزن أفعَل اگر به معنی رنگ باشد، اسم تفضیل نیست، )بلکه صفت مشبّهه است که شما نخوانده‌اید

ياتِ، ثمَُّ عَيِّنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.  مْرينُ الرّابِعُ: ترَجِْمِ الْآ التَّ

مْرِ( 1 )فِعْلَ اْأل

عَراف: 87  )... فاَصْبِروا حَتَّی يحَْكُمَ اللهُ بيَنَنا...( اْأل
 صبر کنید  تا خداوند میان ما داوری کند. )حکم کند(

2 )الَْمُضافَ إلَیهِ( 

لوا کَلامَ اللهِّ...(  الَفْتَح: 15  )...  یرُیدونَ أنْ یبَُدِّ
می‎خواهند که کلام خداوند را عوض کنند.   

3 )الَْفاعِلَ(

)...  ما یرُیدُ اللهُّ لیَِجْعَلَ عَلیَْکِمْ مِنْ حَرَجٍ...(  الَمْائدَة: 6
خداوند نمی‎خواهد )تا( بر شما سختی قرار دهد. 

        فعل نهی                                                                                           فعل امر                                     

اسم مبالغه

 فاعل                                                          فاعل

فعل نهی

فعل امر

مضاف الیه

فاعل
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4 )الَْفِعلَ الْماضيَ( 

)...  لکَِیْلا  تحَزنَوا عَلیَ ما فاتکَُمْ...(  آل عِمران: 153
 برای این‎که به آنچه از دستتان رفته، ناراحت نشوید. 

5 )الَْفِعلَ الْمُضارِعَ(

)... لنَْ تنَالوُا  البْرَّ حَتَّی تنُْفِقوا مِمّا تحُِبّونَ...(  آل عِمران: 93
به نیکوکاری دست نخواهید یافت تا از آنچه دوست می‎دارید انفاق کنید.

مْرينُ الْخامِسُ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّالِیَةَ.  التَّ

1 اجِْلِسْ عَلیَ الکُْرسيِّ :  روی صندلی بنشین. 	

2 تجَْلِسُ مَعَ زمَيلِكَ:  با همکلاسیت )همکارت( می‎نشینی. 

3 اصِْبِرْ لِکَي يَجْلِسَ:  صبر کن تا بنشیند.

4 جالِسْ خَيْرَ النّاسِ:  با بهترین مردم همنشینی کن.

5 لا تجَْلِسوا هُناكَ:  آنجا ننشینید. 

6 لَنْ يَجْلِسْنَ هُنا:  اینجا نخواهند نشست. 

7 أُريدُ أنَْ أجَْلِسَ:  می‎خواهم که بنشینم. 

8 رَجَعْنا لِنَجْلِسَ:  بازگشتیم تا بنشینیم.

مرینُ السّادِسُ: اکُْتُبْ مُفْردََ الْجُموعِ التّالیةِ. التَّ

أفاضِل: أفضَل )برتر( 			  خَطَط: خُطَّة )نقشه( 		 أدویة: دَواء )دوا(

أصدِقاء: صَدیق )دوست( 		 صُعوبات: صُعوبة )سختی( 		 أحیاء: حَیّ )زنده(

إخوان: أخ )برادر( 		 عُیوب: عَیب )عیب، نقص( 		 أساتِذَة: أستاذ )استاد(

أسابیع: أسبوع )هفته( 			  أسئلَة: سؤال )پرسش( 		 أعمال: عَمَل )کار(

أخلاق: خُلقْ )خوی( ب: طالبِ )دانش‌آموز  دانشجو(	 طُّال 		 إجابات: إجابة )پاسخ(

LL!متن زیر را اگر دستی در دنیای مجازی داشته باشید قطعا بارها دیده‌اید! اشعاری که کاملًا جعلی می‌باشند
»سه بیت، سه نگاه!«

موسی خطاب به خداوند در کوه طور: اَرِنی )خود را به من نشان بده(  خداوند: لَنْ تَرانی )هرگز مرا نخواهی دید(==

که نیرزد این تمنا به جواب لن ترانی«== 		 سعدی: چو رسی به کوه سینا ارنی مگو و بگذر

تو صدای دوست بشنو، نه جواب لن ترانی«== 		 حافظ: چو رسی به طور سینا ارنی بگو و بگذر

تو که با منی همیشه، چه »تری« چه لن ترانی«== 		 مولوی: »ارنی کسی بگوید که ترا ندیده باشد

خب عرضم به حضور مبارکتان تنها بیت اول منسوب به سعدی است! و در یکی از نسخه ها بعنوان بیت الحاقی موجود است! و دو بیت دیگر به هیچ عنوان 
صحیح نیستند! شاید دلیل اینکه شعر جناب سعدی در ابتدا آمده همین باشد که خواننده به اصل مطلب و جعلی بودن دو بیت بعد توجهی نکند! 

عجب! عجیب پیچیده شده این دنیای مجازی ...

فعل ماضی

فعل مضارع	           فعل مضارع            فعل مضارع



درس ششم
آنه ماری شیمل
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مدرکشَهادَةزبان اردوأُرْديَّة 

(عَدَّاشاره کرد  )مضارع: يُشيرُ(أَشارَ به شمار آوَرْد، شمُرد )مضارع: يَعُدُّ

افتخاریفَخْريَّةانداخت )مضارع: يُلْقي(أَلقَْی

فرانسویفَرَنسيَّةسخنرانی می‎کردکانَتْ تُلْقي مُحاضَرَةً

نزديک شدقارَبَانگليسیإنجِليزيَّة

»نزديک به«ما يُقارِبُآنکاراأَنقَرَة

سخنرانیمُحاضَرَةسفارش کرد )مضارع: يوصي(أَوْصَی

كشيد )فعل(، المَدّ: گسترش )مصدر، اسم(مَدّ:  مَدَّفرهنگی »ثَقافَة: فرهنگ«ثَقافيّ

خاورشناسمُسْتَشرِقبه دست آوَرْد )مضارع: يَحْصُلُ(حَصَلَ عَلیَ

شيفته‌ی  )أعَْجَبَ، يُعْجِبُ(مُعجَبَة بِتمدّنحَضارَة

مصاحبهمُقابَلَةدکترادُکتوراه

از هنگاممُنْذُتشکيل داد )مضارع: يُشَکِّلُ(شَکَّلَ

» ٌ ن��س��ا�ن ��لِّ ��لِ��س��ا�نٍ �إ��� بِ��کُ ��� ُ ن��س��ا�ن إ��� �� »اَ��لْ

انسان با ]دانستن[ هر زبان ]جدیدی[ یک انسان است.

آنهّ ماري شيمِل

تعَُدُّ الدُّکتورةَُ »آنهّ ماري شيمِل« مِن أشَهَرِ المُْستشَرقِينَ.  
دکتر آنه ماری شیمل از مشهورترین خاورشناسان شمرده می‎شود )به شمار 

می‎آید(. 

رقِ  وُلدَِتْ في »ألَمْانيا« وَ کانتَْ مُنذُ طفُولتَِها مُشتاقةًَ إلیَ کُلِّ ما يرَتْبَِطُ بِالشَّ

وَ مُعجَبَةً بِإيران. 

به خاور  زمان کودکی‌اش مشتاق هر چیزی که  از  و  آمد  دنیا  به  آلمان  در 

مربوط می‎شد، بود ؛ و شیفته‌ی ایران بود. 

وقتی شروع کرد به تحصیل زبان عربی، 15 سالش بود. کانَ عُمرهُا خَمسَةَ عَشَرَ عاماً حينَ بدََأتَْ بِدِراسَةِ اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ.  

سلاميَّةِ وَ هيَ في  راساتِ الْإ حَصَلتَْ عَلیَ شَهادَةِ الدُّکتوراه في الفَْلسَْفَةِ وَ الدِّ

التاّسِعَةَ عَشْرةََ مِن عُمرهِا؛  

مدرک دکترا در فلسفه و تحصیلات اسلامی را، در حالی که 19 ساله بود 

؛ به دست آوَردْ. 

زبان ترکی را آموخت و در دانشگاه آنکارا درس داد. تعََلَّمَتِ اللُّغَةَ التُّرکيَّةَ وَ دَرَّسَتْ في جامِعَةِ أنَقَرةَ. 

سلاميِّ وَ  کانتَْ شيمِل تدَعو العْالمََ الغَْربيَّ المَْسيحيَّ لفَِهمِ حَقائقِِ الدّينِ الْإ

الاطِِّلاعِ عَليَهِ. 

شیمل دنیای مسیحی غرب را به فهم حقایق دین اسلامی و آگاهی نسبت 

به آن دعوت می‎کرد. 

سلاميَّةِ،  وَلِ الْإ و این کار مقام و جایگاهش را در دانشگاه‎های دولت‎های اسلامی بالا برد،وَ هذَا العَْمَلُ رفَعََ شَأنهَا في جامِعاتِ الدُّ

وَ  بيشاوَر  وَ  آباد  إسلام  وَ  ندِ  السِّ جامعاتِ  مِنْ  فخَريَّةٍ  دُکتوراه  عَلیَ  فحََصَلتَْ 

قونيَة وَ طهران. 

پس دکترای افتخاری خود را از دانشگاه‎های سند و اسلام آباد و پیشاور و 

قونیه و تهران به دست آوَردْ. 

وَ  نجِليزيَّةُ  الْإ وَ  التُّرکيَّةُ  وَ  العَْرَبيَّةُ  وَ  الفْارسيَّةُ  مِنهَا  کَثيرةًَ  لغُاتٍ  تعََلَّمَتْ  إنَّها 

رُديَّةُ؛   الفَْرنَسيَّةُ وَ الْأ

او زبان‎های بسیاری آموخت؛ از جمله: فارسی و عربی و انگلیسی و  قطعاً 

فرانسوی و اردو؛ 

و به زبان فارسی سخنرانی‌هایی می‎کرد. وَ کانتَْ تلُقْي مُحاضَراتٍ بِاللُّغَةِ الفْارسِيَّة. 

پس او مثالی )نمونه‌ای( برای این عبارت بود:فهَيَ کانتَْ مثالاً لهذه العبارةِ:

درس ششم: آنه ماری شیمل
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نسانُ بِکُلِّ لسِانٍ إنسانٌ« انسان با ]دانستن[ هر زبان ]جدیدی[ یک انسان است.»الَْإ

جَلالِ  شَخصيَّةِ  حَولَ  کتِابٌ  مِنها  مَقالةٍَ  وَ  کتِابٍ  مِئةَِ  مِن  أکَثرََ  شيمِل  ألََّفَتْ 

 . الدّينِ الرّوميِّ

پیرامون  کتابی  جمله  از  نوشت؛  مقاله  و  کتاب   100 از  بیش‎تر  شیمل 

شخصیت جلال الدین رومی. 

وَ  الهِْندِ  في  طوَيلةًَ  ةً  مُدَّ دَرَّسَتْ  لذِلكَِ  رقِ،  الشَّ في  العَْيشَ  تحُِبُّ  کانتَْ  هيَ 

باکسِتان، 

او زندگی در شرق را دوست می‎داشت، برای همین مدّت طولانی در هند و 

پاکستان درس داد،

و همینطور نزدیک به 25 سال در دانشگاه هاروارد درس داد. وَ دَرَّسَتْ کَذلكَِ ما يقُاربُِ خَمسَةً وَ عِشْرينَ عاماً في جامِعةِ هارفارد. 

قبَلَ وَفاتهِا أوَْصَتْ شيمِل زمَُلاءَها أنَ يشَُکِّلوا فرَيقاً للِحِْوارِ الدّينيِّ وَ الثَّقافيِّ 

عَلیَ  يکَونُ هَدَفهُُ الْأ

وَ »الإتِّحادَ   » سلاميِّ الْإ العْالمَِ  وَ  أوُروباّ  بيَنَ  التَّفاهُمِ  وَ  داقةَِ  الصَّ جُسورِ  »مَدَّ 

بيَنَ الحَْضاراتِ«. 

برای  را  گروهی  که  کرد  سفارش  همکارانش  به  وفاتش  از  پیش  شیمل 

گفتگوی دینی و فرهنگی تشکیل دهند که هدف والایش »کشیدن پل‎های 

تمدن‎ها«  بین  »اتحاد  و  اسلامی«  جهان  و  اروپا  میان  تفاهم  و  دوستی 

می‎باشد. 

سلاميَّةِ وَ قالتَ:  دَعيَةِ الْإ شیمل در یکی از مصاحبه‎هایش به دعاهای اسلامی اشاره کرد و گفت: أشَارتَْ شيمِل في إحْدَی مُقابلَاتهِا إلیَ الْأ

سلاميَّةَ بِاللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ وَ لا أرُاجِعُ ترَجَمَتهَا«.  حَاديثَ الْإ دَعيَةَ وَ الْأ »أنَا أقَرَأُ الْأ
»من دعاها و حدیث‎های اسلامی را به زبان عربی می‎خوانم و به برگردان 

)ترجمه( آن مراجعه نمی‎کنم.« 

او سفارش کرد که این حدیث روی قبرش نوشته شود: هيَ أوَصَتْ أنَْ يکُْتبََ هذَا الحَْديثُ عَلیَ قبَرهِا: 

ِ )ص( »مردم خفتگانند، پس هر گاه بمیرند بیدار می‎شوند«.»الَنّاسُ نيامٌ فإَذا ماتوُا انتْبََهوا«. رسَولُ اللّه

رسِ.  أجِبْ عَنِ الأسئِلَةِ التَّاليَةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ

سلاميَّةَ بِاللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ.  شیمل به چه زبانی دعاهای اسلامی  دَعيَةَ الْإ سلاميَّةَ؟  کانتَْ شيمِل تقَرَأُ الْأ دَعيَةَ الْإ 1 بِأيَِّ لُغَةٍ کانتَْ شيمِل تقَرَأُ اْأل
را می‎خواندْ؟  شیمل دعاهای اسلامی را به زبان عربی می‎خواندْ.

2 أيَُّ حَديثٍ کُتِبَ عَلَی قَبرِ شيمِل؟  چه حدیثی روی قبر شیمل نوشته شده است؟  کُتِبَ عَلیَ قبَرِ شيمِل هذَا الحَْديثُ مِن رسَولِ اللهِّ )ص( 
»الَنّاسُ نيامٌ فإَذا ماتوُا انتْبََهوا«.  روی قبر شیمل این حدیث نوشته شده است: »مردم خفتگانند، پس هر گاه بمیرند بیدار می‎شوند.« 

3  کَمْ کِتاباً وَ مَقالَةً ألََّفَتْ شيمِل؟  ألَّفَتْ شيمِل أکَثرََ مِن مِئةَِ کتِابٍ وَ مَقالةٍَ.  شمیل چند کتاب و مقاله گردآوری کرد؟  شیمل بیش‎تر از 

100 کتاب و مقاله نوشت. 

4  بِماذا أوَْصَتْ شيمِل زمَُلاءَها ؟  شیمل دوستانش را به چه چیزی سفارش کرد؟  أوْصَتْ شيمِل زمَُلاءَها أنَ يشَُکِّلوا فرَيقاً للِحِْوارِ الدّينيِّ وَ الثَّقافيِّ 

« وَ »الاتِِّحادَ بيَنَ الحَْضاراتِ«.  شیمل به همکارانش سفارش کرد که  سلاميِّ داقةَِ وَ التَّفاهُمِ بيَنَ أوُروباّ وَ العْالمَِ الْإ عَلیَ »مَدَّ جُسورِ الصَّ يکَونُ هَدَفهُُ الْأ

گروهی را برای گفتگوی دینی و فرهنگی تشکیل دهند که هدف والایش »کشیدن پل‎های دوستی و تفاهم میان اروپا و جهان اسلامی« و »اتحاد بین 

تمدن‎ها« می‎باشد. 

5  أيَْنَ وُلِدَتْ شيمِل؟  ولدَِتْ  في »ألَمْانيا«.  شیمل کجا به دنیا آمد؟  در آلمان به دنیا آمد.  

 إعلَموا

KK)تَرْجَمَةُ الْفِعْلِ الْمُضارعِِ )٢
حروف »لَم، لِ، لا« بر سرِ فعل مضارع می‎آیند و معنای آن را تغيير می‎دهند. ==
حرف»لَم« فعل مضارع را به »ماضی ساده‌ی منفی« یا »ماضی نقلی منفی« تبدیل می‎کند؛ مثال:  ==

لمَ يسَْمَعْ: نشنيد، نشنيده استيسَْمَعُ: می‌شنود

لمَْ تذَْهَبوا: نرفتيد، نرفته‌ايد تذَْهَبونَ: می‌رويد 

لمَْ تکَْتبُْنَ: ننوشتيد، ننوشته ايد تکَْتبُْنَ: می‌نويسيد
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حرف »لِ« أمر برسرفعل مضارع به معناي »بايد« است. و چنین فعلی معادل »مضارع التزامی« در فارسی است؛ مثال:  ==

لنَِرجِْعْ: بايد برگرديم نرَجِْعُ: بر می‌گرديم

ليَِعْلمَوا: بايد بداننديعَْلمَونَ: می‌دانند

در کتاب عربی پايه‌ی نهم با حرف »لای نهی« بر سر مضارع )دوم شخص( آشنا شدید؛ مثال: ==

لا تيَْأسَْ: نااميد نشو تيَْأسَُ: نااميد می‌شوی

لا ترُسِْلوا: نفرستيد ترُسِْلونَ: می‌فرستيد

همین حرف »لای نهی« اگر بر سر سایر ساخت‎های فعل مضارع بیاید، به معنای »نباید« و معادل »مضارع التزامی« در فارسی است؛ مثال:  ==

لا يسُافِروا: نبايد سفر کنند يسُافِرونَ: سفر می‌کنند

  حروف »لَم، لِـ، لا« در انتهای  فعل مضارع تغییراتی ایجاد می‎کنند. )به جز در ساخت‎هایی مانند يَفْعَلْنَ و تَفْعَلْنَ(==

رسِ.  یَتَیْنِ وَ الْحَدیثَ حَسَبَ قوَاعِدِ الدَّ إخْتَبِرْ نَفْسَكَ: ترجَِمِ الْآ

َّوبةَ: 40  اندوهگین مباش یقیناً خدا با ماست 1 )لا تحَْزَنْ إنَّ اللهَ مَعَنا( الَت
2 )إنَِّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتَّی يُغَيِّروا ما بِأنفُسِهِم( الَرَّعْد:  11  قطعاً خداوند] حال[ هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنكه آنها آنچه به خودشان 

]مربوط است[ را تغيير دهند.

3 لا تظَلِم کَما لا تحُِبُّ أن تظُلَمَ وَ أحسِن کَما تحُِبُّ أن یُحسَنَ إلَیکَ. )الإمامُ علیٌّ )ع((  ستم مكن چنانكه دوست ندارى مورد ستم واقع شوی، و 
نيكى كن چنانكه دوست می‌دارى به تو نيكى شود.

KK :چند نکته
1 فعل نهی همان فعل مضارع است. 

2 ترجمه‌ی فعلی مانند »لِیَعلَموا« فقط در جمله و در متن امکان پذير است؛ مثال: 

تکَلَّمْتُ مَعَ أصَْدِقائي ليَِعْلمَوا کَيْفَ يمُْکِنُ لهَُم أنَْ ينَْجَحوا في برَامِجِهِم.
در  که  دارد  امکان  برايشان  چگونه  بدانند  تا  گفتم  سخن  دوستانم  با 

برنامه‌هايشان موفقّ شوند. 

بَ لتِعََلُّمِ دُروسِهِم فلَيَْعْلمَوا ذلكَِ وَ  مِْتِحاناتِ تسُاعِدُ الطُّّال قالَ المُْديرُ: إنَّ ا ِال

عَليَْهِم أنَْ لا يخَافوا مِنْها.

يادگيری درس‎هايشان کمک  برای  را  آموزان  دانش  آزمون‎ها  مدير گفت: 

می‎کند و بايد اين را بدانند و بر آنان لازم است که از آن نترسند.

3 حرف »لِـ« بر سر ضميرها به »لَـ« تبدیل می‎شود؛ مثال: 
، لکَُما، لنَا. ، لهَُما، لكََ، لكَِ، لکَُمْ، لکَُنَّ لهَُ، لهَا، لهَُم، لهَُنَّ

در »لی« این‎ گونه نیست. ==

4 تاکنون با دو نوع حرف »لِـ« آشنا شده‎اید، یکی بر سر اسم )ضمیر نیز اسم محسوب می‎شود( و دیگری بر سر فعل مضارع می‎آید؛ 
تشخیص معنای هر یک فقط داخل متن امکان دارد: 

1 »لِـ« بر سر اسم وارد شود:
ريحَةُ ؟«؛ يعنی »آن سيم کارت مالِ کيست؟« - »لِـ« به معنای »مالِ، از آنِ« مانند »لِمَنْ تِلْكَ الشَّ

فَرِ«؛ یعنی »چمدانی برای سفر خریدم«.  - »لِـ« به معنای »برای« مانند »اِشْتَرَيْتُ حَقيبَةً لِلسَّ
- »لِـ« به معنای »داشتن« مانند »لي شَهادَةٌ في الْحاسوبِ«؛ یعنی »مدرک رايانه دارم«. 

2 »لِـ« بر سر فعل وارد شود:
- »لـِ« به معنای »باید« مانند »لنَِتوَکََّلْ عَلیَ اللهِ« ؛ یعنی »بايد به خدا توکّل کنیم«. 
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شَْترَيَ بطَاّريَّةً لجَْوّالی«؛ یعنی »به مغازه رفتم تا باتری برای تلفن همراهم بخرم«.  - »لـِ« به معنای »تا« مانند »ذَهَبْتُ إلیَ المَْتجَْرِ لِأ
- حرف »لـِ امر« پس از حرف‎هایی مانند »وَ، فَ« ساکن می‌شود؛ مثال: 

فَ + لـِ + يعَْمَلُ = فلَيَْعْمَلْ: پس بايد انجام دهد.

إخْتَبِرْ نَفْسَكَ: ترجَِمِ الْعِباراتِ التّالِیَةَ حَسَبَ الْقوَاعِدِ. 

1 )الَحَْمْدُ للِهِّ ربَِّ العْالمَینَ(الَفْاتحِةَ:2  ستايش از آنِ خداوند پروردگار جهانيان است. 

2 بعُِثَ النَّبيُّ ليَِهْديَ النّاسَ.  پیامبر فرستاده شد تا مردم را هدایت کند. 

.  باید به سخن حق گوش دهیم.  3 لنَِسْتمَِعْ إلیَ الکَْلامِ الحَْقِّ

4 لمَِنْ هذِهِ الجَْوازاتُ ؟  این گذرنامه‎ها مال کیست؟

نکات تکمیلی اعراب �فعل مضارع )2(

KK:3  �فعل مضارع مجزوم
LL = اگر قبل از فعل مضارع يكي از حروف جازمه )لمَْ، لمَّا، لِ »امر«، لا »ي نهي«( يا يكي از ادوات شرط )إنْ= اگر( )مَن = هركس( )ما

هرچيز( )أينَما = هر جا( )مَهما = هر طور( و... یا یک فعل طلبی )فعل امر، فعل نهی( بیاید ؛ فعل مضارع مجزوم مي‌شود و نشانه مجزوم 
شدن آن يا با تبديل ضمه به ساكن است يا با حذف نون عوض رفع.

ــْـ  در صيغه‌هاي 1 و 4 و 7 و 13 و 14  اعراب اصلي
  فعل مضارع مجزوم  حذف ن بجز صيغه‌هاي 6 و 12 در بقيه صيغه‌ها  اعراب فرعي

حروف جازمه اصلی
فعل طلبی
ادات شرط

حروف جازمه: حروفی هستند که بر سر فعل مضارع می‌آیند و باعث می‌شوند فعل مضارع مجزوم شود. این حروف فقط یک فعل مضارع ==
را مجزوم می‌کنند. 

لَمْ و لَمّا  لام امر و لای نهی               فعل را مجزوم نمایند یا بُنَیّ

لمَْ يكَْتبُْ  )ننوشت(يكَْتبُُ )مي نويسد(

لا تحَزنْ )ناراحت نباش(  تحَزنُ )اندوهگين مي شوي(

ليُِنْفِقْ )بايد انفاق  كند(ينُْفِقُ )انفاق مي كند(

ترجمه: در ترجمه‌ی نهی غائب و متکلّم از فرمول روبرو استفاده کنید: )نباید.... ب....(==
انسان نباید در عبادت پروردگارش )چیزی را( شریک قرار دهد.لا یشُرکِْ الإنسانُ بِعبادةِ رَبِّهِ.

5 فعل مضارع مجزوم به )لَمْ( را مي‌توان به صورت ماضي ساده منفي يا ماضی نقلی منفی ترجمه كرد.

ترجمه: لَمْ + فعل مضارع مجزوم = ماضی منفی يا ماضی نقلی منفی = ما + فعل ماضی==

يذَْهَبُ )مي رود(  لمَْ يذَْهَبْ  )نرفت / نرفته است( = ما ذَهَبَ  )نرفت / نرفته است(

نَنِ الإلهیَّةِ إّال القَْلیلَ مِنها. لمَْ یکَْتشَِفِ الإنسانُ مِن أسرارِ السُّ
آدمی از اسرار سنّت‌های الهی جز اندکی را کشف نکرد )نکرده است( ! = 

آدمی فقط اندکی از اسرار سنّت‌های الهی را کشف کرده است !

مضارع مجزوم، جزم با سکون

مضارع مجزوم، جزم با سکون

مضارع مجزوم، جزم با سکون
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6 فعل مضارع مجزوم به )لَمّا( را مي‌توان به صورت ماضي نقلي منفي ترجمه كرد.   

ترجمه  لَمّا + فعل مضارع مجزوم = ماضی نقلی منفی )... ن + بن ماضی + ه + فعل ربطی(

بُ لمَّا یهُْمِلوا فِی أداءِ واجِبِهِم حَتَّی الآنَ. این دانش آموزان تاکنون در انجام تکلیفشان کوتاهی نکرده‌اند.هؤلاءِ الطّال

7 مي دانيد كه فعل امر به لام را از 6 صيغه غايب و دو صيغه متكلم به شكل زير مي‌سازيم.   

ـُـ  ــْـ
ن  ن  بجز صيغه‌هاي 6

1 مجزوم كردن فعل مضارع  

2 افزودن )لِ( به اول فعل مضارع مجزوم 

امر به لام = لِـ + فعل مضارع مجزوم – ترجمه  امر التزامي )بايد … ب …(

ليَِذْهَبْ )بايد برود(يذَْهَبُ )مي رود(

باید به مظلومان دُنیا کمک کنیم.لـِــــــنُساعِدْ مَظلومی العالمَِ.

( بيايد، حركتش تبديل به ساكن مي گردد.    8 اگر  لام امر )لِـ(  بعد از حروف عطف )وَ، فَـ، ثُمَّ

يعَبُدونَ )عبادت مي كنند(
فـَلـْـــــيَعبُدوا  پس بايد عبادت كنند. 

پس باید صاحب )پروردگار( این خانه را عبادت کنند.فلَیَْعبُدوا ربََّ هذا البَْیْتِ.

9 لای بعد از حروف ناصبه، لای نفی است. در این حالت فعل موجود را به صورت مضارع منفی التزامی ترجمه می‌کنیم.

حرف ناصبه + لای نفی  + فعل مضارع منصوب

رَ قراءَةَ دروسِنا. ما باید خواندن درس‌هایمان را به تأخیر نیندازیم.عَلیَنا أنْ لا نؤُخَِّ

10 جمع‌بندی انواع لِـ 
1 لِـ »در وسط جمله« + مضارع = معمولاحًرف ناصبه    

تلاش کردیم تا در امتحان قبول شویم. إجْتهََدْ نا لنَِنْجَحَ فِی الإمتِحانِ.

توجّه خیلی مهم: در این حالت باید )ل + مضارع منصوب( علّت وقوع قبل از خود را بیان نماید. پس باید دو فعل در جمله باشد، و فعلی که 

همراه حرف »لِ« ذکر شده، باید علّتِ انجامِ آن فعلِ دیگر را بیان کند.  

2 لِـ »در اول جمله« + مضارع = معمولًا حرف جازمه »لام أمر«          

باید در درس‌هایمان تلاش کنیم.  لِنَجْتَهِدْ فِی دروسِنا.

3 فَـ + لْـ »در هر جای جمله« + مضارع: حرف جازمه »لام أمر«    

. فِّ معلمّ آمد پس باید به کلاس برویم. جاءَ المُعَلِّمُ فـَـلْنَذهَبْ إلیَ الصَّ

فعل مضارع مجزوم با سکون لام امر

مضارع مجزوم، جزم با حذف )ن( 

)غیر عامل(

فعل مضارع منصوب

گاهی اوّل جمله

لام أمر
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4 مشتقات )قالَ  سَألَ  أجاب(............ + فعل مضارع مجزوم: معمولًا حرف جازمه »لام أمر«

. فِّ معلمّ گفت: باید به کلاس برویم.قالَ المُعَلِّمُ: لنَِذهَبْ إلیَ الصَّ

5 لِـ + اسم مجرور: حرف جر                                         

مشرق و مغرب فقط از آن خداست.للِهِّ المَشرقُ وَ المَْغربُِ.

توجه کنید که مصدرها اسم هستند پس مراقب باشید مصدرها را با فعل‌ها اشتباه نگیرید: 

قِ أهدافنا. برای تحقق هدف‌هایمان بسیار تلاش کردیم.إجتهََدْنا کَثیراً لتِحقُّ

برای خوردنِ غذا به خانه برگشتیم.رجََعْنا إلی البَیتِ لتِناوُل الطَّعامِ.

LL .البتّه این قواعد کلیّ و همیشگی نیستند و بهتر است علاوه بر دانستن موارد فوق، به ترجمه‌ی عبارت نیز توجّه داشته باشیم

                                             
==

ــُـ  اعراب اصلی  یَذهَبُ  تَذهَبُ  أذهَبُ                                    
ن  اعراب فرعی  أنْ یَذهَبَ  أنْ تَذهَبَ

1 مضارع مرفوع  

ـ  اعراب اصلی َـ ـ
ن  اعراب فرعی  أنْ یَذهَبا  أنْ یَذهَبوا

أنْ - لنَْ - کَی - إذَنْ - حَتیّٰ - لِ - لکَِیْ + فعل مضارع منصوب

حروف ناصبه

2 مضارع منصوب  
  

                                                     

ــْـ  اعراب اصلی  لَمْ یَذهَبْ  لَمْ تَذهَبْ
ن  اعراب فرعی  لَمْ یَذهَبا  لَمْ یَذهَبوا 

 + فعل مضارع مجزوم
حروف جازمه: لمَْ - لمَّا - لِ )امر( - لا )ی نهی(

فعل طلَبَی )أمر  نهی(

اداة شرط )إنْ - مَنْ - ما - أینَْما - مَهْما و...(

أداة شرط +... فعل مضارع مجزوم... +.... فعل مضارع مجزوم...

حتّی اگر فعل هایش ماضی باشند.   مضارع التزامی )...بـ...(         مضارع إخباری

جواب شرطفعل شرط

ترجمه   ترجمه  

3 مضارع مجزوم  

فعل مضارع معرب  

رسِ.   لُ: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنْ کَلِماتِ مُعجَمِ الدَّ وَّ مرینُ الْأ التَّ

رقِ وَ معجَبَةً بِإيران.  شیمل از زمان کودکی‌اش مشتاق هر چیزی بود که به شرق )خاور(  1 کانتَْ شيمِل مُنذُ طفُولتَِها مُشتاقةًَ إلیَ کُلِّ ما يتَعََلَّقُ بِالشَّ
مربوط می‎شد و شیفته‌ی ایران بود. 

2 الَدُّکتوراه الفخْريَّةُ هيَ شَهادَةٌ تعُْطیَ لشَِخْصٍ تقَْديراً لجُِهودِهِ في مَجالٍ مُعَيَّنٍ.  دکترای افتخاری همان مدرکی است که به شخصی برای تقدیر 
از تلاشش در زمینه‌ی مشخّصی داده می‎شود. 

3 إنَّ أنقَرةَ ثاني أکَبَرِ مَدينَةٍ في ترُکيا بعَْدَ إسْطنَبول.  بعد از استانبول آنکارا دومین شهر بزرگ)تر( در ترکیه است.

عْبُ البْاکِستاني يتَکََلَّمُ بِاللُّغَةِ الأرْديَّةِ.  مردم پاکستان به زبان اردو سخن می‎گویند.  4 الَشَّ

5 الَلُّغَةُ الرَّسميَّةُ في بِريطانيا  إنجِليزيَّة.  زبان رسمی در بریتانیا انگلیسی است.
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خُُرَی.  مرینُ الثّاني: عَيِّنِ الکَْلِمَةَ التَّي لا تنُاسِبُ الکْلَمِاتِ اْأل التَّ

نَة )سال(	 الَسَّ 		 ü )الَثَّقافةَ )فرهنگ 		 هْر )ماه( الَشَّ 		 1 الَأسُبوع )هفته(

ü )الَفَْخْريَّة )افتخاری 		 َلفَْرنَسْيَّة )فرانسوی( 		 نجِْليزيَّة )انگلیسی( الَْإ 		 رُدْيَّة )اردو( 2 الَْأ

الَحَْبيب )دوست( 		 ديق )دوست( الَصَّ 		 ü )الَقَْميص )پیراهن 		 3 الَزَّميل )همکار(

ü )الَنّيام )خفتگان 		 َلبِْلاد )کشور( 		 الَمَْدينَة )شهر( 		 4 الَقَْرْيةَ )روستا(

الَکِْبَر )بزرگسالی( 		 غَر )خردسالی( َلصِّ 		 الَطُّفولةَ )کودکی( 	ü )هادَة )گواهی 5 الَشَّ

الَعِْنَب )انگور( 		 الَرُّمّان )انار(	                 الَتُّفّاح )سیب( 		 ü )6 الَقِْطّ )گربه

حيحَةَ.   ياتِ التّاليَةَ، ثمَُّ انتَْخِبِ التَّرجَمَةَ الصَّ مرینُ الثّالِثُ: اقِْرَأِ الْآ التَّ

1 )... عَلَی اللهِ فَــلْيَتَوَکَّلِ المُؤمِنونَ(آل عمران: 122 

	 ü .الف( مؤمنان تنها بايد بر خدا توکّل کنند

ب( مؤمنان فقط به خدا توکّل می‌کنند. 

عرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تؤُْمِنوا وَ لکِنْ قولوا أسْلَمْنا...(الَحْجُرُات: ١۴   بادیه نشینان گفتند:...   2 )قالَتِ اْأل

الف(... »ايمان می‎آوريم.« بگو: »ايمان نمی‎آوريد؛ بلکه بگویید: در سلامت می‎مانيم«. 

 ü .»اید؛ بلکه بگویید: اسلام آوردیم‎ب(... »ایمان آوردیم.« بگو: »ايمان نیاورده

زْقَ لِمَنْ يشَاءُ...(الزُّمرَ:  ۵٢ 3 )أوََ  لَمْ يَعْلَموا أنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّ

ü گستراندَ؟‎الف( آیا ندانسته‌اند که خدا روزی را برای هرکس بخواهد، می

ب( آیا نمی دانند که خدا روزی را برای هرکس بخواهد، فراوان می‎کند؟ 

مَدُ()لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ()وَ لَمْ یَکنُْ لَهُ کفُُواً أحََدٌ( سورةُ الإخلاصِ  بگو: او خداوند یکتاست، خدا بی نياز است...  4 )قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ()اللهُ الصَّ

الف(... نمی‌زايد و زاده نمی‌شود و کسی همانندش نيست. 

ü .ب(... نزاده و زاده نشده و کسی برايش همتا نبوده است

5 )... فَلْيَعْبُدوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ()الَّذی أطَْعَمَهُم1 مِنْ جوع2ٍ  وَ آمَنَهُم3ْ مِنْ خَوْفٍ( قرُيَشٍْ: 4 و 3  پس پروردگار این خانه را...  

الف( ...  می پرستند؛ زيرا در گرسنگی خوراکشان داد و از ترس [دشمن] در امان نهاد. 

ü .ب( ...  بايد بپرستند، همان که در گرسنگی خوراکشان داد و از بیم [دشمن] ايمنشان کرد

مْرينُ الرّابِعُ: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً.   التَّ

حَضارةًَ 			  مِهرجَاناً   		 دَبِ  حَضارَةً.   ناعَةِ وَ الْأ مِ في ميَادينِ العِْلمِْ وَ الصِّ ی مَظاهِرُ التَّقَدُّ 1 تسَُمَّ

تمدن 			  جشن 		 نشانه‌های پیشرفت در عرصه‌های علم و صنعت و ادب تمدن نامیده می‌شود.

أثَارَ 			  أشَارَ 			  2 أَشارَ أسُتاذُ الجْامِعَةِ في حَديثِهِ إلیَ فضَائلِِ آنهّ ماري شيمِل. 

برانگیخت 			  اشاره کرد 		 استاد دانشگاه در سخنرانی‌اش  به فضیلت‌های آنه ماری شیمِل اشاره کرد.

الثََّقافةَُ 			  هادَةُ الَشَّ 				   3 الَثَّقافَةُ هيَ القِْيَمُ المُْشترَکََةُ بيَنَ جَماعَةٍ مِنَ النّاس.

فرهنگ 			  مدرک 			  فرهنگ همان ارزش‌های مشترک میان گروهی از مردم است. 

لاً مُسَجِّ 			  مُحاضَرةًَ 				   4 ألَقَْی أسُتاذُ الجْامِعَةِ مُحاضَرةًَ حَولَ شيمِل.

ثبت شده 			  سخنرانی  				    استاد دانشگاه پیرامون شیمِل  سخنرانی کرد. 

		 1- أطعَْمَ: خوراک داد 

2- الجوع: گرسنگی 

3- آمَنَ: ایمن کرد، ایمان آوَردْ
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الَمِْضْيافُ 			  لزَّميلُ 					    خصُ الَّذي يعَْمَلُ مَعَكَ. 5 الَزَّميلُ هوَ الشَّ
همکار، هم‌کلاسی، دوست  	 مهمان‌دوست 					    همکار همان کسی که با تو کار می‌کند.  

حيحَ.   مْرينُ الْخامِسُ:  انِتَْخِبِ الْجَوابَ الصَّ التَّ

لا تیَْأسْْ 		 کيَ تیَْأسَْ 		 أنَْ تيَْأسََ  1 عليََكَ بالِمُْحاوَلةَِ، وَ  لا تیَْأسْْ في حَیاتكَِ.  	  	

نا امید نباش  تا نامید شوی	 که نامید شوی	 		 تو باید تلاش کنی، و در زندگی‌ات نا امید نباش. 

لکَِي أسُافِرَ 		 لمَْ أسُافِرْ 		 لنَْ أسُافِرَ 			  نَتيَنِ المْاضيَتيَنِ. 2 أنَا لمْ أسُافِرْ في السَّ

تا سفر کنم 		 سفر نکردم  سفر نخواهم کرد	 				   من در دو سال گذشته سفر نکردم.

إنْ أذَْهَبْ 		 لمَْ أذَْهَبْ 		 أنَْ أذَْهَبَ 			  3 أرُيدُ أنَْ أذَْهَبَ  إلیَ سوقِ الحَْقائبِِ.

اگر بروم 		 نرفتم 		 که بروم 		 می‌خواهم که به بازار کیف‌ها )چمدان‌ها( بروم.

لمَْ یرَجِْعْ 		 ما رجََعَ 		 لنَْ يرَجِْعَ 			  4 هو لَنْ يَرجِْعَ إلیَ المَْلعَْبِ غَداً.

برنگشت 		 برنگشت باز نخواهد گشت	 		 او فردا به ورزشگاه باز نخواهد گشت.	 

یجَْتهَِدْ 		 لا یجَْتهَِدْ 		 لا یجَْتهَِدُ 			  5 مَنْ یَجْتَهِدْ ينَْجَحْ في أعَْمالهِ.

تلاش کند نباید تلاش کند	 تلاش نمی‌کند	 		 هر کس در کارهایش تلاش کند، موفق می‌شود. 

ي یرتبَِطُ باِلحديثِ في الْمَعنَی.  مْرينُ السّادِسُ:  عَيِّنِ البيتَ الفارِسيَّ الذَّ التَّ

1 الَمْؤمِنُ قلَیلُ الکَْلامِ کَثیرُ العَْمَلِ.الَمامُ الکْاظِمُ )علیه السلامُ(  مومن کم‌حرف و پرُ کار است. 

تا ز اندک تو جهان شود پر                                                        )نظامی گنجوی(کم گوی و گزیده گوی چون در

ِ )صلَّی اللهُ عَلیَهِ وَ آلهِِ و سَلَّمَ(  دانای بدون عمل مانند درخت بدون میوه )بی ثمر( است.  جَرِ بِلا ثمََرٍ. رسَولُ اللّه 2 الَعْالمُِ بِلا عَمَلٍ کَالشَّ

کالبدی دارد و جانیشْ نیست                                               )امير خسرو دهلوی(علم کز اعمال نشانیْش نیست

ِ )صلَّی اللهُ عَلیَهِ وَ آلهِِ و سَلَّمَ(  پروردگارم مرا به مدارا کردن با مردم امر کرد همانطور که  3 أمََرنَي رَبيّ بِمُداراةِ الناسِّ کَما أمََرنَي بِأدَاءِ الفَْرائضِِ. رسَولُ اللّه
مرا به انجام واجبات امر کرده بود.

با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا                                                    )حافظ(آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

مامُ عَليٌّ )علیه السلامُ(  دشمنیِ عاقل بهتر از دوستیِ نادان است. 4 عَداوَةُ العْاقِلِ خَیْرٌ مِنْ صَداقةَِ الجْاهِلِ. اْإل

بهتر از آن دوست كه نادان بود                                                  )نظامی گنجوی(دشمن دانا كه غم جان بود

مامُ عَليٌّ )علیه السلامُ(  روزگار دو روز است؛ روزی به نفع تو و روزی به ضرر توست.  هْرُ یوَْمانِ ؛ یوَْمٌ لکََ وَ یوَْمٌ عَلیَْکَ. اْإل 5 الدَّ

چرخ بازیگر ازین بازیچه ها بسیار دارد                                 )قائم مقام فراهانی(                                روزگارست آن که گه عزتّ دهد گه خوار دارد

ِ )صلَّی اللهُ عَلیَهِ وَ آلهِِ و سَلَّمَ(  بهترین کارها، میانه‌ترین آن‌هاست.  مُورِ أوَْسَطهُا. رسَولُ اللّه 6 خَیْرُ الْأ

هم لایق دشمن است و هم لایق دوست                                          )سعدی(اندازه نگه دار که اندازه نکوست

مرینُ السّابِعُ: ضَعْ فِی الْفَراغِ کلمةً مُناسِبةً مِن الْکَلماتِ التّالیةَ. »کَلمتانِ زائدَتانِ«  التَّ

أنقَْرهَ / الإنِجلیزیّةَ / الحَضارةُ / فخریَّةٌ / مُنْذُ / الَْمُسْتَشْرقِ / مُحاضَرةً / شَهاداتِ

همسایگانم را از روز پنج‌شنبه ندیدم )ندیده‌ام(.1 ما رَأیتُْ جیرانی مُنْذُ یوَمِ الخَْمیسِ. 
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فِّ السّابِعِ. زبان انگلیسی را از کلاس هفتم یاد می‌گیریم. 2 نتَعََلَّمُ ا�للُّْغةَ الإنِجلیزیّةَ مِن الصَّ

بِ.  استاد مقابل دانشجویان سخنرانی فرهنگی ‌ای کرد. 3 ألقَْی الأستاذُ مُحاضَرةً ثقَافیَّةً أمامَ الطُّّال

تمدّن سومری در جنوب عراق بود 4 کانتَْ الحَضارةُ السّومریَّةُ فی جَنوبِ العْراقِ.

صِ فِی الجْامِعاتِ. دکترا از بالاترین مدارک تخصص در دانشگاه‌هاست. 5 الدُّکتوراه مِنْ أعْلیَ شَهاداتِ التَّخَصُّ

رقیَّةِ. وَلِ الغَْربیَّةِ عارفٌِ بِالثَّقافةِ الشَّ 6 إنَِّ الْمُسْتَشْرقَِ عالمٌِ مِنَ الدُّ
خاورشناس )شرق شناس( دانشمندی از دولت‌های غربی است که با فرهنگ 

شرقی آشناست.

ةَ. ���َّ ���ي ��رَ���ب أوَِ ا��لْ��عَ ةَ � يَّ��� ��ارِ��س��� ةَ ا��لْ��ف� ��� َ ُّ��غ� ��او ا��ل��ل ��مُ ��دَ َ َ ��خ� ��ن ���ي َ ا��لَّ��ذ� ي���ن ق���� ش��رِ�� ت�َ��� ؤ���ل�اءِ ا��لْ��مُ��س�� ��دِ ��ه�� أَ��حَ ���نْ � ْ ��عَ ت�ُ���ب ��ک�� أ �

بنویس درباره‌ی یکی از این خاورشناسانی که به زبان فارسی و انگلیسی خدمت کردند.

»يوهان غوته« هوَ أحََدُ أشَْهَرِ أدَُباءِ ألَمْانيا، وَ الَّذي ترَكََ إرثْاً أدََبيّاً وَ ثقَافيّاً عَظيماً للِمَْکْتبََةِ العْالمَيَّةِ.

»يوهان گوته« یکی از مشهورترین ادیبان آلمانی است، و کسی است که میراث ادبی و فرهنگی بزرگی برای کتابخانه جهانی به جا گذاشت.

. شْعارِ جَلالِ الدّينِ الرّوميِّ ، وَ يعُْتبََرُ مِنْ أفَضَْلِ المُْترَجِْمينَ لِأ دََبِ الفْارسِيِّ فِ وَ الْأ . خَبيرٌ في التَّصَوُّ »رينولد نيكلسون« هوَ مُسْتشَْرقٌِ إنجِْليزيٌّ

رينولد نيكلسون همان خاورشناس انگلیسی است. آگاه در زمینه تصوّف و ادبیات فارسی است و از بهترین مترجمان اشعار جلال الدین رومی به شمار می‌رود.

سَ في فرَنَسا قِسْماً لتِاريخِ إيران. سْلامِ. أسََّ »هِنْري کوربين« فيَْلسَوفٌ وَ مُسْتشَْرقٌِ فرَنَسيٌّ اهْتمََّ بِدِراسَةِ الْإ

»هِنْري کوربين« فيلسوف و خاورشناس فرانسوی است که به تحصیل در زمینه اسلام اهتمام ورزید. در فرانسه مرکزی را برای تاریخ ایران تاسیس کرد.

رقيَّةِ وَ کانَ  یعَْرفُِ الفْارسِيَّةَ وَ العَْرَبيَّةَ جَيِّداً. راساتِ الشَّ »إدوارد براون« مُسْتشَْرقٌِ إنجِْليزيٌّ نالَ شُهْرةًَ واسِعَةً في الدِّ

»إدوارد براون« خاورشناس انگلیسی است که به شهرت زیادی در زمینه مطالعات شرقی دست یافت و فارسی و عربی را خوب، می‌دانست.

ثينَ لغُةً مِنْها الفْارسِيَّةُ و العَْرَبيَّةُ. »توشي هيکو إيزوتسو« أوََلُ مَنْ ترَجَْمَ القُْرآنَ إلیَ اللُّغَةِ الیْابانيَّةِ. وَ کانَ يعَْرفُِ ثَال

»توشي هيکو إيزوتسو« اولین کسی است که قرآن را به زبان ژاپنی ترجمه کرد و 30 زبان از جمله فارسی و عربی می‌دانست.

. أسُتاذٌ في دِراسَةِ الفْارسِيَّةِ وَ الکُْرديَّةِ. »فلاديمير مينورسكي« مُسْتشَرقٌِ روسيٌّ

»فلاديمير مينورسكی« خاورشناس روسی است. در مطالعات فارسی و کردی استاد است.
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شرکت کرد )مضارع: يُشارِكُ(شارَكَافزايش يافت )مضارع: يَزْدادُ( ِازْدادَ 

(اِشْتَدَّ عربی شدهمُعَرَّبشدّت گرفت )مضارع: يَشْتَدُّ

(اِشْتَقَّ واژگانمُفردَاتبرگرفت )مضارع: يَشْتَقُّ

(اِنْضِمام ، يَنْضَمُّ مُشکمِسْكپيوستن )اِنْضَمَّ

بر زبان آورد )مضارع: يَنْطِقُ(نَطَقَآشکار کرد )مضارع: يُبَیِّنُ(بَيَّنَ

رَ رُ(تَغَيَّ منتقل کرد )مضارع: يَنْقُلُ(نَقَلَدگرگون شد )مضارع: يَتَغَيَّ

بر اساسِوَفْقاً لـِوارد شدهدَخيل

(يَضُمُّابريشمديباج در برمی‎گيرد )ماضی: ضَمَّ

نسانَ * عَلَّمَهُ البَْیانَ( )الَرَّحْمنُ * عَلَّمَ القْرآنَ * خَلقََ الْإ
خدای بخشاينده، قرآن را آموزش داد، انسان را آفريد، سخن گفتن را به او 

آموخت.الرحمان: 1 تا 4

اثرگذاری زبان فارسی بر زبان عربیتأثیرُ اللُّغَةِ الفْارسِيَّةِ عَلیَ اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ

شکر شکن شوند همه طوطیان هند                              زین قند پارسی که به بنگاله می‎رود

، واژگان فارسی از دوره‌ی جاهلی وارد زبان عربی شدند،الَمُْفردَاتُ الفْارسِيَّةُ دَخَلتَِ اللُّغَةَ العَْرَبيَّةَ مُنذُ العَْصرِ الجْاهِليِّ

ِيرانيّينَ  فقََدْ نقُِلتَْ إلیَ العَْرَبيَّةِ ألَفاظٌ فارسِيَّةٌ کَثيرةٌَ بِسَبَبِ التِّجارةَِ وَ دُخولِ الْإ

في العِْراقِ وَ اليَْمَنِ،

الفاظ فارسیِ بسیاری به علتّ تجارت و ورودِ ایرانی‎ها در عراق و یمن به 

عربی منتقل شده است،

العَْربَِ  عِندَ  کانتَْ  ما  الَّتي  البَْضائعِِ  بِبَعضِ  ترَتبَِطُ   المُْفردَات  تلِكَ  کانتَْ  وَ 

کَالمِْسكِ وَ الدّيباجِ.

و آن واژگان به برخی کالاها مربوط می‎شد که عرب نداشت مانند مُشک 

و ابریشم.

سلاميَّةِ. ولةَِ الْإ وَ اشْتدََّ النَّقْلُ مِنَ الفْارسِيَّةِ إلیَ العَْرَبيَّةِ بعَْدَ انضِْمامِ إيران إلیَ الدَّ
اسلامی  دولت  به  ایران  پیوستن  از  بعد  عربی  به  فارسی  از  انتقال  این  و 

شدّت یافت. 

يرانيّونَ في قيامِ  وَ في العَْصرِ العَْباسّيِّ ازدْادَ نفُوذُ اللُّغَةِ الفْارسِيَّةِ حينَ شاركََ الْإ

ولةَِ العَْبّاسيَّةِ عَلیَ يدَِ أمَثالِ أبي مُسلِمٍ الخُْراسانيِّ وَ آلِ برَمَك الدَّ

و در دوره‌ی عباسی هنگامی که ایرانی‎ها در برپایی دولت عباسی به دست 

زبان  نفوذ  کردند،  شرکت  برمک  )خاندان(  آل  و  خراسانی  ابو‌مسلم  امثالِ 

فارسی افزایش یافت.

الکُْتبُِ  مِنَ  عَدَداً  نقََلَ  فقََد  التَّأثيرِ،  هذَا  في  عَظيمٌ  دَوْرٌ  عِ  المُْقَفَّ بنِْ  لِإ کانَ  وَ 

الفْارسِيَّةِ إلیَ العَْرَبيَّةِ، مِثلُ کَليلةَ وَ دِمنَة.

و ابن مقفّع نقش بزرگی در این اثرگذاری داشت،] او[تعدادی از کتاب‎های 

فارسی مانندِ کلیله و دمنه را به عربی ترجمه کرد.

بِاللُّغَةِ  کَثيرةًَ  مُفْردَاتٍ  يضَُمُّ  القْاموسِ  بِاسْمِ  مَشْهورٌ  مُعْجَمٌ  للِفْيروزآباديِّ  وَ 

العَْرَبيَّةِ.

و فیروزآبادی لغت‎نامه‌ی معروفی به نامِ »القاموس« دارد که واژگان زیادی 

از زبان عربی را در برمی‎گیرد. )شامل می‎شود(

و قدَْ بيََّنَ عُلمَاءُ اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ وَ الفْارسِيَّةِ أبَعادَ هذَا التَّأثيرِ في دِراساتهِِمْ، 
را در پژوهش‎های  اثرگذاری  این  ابعاد  زبان عربی و فارسی  و دانشمندان 

خود آشکار کرده‌اند)توضیح داده‌اند(،

بةََ سَمّاهُ »مُعْجَمَ   فقََدْ ألََّفَ الدُّکتورُ التوّنجيُّ کِتاباً يضَُمُّ الکَْلِماتِ الفْارسِيَّةَ المُْعَرَّ

باتِ الفْارسِيَّةِ في اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ« المُْعَرَّ

را  شده  عربی  فارسیِ  کلمات  که  کرده  گردآوری  کتابی  تونجی  دکتر  پس 

العَْرَبيَّةِ«  اللُّغَةِ  في  الفْارسِيَّةِ  باتِ  المُْعَرَّ »مُعْجَمَ  را  آن  می‎گرفت]و[  بر  در 

)=لغت‎نامه‌ی عربی شده‎های فارسی در زبان عربی( نامگذاری کرد.

درس هفتم: اثرگذاری زبان فارسی بر زبان عربی
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درسنامه درس مشش

ا الکَْلِماتُ الفْارسِيَّةُ الَّتي دَخَلتَِ اللُّغَةَ العَْرَبيَّةَ فقََدْ تغََيَّرتَْ أصَواتهُا وَ أوَزانهُا،  أمََّ

وَ نطَقََهَا العَْربَُ وَفقْاً لـِألَسِنَتِهِم، 

اما کلمه‎های فارسی که در زبان عربی وارد شد پس صداها و وزن‎هایش 

زبان  بر  را  آن)کلمات(  زبان خود  اساس  بر  و عرب‎ها  دگرگون شده است 

آوردند،

إلیَ  لغَُتِهِمْ  الَّتي لا توجَدُ في  الفْارسِيَّةَ »گ، چ، پ، ژ«  الحُْروفَ  لوُا  بدََّ فقََدْ 

حُروفٍ قرَيبَةٍ مِن مَخارجِِها ؛ مِثلُْ: 

به  را،  نمی‎شد  پیدا  زبانشان  در  که  ژ«  چ، پ،  فارسیِ »گ،  پس حروف 

حروفی نزدیک به مخارجشان تبدیل کرده‌اند؛ مانند: پرَديس، فِردَوس/	 

مِهرگان، مهرجَان/ چادُرشَب، شرشَْف و ...  

هَبَ وَ  وَ اشِتقَّوا مِنها کَلِماتٍ أخُرَی، مِثلُ »یکَنِزونَ« في آیةَِ )... یکَْنِزونَ الذَّ

ةَ... ( مِن کَلِمَةِ »گنج« الفارسیَّة.   الفِضَّ

و از آن‎ کلمات دیگری را برگرفتند، مانندِ »یکنزون« در آیه‌ی )و طلا و نقره 

انباشته می‎کنند...( از کلمۀ فارسیِ »گنج«. 

عَليَنا أنَْ نعَْلمََ أنََّ تبَادُلَ المُْفردَاتِ بيَْنَ اللُّغاتِ فِي العْالمَِ أمَرٌ طبَيعيٌّ يجَْعَلهُا 

سُُلوبِ وَ البَْيانِ،  غَنيَّةً في الْأ

ما باید بدانیم که تبادل واژگان میان زبان‎ها در جهان،امری طبیعی است 

که آن را در شیوه )اسلوب( و گفتار )بیان( پربار )بی‌نیاز( می‎سازد،

 و نمی‎توانیم زبانی را بدون کلمات دخیل بیابیم ؛وَ لانسَتطَيعُ أنَ نجَِدَ لغَُةً بِدونِ کَلِماتٍ دَخيلةٍَ ؛

سلامِ أکَثرََ مِن تأَثيرهِا بعَدَ  کانَ تأَثيرُ اللُّغَةِ الفْارسِيَّةِ عَلیَ اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ قبَلَ الْإ

سلامِ،  الْإ

اثرگذاری زبان فارسی  بر زبان عربی پیش از اسلام بیش‎تر از تأثیر آن در 

بعد از اسلام بود،

الفْارسِيَّةِ  اللُّغَةِ  في  العَْرَبيَّةُ  المُْفردَاتُ  ازدْادَتِ  فقََدِ  سلامِ  الْإ ظهُورِ  بعَْدَ  أمَّا  وَ 

 . بِسَبَبِ العْامِلِ الدّينيِّ

و اما بعد از پیدایش اسلام،  واژگان عربی در زبان فارسی به دلیل عامل 

دینی افزایش یافت )یافته است(.

 . أجِبْ عَنِ الأسئِلَةِ التّالیةِ مُسْتَعیناً بِالنَّصِّ

سلامِ؟ .1 لمِاذَا ازدْادَتِ المُْفردَاتُ العَْرَبيَّةُ في اللُّغَةِ الفْارسِيَّةِ بعَْدَ ظهُورِ الْإ قدَِ ازدْادَتِ المُْفردَاتُ العَْرَبيَّةُ في اللُّغَةِ الفْارسِيَّةِ بِسَبَبِ العْامِلِ الدّينيِّ

دلیل عامل دینی چرا واژگان عربی در زبان فارسی پس از پیدایش اسلام افزایش یافت؟ به  پیدایش اسلام  از  فارسی پس  زبان  در  واژگان عربی 

افزایش یافت.

باتِ الفْارسِيَّةِ في اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ« ؟ باتِ الفْارسِيَّةِ في اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ«. یا 2 مَنْ هوَ مُؤَلِّفُ »مُعْجَمِ المُْعَرَّ الدُّکتورُ التوّنجيُّ هوَ مُؤَلِّفُ »مُعْجَمِ المُْعَرَّ

)مُؤلِّفُهُ هُوَ الدُّکتورُ التوّنجي.(

دکتر تونجی گردآورندۀ »لغت‎نامۀ معربات فارسی در زبان عربی« است.  گردآورنده‌ی »لغت‎نامه‌ی معربات فارسی در زبان عربی« چه کسی است ؟

.3 مَتیَ دَخَلتَِ المُْفردَاتُ الفْارسِيَّةُ في اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ؟ الَمُْفردَاتُ الفْارسِيَّةُ دَخَلتَِ اللُّغَةَ العَْرَبيَّةَ مُنذُ العَْصرِ الجْاهِليِّ

واژگان فارسی از دوره‌ی جاهلی در زبان عربی وارد شدند.کی )چه وقت( واژگان فارسی در زبان عربی وارد شدند؟

سُُلوبِ وَ البَْيانِ؟ سُُلوبِ وَ البَْيانِ. 4 أيَُّ شَيءٍ يجَْعَلُ اللُّغَةَ غَنيَّةً فِي الْأ تبَادُلَ المُْفردَاتِ بيَْنَ اللُّغاتِ فِي العْالمَِ يجَْعَلهُا غَنيَّةً فِي الْأ

و چه چیزی زبان را در شیوه و گفتار پربار )ثروتمند( می‎سازد ؟ )شیوه  بیان  و  اسلوب  در  را  زبان  جهان،  زبان‎های  میان  واژگان  تبادل 

گفتار( پربار می‎سازد.

في العَْصرِ العَْباسّيِّ ازدْادَ نفُوذُ اللُّغَةِ الفْارسِيَّةِ في اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ.5 مَتیَ ازدْادَ نفُوذُ اللُّغَةِ الفْارسِيَةِ في اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ؟

در دوره‌ی عباسی نفوذ زبان فارسی در زبان عربی افزایش یافت.چه وقت نفوذ زبان فارسی در زبان عربی افزایش یافت؟

صَْلُ الفْارسِيُّ لکَِلِمَةِ »کَنْز«؟ أصَْلهُا الفْارسِيُّ هُوَ »گنج«.ما هوَ الْأ

اصل فارسی آن همان »گنج« است.اصل فارسی کلمۀ »کَنْز« چیست؟
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 اعِـلَمـوا

KKِمَعانِ��ي الْأَ�فعالِ النّاقِصَة
صْبَحَ« افعال ناقصه نام دارند. ==

َ
فعل های پرکاربرد »کانَ، صارَ، لَيسَ و أ

کان چند معنا دارد:==
1 به معنای »بود«؛ مثال:

در بسته بود.کانَ البْابُ مُغْلقَاً.

2 به معنای »است«؛ مثال:

حزاب:٢۴ بی‎گمان خدا آمرزنده و مهربان است.)إنَّ اللهَ کانَ غَفوراً رحَیماً( الَْأ

3 کانَ به عنوانِ »فعل کمکی سازنده‌ی معادل ماضی استمراری«؛ مثال:

می‎شنیدند.کانوا یسَْمَعونَ

4 کانَ به عنوانِ »فعل کمکی سازنده‌ی معادل ماضی بعید«؛ مثال: 

»دانش‎آموز شنیده بود«.»کانَ الطاّلبُِ سَمِعَ« و »کانَ الطاّلبُِ قدَ سَمِعَ« به این معناست:

5 »کانَ« بر سر »لِـ« و »عِنْدَ« معادل فارسیِ »داشت« است؛ مثال:

ةٍ انگشتر نقره داشتمکانَ لـي خاتمَُ فِضَّ

تختی چوبی داشتمکانَ عِندي سَریرٌ خَشَبیٌّ

مضارع کانَ »یَکونُ« به معنای »می‎باشد« و امر آن »کُنْ« به معنای »باش« است.==
صْبَحَ به معنای »شد« هستند. مضارع صارَ »یَصیرُ« و مضارعِ أصبَحَ »یُصبِحُ« است ؛ مثال: ==

َ
 صارَ و أ

رضُْ مُخْضَرَّةً ( الَحْجَّ:63 ماءِ ماءً فتَصُْبِحُ الْأ از آسمان، آبی را فرو فرستاد و زمین سرسبز می‎شود.)... أنزْلََ مِنَ السَّ

بُ مَدرسََتهَُم، فصَارتَِ المَْدرسََةُ نظَيفَةً. دانش‎آموزان مدرسه‎شان را تميز کردند و مدرسه تميز شد.نظََّفَ  الطُّّال

لیْسَ یعنی »نیست«؛ مثال:	==

بِما یکَتمُونَ(  أعَْلمَُ  اللهُ  وَ  لیَْسَ في قلُوُبِـهِم  بِأفوْاهِـهِم ما  )...یقَولونَ 

آل‎عِمران:167
با دهان‎هايشان چيزی را می‎گويند که در دل‎هايشان نيست و خدا به 

آنچه پنهان می‎کنند داناتر است.

یاتِ.   إخْتَبِرْ نَفْسَكَ: ترَجِْمْ هذِهِ الْآ

کاةِ (مریم: ۵۵ لاةِ وَ الزَّ و خانواده‌ی خود را به نماز و زکات امر می‌کرد1 )وَ کانَ یأَمُْرُ أهَْلهَُ بِالصَّ

سراء: ٣۴   2 )أوَْفوا  بِالعَْهْدِ إنَّ العَْهْدَ کانَ مَسْئولاً(اْإل
به عهد و پیمان وفا کنید، قطعا عهد و پیمان مورد سوال است )از عهد و 

پیمان پرسیده می‌شود(.

چیزی که در دل‌هایشان نیست با زبان‌هایشان می‌گویند. 3 )... یقَولونَ بِألَسِْنَتِهِمْ ما لیَْسَ في قلُوبِهِمْ(الَفْتَح: 1١

قطعاً در ]سرگذشت[ یوسف و برادرانش نشانه‌هایی برای پرسشگران است.4 )لقََدْ کانَ في یوسُفَ وَ إخْوَتهِِ آیاتٌ  للسّالینَ(یوسُف: ٧

5 )وَ اذکروا نعِْمَتَ اللهِ عَليَْکُم إذْ کُنتمُ أعداءً فأَلَّفَ  بیَْنَ قلُوبِکُم فأَصَْبَحْتمُْ 
بِنِعْمَتِـهِ إخْواناً( آل‎عِمران: ١٠٣

و نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد، آن‏گاه كه دشمنان يكديگر بوديد، پس 

ميان دل‏هاى شما الفت انداخت و در سايه نعمت او با هم برادر شديد.
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درسنامه درس مشش

 نکات تکمیلی مبحث ا�فعال ناقصه )نواسخ(

نواسخ كلماتي هستند كه وقتي بر سر جمله‌هاي اسميّه مي آيند، حكم مبتدا و خبررا تغيير مي دهند.==
نواسخ عبارتند از: افعال ناقصه،‌ حروف مشبهةٌ بالفعل، لای نفی جنس ==
افعال ناقصه: كه عبارتند از »كانَ، صارَ، ليسَ، أصبَحَ،‌ مادام، مازالَ و...«==
وقتی برسرجمله‌های اسميّه وارد می‌شوند تغييرات مشخص شده در زير ايجاد می‌شوند.==

مبتدا + خبر  افعال ناقصه + اسم افعال ناقصه و مرفوع + خبر افعال ناقصه و منصوب

مثال: 

اسم افعال ناقصه نيز مانند فاعل و نائب فاعل در جمله های فعلیّه به سه شكل می‌آيد:==

1 بصورت اسم ظاهر:  لايـَــكونُ الــشـــجـــــاعُ فـَــــخـــوراً 

2 به صورت ضمير بارز:  أصْـــبـَـــحــــــوا أئــمـــــــةً  للِآخَرينَ

3 به صورت ضميرمستتر:  كــُـــــــــــــــــــــــــنْ  صـــــــــادقـاً
     
توضيح: تكوُنُ  امر  كُنْ==

LL:انواع خبر در افعال ناقصه: خبر افعال ناقصه مانند خبر جملات اسمیّه ممكن است به چند شكل بيايد

مٌ مـــاًعــلـّــیٌ مــعـلّـِ كـــــانَ عـــــلـّـــیٌ مـــعَـــلّـِ
فعل ناقصه    اسم كانَ و مرفوع      خبركانَ و منصوبمبتدا ومرفوع    خبر و مرفوع

فعل ناقصه + اسم مرفوع یا محلاً مرفوع یا تقدیراً مرفوع 1 بصورت اسم ظاهر:	

فعل ناقصه + ضمير متصل مرفوعی 2 بصورت ضمير بارز:	

فعل های ناقصه بدون ضمير بارز 3 بصورت ضمير مستتر:	

                                                                                      
با توجه به صيغه فعل از ضماير منفصل مرفوعی استفاده می كنيم. 

اسم افعال ناقصه و مرفوع

 اسم افعال ناقصه و مرفوع محلاً 

                فعل ناقصه و اسم آن ضمير مستتر ...   

اسم افعال ناقصه

فعل ناقصه      اسم يكونُ و مرفوع       خبر يكونُ و منصوب  

فعل ناقصه و اسم            خبر أصبح و منصوب
آن ضمير بارز )و(

 فعل ناقصه و اسم آن ضميرمستتر)أنتَ(    خبر كان و منصوب

خبر افعال ناقصه

1 مفرد: فعل ناقصه +................. +... اسم منصوب یا محلاً منصوب یا تقدیراً منصوب                    

 صـــارتَْ  الــْـغــــابــَــةُ جَــــمــــيــلـَـةً.

2 جمله فعلیّه: فعل ناقصه +................. +... فعل.............................

 كـــــانَ الـــــفـَلـّـاحُ يــَــــــــــــــــــــــــزرعُ فــــــــي الـمزرعَةِ.

3 شبه جمله: فعل ناقصه + .................   جار و مجرور

 لـَيــسَ   الــــنّــــجاحُ فِــــي الــكــِـذبِ.

ظرف اسم افعال ناقصه

فعل ناقصه        اسم ليَسَ و مرفوع       شبه جـمله ) جار و مجرور (  

خبر ليسَ و منصوب محلاً

 اسم افعال ناقصه                                                                 خـبـر افعال ناقصه    

فعل ناقصه      اسم صارتَ و مرفوع       خبر صارتَْ و منصوب

  اسم افعال ناقصه                                 جمله فعلیّه، خـبـر افعال ناقصه و منصوب محلاً

                             فعل ناقصه     اسم كانَ و مرفوع      فعل و فاعل آن ضمير مستتر ) هوَ (                جار و مـجرور 

جمله فعليه ، خبر و منصوب محلاً



عربی پایه یازدهم

68

KK      :چند نکته
1 افعال ناقصه از لحاظ مذكر و مونث بودن تابع اسم خود هستند.مانند:

كانــــتْ الــتـلـمـيــذةُ نــــشـــــيطةً.

2 خبر افعال ناقصه اگر به صورت شبه جمله آمده باشد )جارومجرور، ظرف( بر اسم خود مقدم مي‌شود. مانند:     

لـــَـيـْسَ  لـــِــــلـْــــفــــرارِ  مــَـجـــــــــــــالٌ.

3 اگر افعال ناقصه در ابتداي جمله اسميّه ای بيايند كه مبتدايش يك ضمير منفصل مرفوع است، آن ضمير منفصل مرفوعي به ضمير متصل 
مرفوعي تبديل مي شود. 

کانَ +  )هُــــــــــــم نــاجِــحـــونَ.(  كــــــانــُــــوا  نــــاجِـــحــــيــنَ.

4 اگر افعال ناقصه در ابتداي جمله اسميّه‌اي بيايند كه مبتدايش، كيي از ضماير صیغه های ) 1، 4، 7، 13، 14(  باشد، در هنگام تبديل فقط 
كافيست فعل ناقصه را از لحاظ صیغه مطابق ضمير بياوريم و ضمير را حذف نـمائيم و خبر را منصوب نمائیم.

لـَـیـْسَ + )هــــــــــــيَ كــــــــــــاذِبةٌ.(  لـَـــيــــْـسَـــــتْ كــــــاذِبــــــــةً.

خلاصه نکته 3 و 4( اگر افعال ناقصه در ابتداي جمله اسميّه‌اي بيايند كه مبتدايش يك ضمير منفصل مرفوع است، مبتدا را حذف کرده، سپس 
فعل ناقصه را به همان صیغه‌ی مبتدا می‌بریم و در آخر خبر را منصوب می‌کنیم.  

كانَ )بود(  ـ صارَ )شُد(  ـ أصبَحَ )گرديد(مادامَ )مادامي كه، تا وقتي كه( ـ  ليَسَ )نيست( معني افعال ناقصه:

توجّه: اگر کان درباره‌ی اوصاف خداوند متعال یا امورِ حتمی‌الوقوع و ثابت خبری بدهد می‌توان آن را به صورت »است« یا »بوده است« ترجمه کرد.

5 خبر افعال ناقصه از لحاظ تعداد و جنسيت با اسم خود مطابقت می كند.

أصـــــبـــحَ الـــمُــــؤمِـــنــونَ مُـــنــتـَـصِـريـــنَ.

6 ترجمه: خیلی خیلی مهم

  ماضی بعيد زبان فارسی )بن ماضی + ـه + بود + شناسه‌ها(
كانَ + فعل ماضی

كانَ + قَد + فعل ماضی 
      يا 

توجه: اگر اسم افعال ناقصه بصورت اسم ظاهر باشد ، فعل ناقصه در ابتدای جمله بصورت مفرد) مذکر ـ مؤنث ( می آید.

ذَهَبَ )رفت(  كانَ »قَـدْ« ذَهَبَ )رفته بود(  ما کانَ ذَهَبَ )نـرفته بود(
کانَ قَدْ ذَهَبَ ـ کانا قَدْ ذَهَبا ـ کانوا قَدْ ذَهَبوا ـ کانتْ قَدْ ذَهَبتْ ـ کانتا قَدْ ذَهَبَتا ـ کُنَّ قَدْ ذَهَبْنَ ـ کُنتَ قَدْ ذَهَبتَ ...

7 ترجمه: كانَ + فعل مضارع  ماضی استمراری )... می + بن فعل ماضی + شناسه‌ها(

کانَ یَذْهَبُ ـ کانَا یَذْهَبانِ ـ کانُوا یَذْهَبونَ ـ کانَتْ تَذْهَبُ ـ کانَتا تَذهَبانِ ـ کُنَّ یَذْهَبنَ ـ کُنتَ تَذْهَبُ ...

  فعل ناقصه       اسم كانت و مرفوع     خبر كانت و منصوب

 )مؤنث(                  )مؤنث( 

فعل ناقصه           شبه جمله )جار و مجرور(         اسم مؤخر ليس و مرفوع
خبر مقدم ليس و محلاً منصوب

 مبتدا و مرفوع محلاً    خبر و مرفوع، رفع با »و«                 فعل ناقصه و اسم آن               خبر كانَ و منصوب   

ضمير بارز )و(                        نصب با »ي«  

مبتدا و مرفوع                 خبر و مرفوع                              فعل ناقصه و اسم آن              خبر ليَسَ و منصوب
محلاً                                                                          ضمير مستتر »هِيَ«    

فعل ناقصه

) مفرد مذکر (          

اسم أصبَحَ و مرفوع

رفع با » و«

) جمع مذكر (                        

خبر أصبَحَ و منصوب

نصب با » ي «

) جمع مذكر (

 
كانَ يـَـنــصُــرُ )ياری می كرد(

ما كانَ يـَـنــصُــرُ )ياری نـمی كرد(
ينَصُرُ )ياری می كند( 
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نمونه تستی: )فَلَمّا ماتَ، کانَ المسلمونَ قد بلََغوا منزلۀً رفیعۀً فی العلومِ.(                    

1( پس او از دنیا  نرفت مگر زمانی که مسلمانان به مقام بلندی در دانش رسیده بودند. 
2( پس هنگام مرگ او، مسلمانان به جایگاه  رفیعی در علوم رسیدند. 

3( پس او نخواهد مرد مگر این که مسلمانان به مقام بلندی در دانش برسند. 
4( پس هنگامی که او مرد، مسلمانان به جایگاه بلندی در علوم رسیده بودند. 

8 صرف 14 صيغه بعضي از فعلهاي ناقصه به شكل ذيل مي باشد.

ْـتُ ـ كُـنّـا  ـ كُـن ُـنَّ ْــت ُـما ـ كُـن ْـت ْـتِ ـ كُن ُـم ـ كُن ْـت ُـما ـ كُن ْـت ْـتَ ـ كُن  ـ كُن َــتا ـ كُـــــنَّ َــتْ ـ كـان ُـوا ـ كـان ماضي( كـانَ ـ كـانا ـ كـان

مضارع(  يَكونُ ـ يَكونانِ ـ يَكونونَ ـ تَكونُ ـ تَكونانِ ـ يَكُنَّ ـ تَكونُ ـ تَكونانِ ـ تَكونونَ ـ تَكونينَ ـ تَكونانِ ـ تَكُنَّ ـ أكونُ ـ نَكونُ

ماضي( صارَ ـ صارا ـ صاروا ـ صارَتْ ـ صارَتا ـ صِرْنَ ـ صِرْتَ ـ صِرْتـُما ـ صِرْتُم ـ صِرْتِ ـ صِرْتُما ـ صِرْتُنَّ ـ صِرْتُ ـ صِرْنا

مضارع( یَصیرُ ـ یَصیرانِ ـ یَصیرُونَ ـ تَصیرُ ـ تَصیرانِ ـ یَصِرنَ ـ تَصیرُ ـ تَصیرانِ ـ تَصیرُونَ ـ تَصیرینَ ـ تَصیرانِ ـ تَصِرْنَ ـ أصیرُ ـ نَصیرُ

ماضي( لَيسَ ـ لَيسا ـ لَيسُوا ـ لَيسَتْ ـ لَيسَتا ـ لَسنَ ـ لَستَ ـ لَستُما ـ لَستُم ـ لَستِ ـ لَستُما ـ لَستُنَّ ـ لَستُ ـ لَسنا

 ـأصْبَحنا  ـأصْبَحتُ   ـأصْبَحتُنَّ   ـأصْبَحتُما   ـأصْبَحتِ   ـأصْبَحتُم   ـأصْبَحتُما   ـأصْبَحتَ   ـأصْبَحنَ   ـأصْبَحَتا   ـأصبَحَتْ   ـأصبَحوا   ـأصبَحا  ماضي( أصبَحَ 

مضارع( يُصبِحُ ـ يُصبِحانِ ـ يُصبِحُونَ ـ تُصبِحُ ـ تُصبِحانِ ـ يُصبِحنَ ـ تُصبِحُ ـ تُصبِحانِ ـ تُصبِحونَ ـ تُصبِحينَ ـ تُصبِحانِ ـ تُصبِحنَ ـ اُصبِحُ ـ نُصبِحُ

KKِبیب حوارٌ مَعَ الطَّ

الطَّبیبُ                                                                                                            الَْمَریضُ

ما بِكَ؟  تو را چه می‎شود )چِت شده( ؟
درد  احساس  سینه‎ام  در  صُداعٌ.   عِنْدي  وَ  صَدري،  في  بألَمَ‌‌  أشْعُرُ 

می‎کنم و سردرد دارم.

کَّرِ؟  آیا فشار خون یا بیماری قند داری؟ مِ عِندَكَ أمَْ مَرضَُ السُّ کَّرِ.  فشار خون و بیماری قند ندارم.أَ ضَغْطُ الدَّ مِ وَ لا مَرضَُ السُّ ما عِنْدي ضَغْطُ الدَّ

      بعَْدَ الفَْحْصِ يقَولُ الطَّبيبُ:  پزشک بعد ازمعاینه می‎گوید:

ی شَديدَةٌ، أکَْتبُُ لكََ وَصْفَةً.  تو دچار  أنَتَ مُصابٌ  بِزُکامٍ، وَ عِندَكَ حُمَّ

سرماخوردگی شده‎ای، و تب شدیدی داری، برایت نسخه‎ای می‎نویسم.
ماذا تکَْتبُُ لي، يا حَضرةََ الطَّبيبِ؟  ای جناب پزشک، برایم چه می‎نویسی؟

قرص‎های  و  شربت  برایت  المُْسَکِّنَةَ.   الحُْبوبَ  وَ  رابَ  الشَّ لكََ  أکَْتبُُ 

مسکّن می‎نویسم.
دَْويةََ ؟  داروها را از کجا بگیرم )دریافت کنم( ؟ مِنْ أيَنَ أسَْتلَِمُ الْأ

داروها  المُْسْتوَصَفِ   مَمَرِّ  نهِايةَِ  الَّتي في  يْدَليَّةِ  الصَّ دويةََ في  الْأ اسِْتلَِمِ 

را از داروخانه‎ای که در انتهای راهروی درمانگاه است، بگیر)دریافت کن(
شُکْراً جَزيلاً.  خیلی ممنون.

نُ حالكَُ.  حالت خوب می‎شود. إنْ شاءَ اللهُّ.  اگر خدا بخواهد.تتَحََسَّ

لامَةِ.  به سلامت. في أمَانِ اللهِّ.  خداحافظ.مَعَ السَّ

ü û .ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقیقة حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ لُ: عَيِّنِ الْجُملَةَ الصَّ وَّ مرینُ الْأ  التَّ

ü .ِ1 الَمِْسْكُ عِطرٌْ يتَُّخَذُ مِنْ نوَعٍ مِنَ الغِْزلان
مشک، عطری است که از نوعی از آهوان گرفته می‎شود. 

ü.ِرير رشَفُ قِطعَةُ قمُاشٍ توُضَعُ عَلیَ السَّ 2 الَشَّ
ملافه )ملحفه(، تکه پارچه‎ای که روی تخت گذاشته می‎شود.
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û.خيلةََ طِبقَ أصَلِها 3 الَعَْربَُ ينَطِقونَ الکَْلِماتِ الدَّ
عرب‎ها کلمه‎های وارد شده را طبق اصل آن به زبان می‎آورند.

ü.ِصُولِ الفْارسِيَّة بةَِ ذاتُ الْأ 4 في اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ مِئاتُ الکَْلِماتِ المُْعَرَّ
در زبان عربی، صدها کلمه عربی شده دارای ریشه‌ی فارسی وجود دارد.

û .ِبةََ في اللُّغَةِ العَْرَبيَّة 5 ألََّفَ الدُّکتورُ التوّنجيُّ کِتاباً يضَُمُّ الکَْلِماتِ التُّرکيَّةَ المُْعَرَّ
دکتر التونجی کتابی گردآوری کرد که کلمات ترکیِ عربی شده در زبان عربی را در بر می‎گرفت.

مرینُ الثّاني: عَيِّنِ الْعِبارَةَ الْفارِسيَّةَ الْمُناسِبَةَ لِلْعِبارَةِ الْعَرَبيَّةِ.  التَّ

1 تجَرِي الرّیاحُ بِما لا تشَتهَِي السُفُن.  بادها به سمتی که کشتی‎ها نمی‎خواهند، جریان دارند. 

خدای خواهد  که  آنجا  کشتی  بردَ 

برَدَ خواهَد  که  آنجا  کشتی  خدا 

ناخدا دَردَ  تن  بر  جامه  وگر 

دَردَ تن  بر  جامه  ناخدا  وگر 

2 الَبَْعيدُ عَنِ العَْينِ، بعَيدٌ عَنِ القَْلبِ.  کسی که از چشم دور است، از قلب دور است.

از دل برود هر آنکه از ديده رود.

3 أکََلتْمُ تمَْري و عَصَیْتمُ أمَْري.  خرمایم را خوردید و از فرمانم سرپیچی کردید.

نمک خورد و نمکدان شکست.

.  بهترین سخن آن است که کم و راهنمایی کننده )قابل فهم( باشد. 4 خَيْرُ الکَْلامِ ما قلََّ وَ دَلَّ

کم گوی و گزیده گوی چون دُرّ.

بْرُ مِفتاحُ الفَْرَجِ.  صبر کلید گشایش است.  گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی. 5 الَصَّ

ای دل فرو رو در غمش کالصبر ‌مفتاح ‌الفرج      تا رو نماید مرهمش کالصبر ‌مفتاح ‌الفرج

6 الَخَْيْرُ في ما وَقعََ.  خوبی در چیزیی است که اتفاق افتد.

هر چه پیش آید خوش آید.

مرینُ الثّالِثُ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ.  التَّ

جَرِ. روی درخت ننویس.1 لا تکَْتبُْ عَلیَ الشَّ

با خطی واضح بنویس.2 اکُْتبُْ بِخَطٍّ واضِحٍ.

نامه‎هایی می‎نوشتند.3 کانوا يکَْتبُونَ رسَائلَِ.

جِابةََ. برایت جواب را خواهم نوشت.4 سَأکَتبُُ لكََ الْإ

در آن چیزی ننوشت.5 لمَْ يکَْتُبْ فيهِ شَيْئاً.

جمله‎ای نخواهم نوشت.6 لنَْ أکَْتبَُ جُملةًَ.

هر کس بنویسد، موفق می‎شود.7 مَنْ يکَْتبُْ ينَْجَحْ.

روی تخته نوشته شده است.8 قدَْ کُتِبَ عَلیَ اللَّوْحِ.
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ضرب المثلی روی دیوار نوشته می‎شود.9 يکُْتبَُ مَثلٌَ عَلیَ الجِْدارِ.

کتابی را که دیده بودم)دیدم( گرفتم.10 أخََذْتُ کِتاباً رَأيَتْهُُ.

جواب‎هایم را می‎نوشتم.11 کُنْتُ أکَْتبُُ إجاباتي.	

توجه: اسم فاعل و اسم مفعول و مصادر را می‎توان به صورت فعل معنا کرد.

سَماءِ التّاليَةِ في الْجُمَلِ.  مْرينُ الرّابِعُ:  ابِحَثْ عَنِ اْأل التَّ

)اسِْمِ الفْاعِلِ، اسِْمِ المَْفعولِ، اسِْمِ المُْبالغََةِ، اسِْمِ المَْکانِ، اسِْمِ التَّفضيلِ(
1 )... يَمْشونَ في مَساکِـنِـهِم...( طه: ١٢٨  در سراهای ایشان راه می‎روند.

 مساکـِنِ)وزن مَفاعِل(، مفردُهُ: مَسکَن )بر وزن مَفعَل(: اسِْم المَْکان

2 )...  اسِْتَغْفِروا رَبَّکُم إنَّهُ کانَ غَفّاراً( نوح: 10  از پروردگارتان آمرزش بخواهید قطعاً او بسیار آمرزنده است.

 غفّاراً )وزن فعَّـال(: اسِْم المُْبالغََة

3 )... يُعْرفَُ الْـمـُجْرمِونَ بِـسيماهُم...( الرّحمن: ۴١  گناهکاران با چهره‎ و سیمایشان شناخته می‎شوند.

 الـْمـُجْرمِونَ )مُـ ... ـعِـ...(: اسِْم الفْاعِل

مامُ عَلیٍِّ علیه السّلامُ  قطعاً شما حتی درباره‌ی )در قبال( قطعه زمین‎ها و چارپایان مورد سوال واقع می‎شوید. 4 إنَِّکُمْ مَسْؤولونَ حَتَّی عَنِ الْبِقاعِ وَ الْبَهائِمِ. اْإل

 مسْؤولونَ )بر وزن مَفعول(: اسِْم المَْفعول

مامُ الحْسََنُ علیه السّلامُ  قطعابًهترین نیکی، خوی نیک است. 5 إنَّ أحْسَنَ الْحَسَنِ الْخُلُقُ الْحَسَنُ. اْإل

 أحْسَنِ )بر وزن أفَعَل(: اسِْم التَّفضيل

6 يا رازِقَ کُلِّ مَرْزوقٍ. مِنْ دعُاءِ الجْوَشَنِ الکْبَيرِ  ای روزی دهنده‌ی هر روزی داده شده‎ای.

 رازِقَ )بر وزن فاعِل(: اسِْم الفْاعِل، مرْزوقٍ )بر وزن مَفْعوُل(: اسِْم المَْفعول

حيحَةَ، وَ عَيِّنِ الْمَطْلوبَ مِنْكَ.  مْرينُ الْخامِسُ:  عَيِّنِ التَّرجَمَةَ الصَّ التَّ

1 ) قالَ رَبِّ إنيّ أعوذُ بِکَ أنْ أَسْألَکَُ ما لَیْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ( هود: ۴٧   گفت: پروردگارا، من به تو ...
الف(... پناه بردم که از تو چیزی بپرسم که به آن علم ندارم.

         ü  .ب( ... پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که به آن دانشی ندارم

ِّساء: ٣٢ 2 )... وَ اسْألَـُوا اللّهَ مِنْ فَضْلِهِ إنَّ اللّهَ کانَ بِکُلّ شَيْءٍ عَليماً ( الَن

ü .الف( و از خدا بخشش او را بخواهید؛ زيرا خدا به هر چيزی داناست

ب( و از فضل خدا سؤال کردند، قطعاً خدا به همه چيزها آگاه بود.

  		

َّبَأ: ۴٠   روزی که... مَتْ يدَاهُ وَ يَقولُ الكْافِرُ ياليَتَني کُنْتُ ترُاباً( الَن 3 )... يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّ

 ü  .گوید: کاش من خاک بودم‎الف(... آدمی آنچه را با دستانش پیش فرستاده است می نگرد و کافر می

ب(... مرد آنچه را با دستش تقديم کرده است می‌نگرد و کافر می‎گوید: من همانند خاک شدم. 

 		    

طفالُ یَلْعَبونَ بِـالْکُرةَِ عَلَی الشّاطِئِ و بَعْدَ اللَّعِبِ صاروا نشَیطینَ. 4 کانَ اْألَ

ü .الف( کودکان در کنار ساحل با توپ بازی می کردند و پس از بازی با نشاط شدند

ب( بچّه‌ها در کنار ساحل توپ بازی کردند و بعد از بازی پر نشاط خوشحال هستند.

الإسِْمَ النَّکِرةََ: عِلمٌْ

الفِْعْلَ النّاقِصَ: لیَْسَ

سْمَ النَّکِرةََ: کُلّ، شَيْءٍ، عَليماً الِإ

الفِْعْلَ النّاقِص: کانَ

الفِْعْلَ المُْضارِعَ: ينَْظرُُ، يقَولُ

الفِْعْلَ النّاقِصَ: کُنْتُ

: الکُْرةَِ، الشّاطِئِ المَْجْرورَ بِحَرفِْ الجَْرِّ

المُْضافَ إليَْهِ: اللَّعِبِ
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نِّي کُنْتُ لاأعَْرفُِ شَیئاً عَنِ الْمَوضوعِ. 5 کُنْتُ ساکِتاً ما قُلْتُ کَلِمَةً، ِأل

الف( ساکت شدم و کلمه‎ای نمی‎گويم؛ برای اينکه چيزی از موضوع نمی‎دانم.

ü .دانستم‎ای نگفتم ؛ زيرا چيزی درباره‌ی موضوع نمی‎ب( ساکت بودم و کلمه

KKُباتُ الْفارِسيَّة لِلْمُطالَعَةِ: الْمُعَرَّ

أُستاذ: اسُتادأُرجوانيّ: اَرغَوانیإبريق: آبريزإبريشَم: اِبريشم 

بَرنامَج: بَرنامهبابونَج: بابونهأُسطُوانة: اسُتُوانهإستَبرَق: سِتَبرگَ

ةِ:  )بِالفْارس��يَّ بَخشیش:بخشِ��ش 
انعام(

بابوج:)نَوعٌ مِنَ الحِْذاءِ( پاپوش
 : ةِ رس��يَّ لفْا بِا ( تِنگان با : نْجان ذِ با

بادِمجان(
بَربَط:)بَر بِالفْارس��يَّةِ: س��ينه + بَت: 
ةِ: ارُدَک( مِن آلاتِ المْوسيقَی بِالفْارسيَّ

عَلَی: جهان بالا(  بُستان: بوستانبَريد:بريده دُم: پُست بَرواز:پرواز: قاببَرْزَخ:برْز اخَْو)الَعْالمَُ الْأ

ةِ: بَندباز(بوسة:بوسهبَغداد: بَغ + داد)خداداد( بَسْ: بسبَهلَوان: پهلَوان)بِالفْارسيَّ

ةِ: اردک( تاريخ: تاريکبَنَفسَج: بَنَفشهبِلَّور: بُلوربَطّ: بَت)بِالفْارسيَّ

تَنّور: تنورتَرجُمان)تَرجَمَة(:ترزبُانتَخْت: تختتَتويج: تاج گذاری: تاج

جَصّ: گَچجَزَر: گَزَرجاموس: گاوميشتوت: توت

ب: گُلاب جُنْديّ: گُندیجُناح: گُناهجُلَّنار: گُلنارجُّال

ةِ: گِردو(جوراب: گورپا)گوراپ( جَوهَر: گَوهَرجَوْشَن: جوشن: زرهجَوز: گَوز)بِالفْارسيَّ

طرنَج(حِربْاء: هوربْان)هور: خور »خورشيد«( دِجْلةَ: تيگره)تند و تيز(خَنْدَق: کَندَگخانَة: خانه)بُيوتٌ في لعُبَةِ الشِّ

دين: دينديباج: ديبادُسْتور: دستور: قانوندَرْويش: درويش

ةِ: تَقويم(رِزق: روچيک، روزيک »روزی«رازيانَج: رازیانه رَوْزَنَة: روزنهروزنامَة: روزنامه)بِالفْارسيَّ

رَوْزَنَة:روزنه
��فْراتِ  رَهنامَج: راهْنامه)دَليلٌ للِسَّ

البَْحريَّةِ(
زَرکَْشَ: زرکِش )نَسَجَ القُماشَ بِخُیوطٍ 

هَبِ: تارهای زر به پارچه کشيد( مِنَ الذَّ
زَمان: زمان

زَمْهَرير: بسيار سرد
زَنبيل:)زَن: اِمرَأَة + بال: يَد = عَلَی 

يَدِ المَْرأَةِ(
ساذَج: ساده »سَذاجَة: سادگی«زِنْجار: زَنگار

سِراج: چِراغسَخَط: سَخت)اَلغَْضَبُ الکَْثيرُ(سِجّيل: سنگْ گِلساعَة: سايه

سَرْخَس: سَرَخْسسُرادِق: سَراپَرده
سِرداب: سَرداب )زير زمين: بِناءٌ 

رضِ( تَحتَ الْأ
سَرمدَ: سَرآمَد )بی آغاز و پايان: ما 

لَ لهَُ وَ لا آخِرَ( لا أَوَّ

سَلْجَم: شَلغَمسَکَنجَبين: سِرکه انگُبينسُکَّر: شِکَرسِرْوال: شَلوار

شاهین )صَقْر(: شاهينشاشَة: صفحه‌ی تلويزيون: شيشهسَوْسَن: سوسَنسِنْجاب: سَنجاب

شَيْء: شـی: چیزشَهْد: عسلشَهْدانِج: شاهدانهشَوَنْدَر: چُغُندَر

قَ: دست زد: چَپَک طازَج: تازهصَنْج: چنگ، سنجصَلیب: چلیپاصَفَّ

فِرْجار، بِرْکار: پرگارعِفْريت: آفریدعبَقَريّ: آبکاریطَسْت: تَشت

فيروز: پیروزفولاذ: پولادفِلفِل: پِلپِلفُستُق: پِسته

کافور: کاپورکَأس: کاسهفيل: پيلفَیْروزَج: فيروزه

مِحْراب: مِهرابلجِام: لگامکَنز: گَنجکَهرَباء: کاه ربُا

نِسرين: نَسريننارَنج: نار رنگ: نارنجمیزاب: ميزاب:ناودان »گُميز+آب«مِسْك: مشْک: مُشک

نَمارِق: بالش ها )جمع نَرمَک(نفِطْ: نَفت
وَرْد: ورد )گل(نَموذَج:  نمونه

هَنْدَسَة: اَندازهوَزير: ويچير

المَْفْعولَ: کَلِمَةً، شَیئاً

الجْارَّ وَ المَْجْرورَ: عَنِ المَْوضوعِ
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البحثُ الْعِلمیُّ

بَةً أصلُها فارسیٌّ مِنْ أحََدِ هذِهِ الْکُتُبِ. اكتُبْ عِشْرینَ کَلِمَةً مُعَرَّ

برهان: ملاک درستی یک دین، مدرکی که از جانب خدا برای اثبات وجود خویش فرستاده شده است. این واژه از پرُوهان فارسی و به معنای بسیار آشکار است.

رزق: این واژه معربّ روزی و در اصل از واژه پهلوی روچیک به معنای نان و غذای روزانه است. 

رسُتاق: رسُتاگ )روستا(بَيدَق: پيادَگ )پياده(برقع: پردهأسوار: دستوار )دستبند(

طازَج: تازَگ )تازه(صَولجَان: چوگانسِکَنجَبين: سرکه انگبينسُرادِق: سراپرده

قَصعة: کاسهفالوذَج: پالودَگ )فالوده(
مارِستان: بيمارستانکَعک: کاک )کيک(

نَرجِس: نرگسمِهرَجان: مهرگان )جشنواره(

محمد التونجی )۱۹۳۳( دانشمند اردنی و دانش‌آموخته دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

بات الفارسيّة« است. او زادۀ ۱۳۱۲ خورشیدی برابر با ۱۹۳۳ میلادی در حلب سوریه است. تونجی دکترای  دکتر محمّد التونجي نويسندۀ کتاب »معجم المعرَّ

خود را در رشتۀ ادبیات فارسی از دانشگاه تهران گرفت. وی از نامدارترين کسانی است که در زمينۀ تأثیر ادبیات فارسی بر زبان عربی فصیح و محلیّ تحقیق 

کرده است.
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